عصه 


تا 


۳ 


ایا انب ات 
سرا 


9 نات ۳۳3 دان: 


کوهر دربای حان 


گزیده ادب پارسی. از رودکی تا قیصر 


دکتر محمد خدادادی 


عضو هیأّت علمی دانشگاه یز 


عنوان و نام پدید آور 
محمّد خدادادی. 


: خدادادی» محمّد. 2-۱۳۵۹ 
: گوهر دریای جان: گزيده ادب پارسی؛ از رودکی تا قیصر/ 


: یزد: نشر دارچین» ۱۳۹۲ 


مشخصات ظاهری ۶ ۳۲۷ ضن. 
شابک ٩۷۸۰۱۱۱۵۹۵۲-۰‏ 
موضوع ادبیات فارسی اج مجموعه‌ها 
موضوع : وهمنامع0011 - مامتان مقلهتوظ 
موضوع : ادبیات فارسی -- تاریخ و نقد 
موضوع : صرعله‌ناتت 4ص چتماعنا! -- مسناهتعانا مفاوتعظ 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۲ ٩گ‏ که ۷ ۱( 
: ۸۱۰/۸ 


رده بندی دیویی 
شماره کتابشناسی ملّی : 1۸۸۸4۸۶ 


ع 


جح 


تنضو دا و حجین 


گوهر دریای جان 
گزیدة ادب پارسی. از رودکی تا قیصر 


دکتر محمّد خدادادی 


ناشر: یی و وس اه ویو انس ارات دارتکن 
شابک: .. ۹۱۸-۱۰۰۹۷۱۵۲-۰ 
طرح جلد: موم و روم رو مه هن ور اه همهم مور ووو وود أکقأ لد زجفتی 
نوبت چاپ: ۱ 
قیمت: 1 


۶ شمارگان: ی ۱ تیه 


فهر ست مطالب 


لافصل د۳9: اپوالقاسم فردوسی 


تیک و ۳ وه 
گزیده‌ای از شاهنامه هی تن ی وه تاش 


گزیده داستان کیخسرو وی و مب تم تج نی و تاج دیمع هب جواجد دی 


1 گوهر دریای جان 


تعلیقات فصل سوم : 
۳ فصل چهارم: عین القضات همدانی 

زندگی و آثار ی 2 
گزیده‌ای از تمهیدات رود روم ودک نک رس ور ی هگ و مد دمم کاس 2 
حقیقت و حالات عشق یه 
گزیده‌ای از نامه‌ها هت وه یو بو ی و وا وه مین و موه و شوم ای و هت نها ۵ 
تعلیقات فصل چهارم وه 
7 فصل پنجم: سنایی غزنوی 

ژند کین و آثار 2 
گزیده‌ای از حدیقةالحقیقه ی و ری ترا ارو مهو ۱13 
ستایش امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السئلام هه ها و 
داستان پیرزن و مهستی یه اه مرو میا یبد یی ویو وه وی ای نود موی کل موب اوه هم نونمم وم و بای ۱۷۸ 
گزیده‌ای از دیوان ی ی یگ ری ار خر وی ی ی هو ویر وک ی ۱ ۱۷ 
غزل حدیتث عاشقی ی ی ودک وا و میم هو ی وه وی او وی کی سر هاتوک و و |۱۷۳۱ 
غزل: ولایت عشق ی و ماه همه و اوه و یاهع ای وه و ی موم ها وه ی ۱۷ 
حند رباعی مه مهد مه موه وه هه مه و وق موه یمه موق هه وه هه اوه مه ویو مه موه موه نگ موه وه وه و ۷۳ 
تعلیقات فصل پنجم 1 
1 فصل ششم: عطار نیشابوری 

یا کین و انا مومع و موه موه اه موم موه میم و دم دوک و عقاوم عم امد وم وه مهد او ام یی مه و 7 
گزیده‌ای از منطق الطیر هه وم و ره 4 او شود وی مگ امه وه وس وه و وی ۸/۱۵ 
در توحید ی رم ماع نع ال ری و دص ی مه وی عم ک هش دی مرعی ع سا و دوع هو دی که ادا ۱۵2( 
گزیده‌ای از الهی نامه ای و ی دوم هو هه ۵ ۸۸ 
یگانگی حان لیلی و مجنون و اوه و با وی ماو کر ی و ی ۸ 
حکایت دیوانه‌ای از ری 1 
گزیده‌ای از اسرار نامه هجاوم کرو ینویلیم زه ی مومس بانیم دور عمج مایم عجرم مم و مش یره بو موی شیم رو همم وی 7۱۷ 
حکایت کناس و بوی حوس 1 
حکایت باز و پیرزن 1 


گزیده‌ای از مصیبت‌نامه و او بت دول هجدوب سای یی کم اوه موی وا او و ۸ 
حکایت عشق صوفی به دختر پادشاه بخ وروی او یی او وی بقلم هویب اج ری رام و۹ ۸ 
گزیده‌ای از دیوان وم اه رام ناه ماو اد اوه وتونم اه موی نمی اهامای ان زد موه یم از وولو نوی( ٩‏ 
غزل: در پی دلدار باش موه خی ار ارو یاه موز ایب پیز کدنا شوه او ی دنه مش ومیل من بو همطل یی ٩۳‏ 
غزل: ای در درون جانم ٩‏ 
گریده‌ای از مار نامة وی و 3 
گزیده‌ای از تذکرةالاولیا ۱ 
ذکر فضیل عیاض ۱ 
تعلیقات فصل ششم ری وه رو یا ی جر و ری و و ی را وه ٩‏ 
لافصل هفتم: نظامی گنجوی 
زندگی و آثار ره یر ی ۳ 
گزیده‌ای از مخزن‌الاسرار وا و 9 خی او یا ۳ 
داستان انوشیروان با وزیر خود شیاریو تم موجه موه یاوه ده موم بر جونه جیوه یتمه مربب بجوم بو موی ۱113 
گزیده‌ای از حسروشیرین که ی و ی سر ای ۲ ۱۳ 
کشتن فرهاد به مکر و را ی و ۱3 
گزیده‌ای از لیلی و مجنون وه وی وه تو نب کدی هنت هه کمن توش مه عمش شوه هدس سم مومع هط و۱۱۱۹ 
بردن پدن مجنون را به خانهٌ کعبه و هی بو و هه تاه هو 
هر ی ریب و ۱۱۱ 
دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در قصر خورتق ۱۱ 
1 کف ۱۱۱ 
گزیده‌ای از اسکندرنامه ره وید وه یحو هید ب موه پم هه روگ دوع مود ؟ موی و له وه شوه وود مر یرو و۵ ۱۳۱ 
قالستان ار ای زا کشن سشن ی و ۱۳3 
تعلیقات فصل هفتم و دی ی و هه و ۱۱۱ 
[] فصل هشتم: شمس تبریزی 
زندگی و آثار ی ی ان ۳ ۱۱ 
گزیده‌ای از مقالات شمس کی ی کی ی که ی ۲ ۱ 
۱۳۳ 


۸ گوهر دریای جان 


کعبه دل ۱ 
حکایت حج گزاردن بایزید رز 
در درویش کامل. متکلم خحداست ها و ها وهای توس[ 
یگانگی اش ترورض ۵ 1۱ 
اتحاد جان مومنان کر ی ی ی ۱۱۱ 
حکایت بر دار رفتن حلاج هک هه ۱۱۲ 
تعلیقات فصل هشتم رت ما ام نوش 1 
7 فصل نهم: مولوی 

زندگی و آثار : 
گزیده‌ای از مثنوی ی از یی را مت ماش خی اش هی وش شا ی ۵ ۱۱۱ 
رنجانیدن امیری خفته‌ای را وی وی شود توب وم بو موه وگ موه ویو هون هه او موه و ۱۱۳۱۷ 
در صفت پیر ربّانی ی ار ۱۱۰۰ 
م ی تزا ره و ۱۱ 
گزیده‌ای از کلیّات شمس تبریزی ی هی هه ها و ی سس هم ۳ 
غزل: باز آمدم ور و ور وت رو تور ور دی ۹ ۱۳1 
غزل: مطربا نرمک بزن و وگ ناگ نتسش تک آشکید هروه معط نیمه انیا گنه مه جیوه که اوه مب ا وین بووین 1 ۱۳8 
چند رباعی | 
گزیده‌ای از فیه مافیه 1 
ظاهر و باطن تباد ۱ 
فعنای انالحق حلاج 0 
تعلیقات فصل نهم ی یم و هی اما ی ی وی سا یام هو ها 
[ فصل دهم: فخرالدین عراقی 

زندگی و آثار ی ی ۱۲ 
گزیده‌ای از دیوان اشعار ی شم هک وه کی هو ی اه و ۰ ۱۱۵ 
غزل: مست می عشق 1۱ 
غزل: جام جهان‌نمای دوست مه سای سس یا ۱۵ 
چند رباعی ۱ 


گزیده‌ای از عشاق‌نامه ی ۹ ی وت 


از عشق مجازی تا عشق حفیقی ی ماه تسج اب ی وشوو 
گزیده‌ای از لمعات 9[ 


بی‌توجهی به حرف عوام و بداندیشان 


گزیده‌ای از گلستان موه میج در وم جع مهو وم و دوه وه 
حکایت درویش پیاده و ثروتمند سواره 
حکایت دو درویش خراسانی که 
حکایت عابد و جوان مست ای راو نامزمه اه روما میوگ ند وو تیم نو وروی او ام وه 


حکایت دشمنی نفس امّاره وه وه هید تم ی و مود وه نیو یو 


1 فصل دوازدهم: حافظ شیرازی 


زندگی و ی وه ی ود و 
گزیده‌ای از دیوان اشعار و( 


۰ گوهر دریای جان 


چند رباعی رون یی تن شروش ون فا و وه 
7 ت فصل دوازدهم ی 
1 فصل سیزدهم: عبدالرحمان حامی 

زندگی و آثار ی 


غزل: موجی از دریای دوست 
گزیده‌ای از مثنوی سلسلة الذهب 


در بیان عشق و رهایی از خود پرستی ی 
در مراقبت حال و پروش دل 
گزیده‌ای از مثنوی سلامان و آبسال 


رمز گشایی داستان سلامان و آبسال 


گزیده‌ای از مثنوی تحفةالاحرار 
حکایت بیرون کشیدن تیر از پای شاه ولایت 


شکانت ارمغانن بدا وتف 7 
گزیده‌ای از مثنوی سبحتالابرار ی وی 
مناجات و طلب رسیدن به مقام فنا 

گزیده‌ای ز مننوی یوسف و زلیخا وی افو 
ملاقات یوسف با زلیخا پس از ایمان آوردن. 
گزیده‌ای از مثنوی لیلی و مجنون و 


گزیده‌ای از مثنوی خردنامه اسکندری وا و هو با 
وصیت اسکندر که پس از مرگ وه وه موه هویج ده پگ وه اجه 


گزیده‌ای از بهارستان مهم تام و یه و امه و او عم لماوع ووام دام نامام ود و 
حکایت غلام بخشنده و عبداله بن جعفر امه امه که 5 اي و 


لا فصل چهاردهم: محمّدعلی حمال‌زاده 


زندگی و آثار و( 
داستان کوتاه «قبل بر وزن دهل» ره 


[] فصل هجدهم: نیما یوشیج 


۲ گوهر دریای جان 


کت آم از امن 2 
اجاق سرد هی اهر وراج سرد یا شیر دارم و از ی درو با دی وم مر رد او هت ود ده برع 1 ۱۲۶ 
خانه‌ام ابری است ی یه اه رویط ی وام ججطگدوی ببلو وی ما میبریه اه روی ییهمی جووای امیوو شو/۷ ۱۳۰ 
هست شب نامه وه ده کموریو کب ویر هم موم پو او تیوه یدایز هماع موه یتمه موهگر یه میوامی جوووط بو یلیم )۱۳۳۱۹ 
قایق و رون اشا وه بو وی ناد منوا موه موه واه املع ده یاه دک یمه ایام یی هی یی مایم هلو ول موی ۱۳۱۹ 
چند رباعی ره و ی ویو و و میا ری ور ویو او هو لایور هبو را وک رز وه و[ ۱۳۱۷۲ 
[] فصل نوزدهم: هوشنگ ابتهاج 

زندگی و آثار ری وم هواس تا ی ی ی هی ۲۱۱ 
گزیده‌ای از اشعار کی کی یا بش مق ی کی ۱۳۱۵ 
مرجان ۳ ۱۲ 
شتب‌کیز: ی هد مه عیسو وید وتا هه سوه اه وله دامع وس هاگ وس اه دا و م۱ 1۳۲ 
غزل: مژده بده و موی دی کی ور رو همهم و دوع دهع و هو ۱۲۱۰۳ 
غزل: غم غربت هه رک انش وشوو هد یو ی موه شوه و هی مه وه ۱۲:۷۷ 
غزل: سرای بی‌کسی ویب وه ی وه بویا یره موی نیا عمج انیا وی و وی جوم وهی موه وه :۱۳۱۷/۹ 
لا فصل بیستم: سهراب سپهری 

زندگی و آثار و 
گزیده‌ای از اشعار کی ۱ 
ی و 
پشت دریاها ۱ 
و پیامی در راه ج و دید و ی وی همم ی اما موی بویتوی الم ی یسوم و ابا وهای و هس ۱۳۸۸۲ 
تا نبض صبح ی ی ی وه ی تس هل ای و میات سا ها ماد اش یهت 111621 
1 فصل بیست و یکم: احمد شاملو 

زندگی و آثار 1 
بلاغ ناد اشفا ۱۹ 
بودن وب اج باوج اجه مج یه بل مهبم یابیز با ب وه و ان وی ماو ی میم مشیم بو بیج مشوویه وویو یل و۱۳۹ 
4 ۱ 


برای جه زیباست شب؟ وم وه میاه ند موه پیز ابا ما تلو شوه سکم متشه ما جوم و و۱ 


بر سرمای درون ی خی هه یی یم با یی اج وی جو دای تمیی اهو یی دوه وهای وم وی ج جوا موی موی ۱۹۱۷ 
اه و و ی ۱ 
ی این گرگ یه 
3 فصل بیست و دوم: مهدی اخوان‌ثالث 

زندگی و آثار ۱ 
گزیده‌ای از اشعار ور او هه و ری هام رای وف اه هو او درف وی ۱۳۱ 
جون سبوی تشنه دی جح تور هی وهای ارگ اوه مرو وس موی ای یاه او هم و اوه سای که و۱۳۰۵ 
قاصدک ۱ 
زر ( 
غزل: فریادرس نمائد ۱( 
[] فصل بیست و سوم: قیصر امین‌پور 

زندگی و آثار یر رو ویب رود یوررب( رز رو رتش وی ی ود یه با دوز میب ۱۲ [ 1۲۰ 
گزیده‌ای از اشعار که ی ۲ ۱۲ 
طرحی برای صلح(۱) کی کی او کی ای کی کش سس شش ۰ 1 
طرحی برای صلح(۲) ۱ 
کودکان کربلا ی 3 1 
آرمانی(۱) هه مخ روتوم مه 3 ۲۱ 
آرمانی(۲) ۸ 
زد فورتتا ق فرنعستق 7 
ی ۱19۱ 
چند رباعی را وی یی وه ما موه م نویه اه موب جیتفد بو و بو ه ایو بل موه مارم ده موم وم میتی ده وم اه موه یو ۱۳۰۱/2 


به نام حضرت دوست 


کتاب پیش رو گزیده‌ای از آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ادب پارسی است. 
در این اثر سعی شده که برگزیده‌ای از بهترین آار برترین ادیبان ایران زمین» گرد 
هم آید تا دانشجویان و علاقه‌مندان به زبان و ادبیات پارسی که خواهان آشنایی 
بیشتر با این گنجینه‌اند بتوانند از آن استفاده نمایند. 
ایرانی است. به گونه‌ای که خوانندة این اثر» می‌تواند به یک نگاه غل‌نگر و همه 
جانبه از ادبیات پارسی, از دیرباز تا کنون. دست بیابد؛ شاعران و نویسندگان نامدار 
و مطرح پارسی زبان را بشناسد. با آثار ایشان آشنا شود و گزیده‌ای از هر یک را 
مطالعه نماید. 

شیوه کار در اين اثر» بدین گونه است که در مدخل هر فصل, به صورت مختصر, 
زندگی, اندیشه سبک. درون‌مایه و آثار هر نویسنده معرفی شده تا به این وسیله 


٩‏ گوهر دریای جان 


مخاطب. آشنایی مختصری با زندگی» جهان‌بینی و زبان هر ادیب» حاصل نماید. 
آنگاه در ادامه گر یده‌ای از آثار و اشعار هر یک از نو بسندگان و شاعران قرار گرفته 
است. و در نهایت. در قسمت تعلیقات هر فصل. به صورت بسیار مختصر برخی از 
دشواری‌های لغوی و معنایی متون. توضیح داده شده است. در قسمت داستان 
نویسان معاصر نیزه سعی شده تحلیل‌های بسیار کوتاهی از هر داستان» عرضه شود. 
امید که اين اثر بتواند در راستای معرفی اعتلا و گسترش زبان و ادبیات 


ی نگ فا تسب که پر انشی یال آن را «دریای حان» دانست- مفید فایده باشد. 


محمّد خدادادی - یزد 


فصل اوّل 
رودکی سمرقندی 


زندگی و آثار 

ابوعبداله جعفر بن محمّد رودکی. شاعر بزرگ ایران در قرن چهارم همجری 
است. تولد او را در اواسط قرن سوم هجری در روستای نج از ناحیهٌ رودک سمرقند 
ذکر کرده‌اند. از سالهای آغازین زندگی او و تحصیلاتش اطلاعات دقیقی در دست 
نیست. اما شرح حال او در تذکره‌هاء حاکی از هوش سرشار و ذکاوت ذاتی اوست. 
به طوری که گفته‌اند در هشت سالگی, تمام قرآن را حفظ کرد و از همین زمان» 
شروع به سرودن شعر نمود. 

به اعتقاد برخی تذکره‌نویسان. رودکی کور مادرزاد بوده است. در صورتی‌که 
ب معتقا نان اشاز بافت‌فا نت وان او وی آمیوا ان می‌ده الق رداق 


نیست که رودکی در اواخر عمر نابینا بو ده است. به این ترتیب» شاید بتوان گفت که 


۸ گوهر دریای جان 


وی در ابتدا از نعمت بینایی برخودار بوده, ولی به علّتی که بر ما معلوم نیست؛ 
بینایی خود را از دست داده است. 

یسنان که وود کر مه بووه الط ررعلاهی فاطمی بسا ماه 
است که نصربن احمد سامانی؛ بزرگترین ممدوح رودکی نیز به آن گرویده بود. 
رودکی شاعر دربار سامانیان بود و از این‌رو مهمترین مضمون شعر او مدح ایران و 
وزرای سامانی است. نخستین شکل کامل و مشخص قصاید مدحی را از آن رودکی 
دانسته‌اند. البته مدایح او ساده بوده و گرایش به واقعیت داشته است؛ به طوری‌که با 
مدایح اغراق‌آمیز دوره‌های بعد. کاملاً متفاوت است. 

رودکی در انواع شعر از قصیده و غزل و رباعی تا مثنوی و قطعه و دوبیتی و 
ترانه تبخر داشته است. وی در قصاید خود. علاوه بر مضامین معمول جون وصف 
طبیعت. مدح. مرثیه. گاه به بیان مسایل فلسفی و جهان‌بینی خاص خود نیز پرداخته 
است. اشعار رودکی علاوه بر تنوع قالب و مضمون از نظر تعداد نیز بسیار زیاد ذکر 
ی ره ی ی 
ای ارو طرش ایاس تیه ی اند سکم از ود 
سروده شده است. ۱ ۱ 

وی همچنین. سندباد نامه و ارداویرافنامه را به نظم درآورده است. با وجود این 
از اشعار رودکی تنها ۱۰۶۷ بیت در دست است که شامل ٩۷۲‏ بیت از قصاید و 
تیان تاد رباعیات. ۲۲۲ بیت از مثنوی‌ها و ۱۷۷ بیت پراکنده است. در این 
اشعار گرایش رودکی به مضامین حکمت‌آمیز و زهدیات در کنار پند و اندرز 
ری تا وه ای یی یت ی هگ هی 
طوری که توصیفات او از شراب بسیار شبیه به صَوّر خیال در خمریات شاعران عرب 


تیان انم بو یر ا سیگ 


وی همچنین در موسیقی تبحر کامل داشته است؛ چنان که ترانه‌های باقی‌مانده از 


او نشان‌دهندة شناخت وی از زير و بم نغمه‌ها و آشنایی کامل با پرده‌ها و گوشه‌های 


رودکیء سرانجام در سال ۳۲۹ هم ق در همان روستای زادگاهش جان به جان 


آفرین تسلیم می‌کند. آرامگاه او در در نزدیکی‌های شهر دوشنبه. پایتخت جمهوری 


تاحیکستان» قرار دارد. 
گزیده‌ای از اشعار 


بوی جوی مولیان" 
بسوی جسوی مولیسان آیند همنی 
ریگ آم‌وی" و درشستی راه او 
آب جیحون از نشاط روی دوست 
ای بخارا؛ شاد باش و دیسر زی" 
مین ماه است و بخارا آسمان 
میس مسرو است و بخارا بوستان 


آفرین و مسدح. سودآید همسی 


جر مرگ 


۰ 2 3 
زندگانی جه کوته و جه دراز 


اد سار مهرب ان آیند همنی 
( پسایم پرنیسان آیند همسی 
خنگ؛ مارا تا میان آید همی 
مین زی" تو شادمان آید همی 
ماه بسنوی, آستمان آیتد همین 
یی موی بوستان آید همی 


گر به گنج اندر زیان آید همی 


۶۰ گوهر دریای جان 


هم به چنبر" گذار خواهد بود این رسن را اگر جه هست دراز؟ 
راهن انتدرعنا وقنسلات زین خواهی اندر امان. به نعمت و ناز 
خواهی انسدک‌تسر از جهان پپسذیر خواهی از ری بگیر تا به طراز " 
اين همه باد و بود تو خواب است خواب را حکم نسی. مگر به مجاز 
ایسن همه روز مسرگ. یکس‌انند تشتاننی زا یک کزان بستاز 


پند روزگار 
زمانسه. پدی آزادوار داد مس را 

زمانه. جون نگری. سر به سر همه پند است 
به روز نیک کسان - گفت - تا" تو غم نخوریا 

بسا کسا که به روز تسو آرزومند است 
زمانسه گت مسرا: خشسم خسویش دار نگاه 


ی ند 1۳4 
که را زبان نه به بند است. پای در بند است 


وسوسه عاشقی 
روی به مراب نهادن جه سود دل به بضارا و تن طراز 


ازد مس‌اوسوسعاشعقی از تو پدذیرد. ب_دذیرد نم‌از 


تعلیقات فصل اوّل: رود کی سمرفندی 


۱- سروده شدن این شعر توسط رودکی. ماجرای زیبایی دارد که «نظامی عروضی» 
در کتاب «چهارمقاله» آن را به صورت مفصل ذکر کرده است. خلاصة داستان این - 
گونه است: نصر بن احمد سامانی - که پادشاه قدرتمند سامانی بوده -را رسم 
چنین بوده است که هر سال در فصل تابستان, در یکی از مناطق خوش آب و هوای 
خراسان اقامت می‌گزیده و فصل زمستان به پایتبخت خود. شهر بخارا برمی گشته 
است. تا آن که یک سال در هرات رحل اقامت می‌افکند و دست بر قضا همه چیز 
مساعد بوده و پادشاه از آب و هوای آن منطقه بسیار لذّت می‌برده است. تا آنجا که 
به جای یک فصل. چهار سال در آن مکان اقامت می‌گزیند و خیال بازگشت به بخارا 
را به ذهن خود راه نمی‌دهد. 

سران لشکر و بزرگان کشور که دیگر از دوری شهر و دیار و خانواده به تنگ 
آمده بودند. چاره را آن دیدند که به رودکی که هم. شاعر و هم. موسیقی‌دان بود 
متوستل شوند؛ شاید او به وسیلهُ شعر و موسیقی بتواند تدبیری بیاندیشد که امسر به 


یاد شهر و دیار بیفتد و از هرات به سمت بخارا حرکت کند. آنها به رودکی وعده 


۲ گوهر دریای جان 


دادند که اگر چنین کاری انجام دهد پنج هزار دینار به عنوان هدیه و پاداش به او 
تقدیم کنند. رودکی نیز شعر «بوی جوی مولیان» را می‌سراید و وقتی که امیره صبوح 
کرده است. این شعر را همراه با ساز چنگ و به صورت آهنگین» برای او می خواند. 
امیر با شنیدن این شعر و موسیقی. چنان دگرگون می‌شود و به یاد یار و دیار می‌افتد 
که بدون آن‌که کفش در پای کند. بر اسب سوار می‌شود و به سمت بخارا حرکت 
می‌نماید و تا رسیدن به آن شهر بجز به قدر ضرورت. توقّف نمی‌کند. 

این ماجراء نشان‌دهندة تأثیر شگرف شعر و موسیقی بر روح و روان آدمی است. 
از این داستان نتیجه می‌گيريم که اگر هنر (اعم از شعر و موسیقی) در خدمت تعالی 
قاتا شتا و ارز شش ها فا فرارگیره رف توادل هه با تیرانت. عمف اس رواد آخمی 
داش تاش ی البه غکی اند عقه نو فتادی اسه ه موش سای سین رو 
حتی ضلٌ موسیقی) و اشعار سطحی نیز می‌توانند تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری 
بر روان انسان برجای بگذارند. نتیجه آن که انتخاب شعر و موسیقی باید آگاهانه و 
از روی شناخت باشد و آدمی نباید براساس تبلیغات و یا آنچه به هر دلیل بین مردم 
جامعه مرسوم شده. هر خوراک مسمومی را به خورد روح و روان خود بدهد. 
۲- مولیان: نام رودخانه‌ای در بخارا. 
۳- آموی: نام دشتی وسیع در شمال خراسان. 
۶- خنگ: اسب سفید. 
۵- زی: ژند کین کن: (فعل امر از زیستن). 
وه متمته بطنقی تشه خرف اخافه ایک 
۷- چنبر: حلقه. 
۸- بالاخره این طناب هرچقدر هم که بلند باشد. عاقبت به چنبر گذر خواهد کرد. 


منظور این است که مرگ. مثل حلقه‌ای است که بالاخره طناب عمر به آن وارد 


خواهد شد. یعنی هرچقدر هم که عمر طولانی باشد. بالاخره مرگ انسان را 
درخواهد یافت. 

4- عنا: زحمت. رنج؛ مشفت. 

6۰- طراز: نام شهری است در ترکستان. 

۱- بازنشناسی: فرق ننهی. تمام مردم در روز مرگ با هم یکسانند و تو نمی‌توانی 
آنها را از یکدیگر تشخیص دهی. یعنی در زمان مرگ» دیگر ثروت و قدرت و 
زیبایی و امثالهم به کار آدمی نمی‌آید. 

۲- تا: زنهار مبادا. 

۳- که را: کسی را که. 


۶- زبان به بند نیست. 


فصل دوم 
ابوالقاسم فر دوسی 


زندگی و آثار 

فردوسی. شاعر بزرگ ایران در قرن چهارم و پنجم هجری است که آگاهی‌های 
دقیق دربار؛ زندگی او کم است؛ تا آنجا که حتی نام وی به درستی معلوم نیست. به 
همین دلیل, او را بیشتر با کنیه‌اش «ابوالقاسم» و تخلصش «فردوسی» می‌شناسند. 
تولد او را بین سالهای ۳۲۵ تا ۳۲۹ ه ق» در یکی از روستاهای حومة طوسء 
تخمین زده‌اند. بعضی این روستا را قریة «باژ از طابران طوس» ذکر کرده‌اند. 

برحی خانوادة فردوسی را از دهقانان طوس ی 1 از جملهٌ مالکین محلی 
به شمار می‌آمدند. از دوران کودکی فردوسی و نحوهٌ تحصیلات او اطلاعی در دست 
نیست؛ اما آنچه مسلم است اينکه وی فردی فرهیخته و تعلیم دیده بوده است و از 
طریق شاهنامه معلوم می‌شود که وی با زبان عربیء علوم اسلامی و زبان پهلوی 
(پارسی میانه»- که زبان ادبی آیین زردشت است- آشنایی کامل داشته است. 


فصل دوم: ابوالقاسم فردوسی ۳6۵ 


شاهنامه چندین بار از همسرش تعریف کرده و به ستایش مقام زن پرداخته است. 

فردوسیء نگارش شاهنامه را در حدود چهل سالگی آغاز کرد. قبل از فردوسی. 
دقیقی شاعر. تصمیم داشت که شاهنامه را به نظم درآورد. اما هنوز بیش از هزار بیت 
نسروده که به دست غلامش کشته می‌شود. فردوسی با توجه به عشق و علاقه‌ای که 
به ایران و هویت ملّی دارد. کار نا تمام او را پی می‌گیرد. فردوسی, قبل از قتل دقیقی 
نیز داستانهای پراکنده‌ای را به نظم درمی‌آورد که از آن جمله می‌توان, داستان «بیژن و 
منیژه» را نام پرد که بعدها آن را در شاهنامه, درج کرده است. 

مهمترین مأخذ فردوسی در سرودن شاهنامه, کتاب منشور شاهنامة ابومنصوری 
است که به دستور ابومنصور محمّدبن عبدالرزاق از بزرگان و امیران خراسان» تدوین 
شده بود. نویسندگان این کتاب» چند تن از دانشمندان و دهقانان آن روزگار بودند 
که پر اساس روایات موق شفاهی و دفاتر قدیمی به نگارش این کتاب پرداختند. به 
نظر می‌رسد که این کناب همان مأعذی است که فردوسی از آن با عنوان «نامة 
باستان» یاد می‌کند و به متن اصلی آن. بسیار وفادار بوده است. 

از دیگر منابع کار فردوسی کتاب «اخبار رستم» است که به وسیلة فردی به نام 
(آزادسرو) نوشته شده بود. «اسکندرنامه) دیگر مأغذ شاهنامه است که مولف آن به 
درستی معلوم نیست. بعضی از داستانهای شاهنامه. همچون «بیژن و منیژه» و «رزم 
رستم با اکوان دیو» نیز براساس «روایات شفاهی معتبر» به نظم درآمده‌اند. 

موضوع شاهنامه, تاریخ ایران قدیم است که شامل پنجاه دورة پادشاهی از 
کیومرث تا یزدگرد سوم ساسانی است. به طور کلّی. شاهنامه را به سه دور 
اساطیری» پهلوانی و تاریخی تقسیم می‌کنند. 

اولین بخش شاهنامه. دور اساطیری است. دور اساطیری از پادشاهی کیومرث 


آغاز شده و به ظهور فریدون ختم می‌شود. از شخصیت‌های مطرح این دوره در 


٩‏ گوهر دریای جان 


اه هت کی یی و ای وس ها ات آساس انس ما ان قشع 
ها ی ای اسان ها دای ابا ار بات ی کش اس سوه 
بر تیک خی هم آساییه ان ی زا شاها متا اراک تن یاک دوه 
اساطیری نامیده شده؛ چون دارای ارزش حماسی کمتری بوده و ارزش اساطیری آن 
نمایان‌تر است. 

تمدن ایرانی در این دوره شکل می‌گیرد. کشف آتش, استخراج آهن. ریسندگی 
و بافندگی» کشاورزی, پزشکی. کشتی‌رانی و امثال آن در این دوره پدیدار می‌شود. 
در این دوره اکثر نبردهاء جنگ با دیوها است و سرکوب کردن آنها بزرگ‌ترین 
مشکل این عصر بوده است. به نظر می‌رسد. ممکن است: منظور از دیوان بومیان 
فلات ایران باشد که همواره با آریایی‌های مهاجم در نبرد بوده‌اند. در پایان این عهد 
ضحاک بر ایران حاکم می شود اما سرانجام پس از هزار سال, توسط فریدون کنار 
گذاشته می‌شود. 

بخش دوم شاهنامه که با قیام کاوة آهنگر و فریدون آغاز می‌شود به دور پهلوانی 


معروف است. نخستین داستان حماسی و پُرحادثة این بخش از شاهنامه» مربوط به 
ظهور زال پسر سام در عهد فرمانروایی منوچهر است. پس از آن» در عهد نوذر و 
کشته شدن او. پهلوانان بزرگ توران» چون افراسیاب و ارجاسب به ایران حمله می- 
کنند و جنگهای دامنه داری میان ایران و توران آغاز می شود. 

به دلیل ناکارآمدی پادشاهان پس از نوذر و هجوم افراسیاب به ایران» زال 
فرزندش رستم را برای یافتن کیقباد به البرز کوه می‌فرستد و از این زمان. عهد 
شاهان کیانی آغاز می‌شود که پهلوانی‌ترین دورة تاریخ ایران در شاهنامه است و تا 
پایان سلطنت گشتاسب نیز ادامه می‌یابد. بزرگترین پهلوان عهد کیانی رستم است. 


اما در این دوره» پهلوانان دیگری جون گودرز. کی بیژن» سهراب و بسیاری دیگر 


نیز ظهور می‌یابند. 

با شکوه ترین داستانهای پهلوانی مربوط به همین دوره است که از آن جمله 
می‌توان به رزم رستم و اسفندیا داستان رستم و سهراب هفتخان رستم و داستان 
سیاوش اشاره کرد. این بخش نیز با کشته شدن رستم و سلطنت بهمن پسر اسفندیار 
پایان می‌یابد. در واقع قسمت اصلی شاهنامه. همین دوران پهلوانی است که شامل 
حماسة ملی ایران و ظهور پهلوانان بزرگ حماسی است. 

سومین بخش شاهنامه. دور تاربخی است که در آن» اعمال پهلوانی و افراد 
خحارق‌العاده» تقریباً از میان می‌روند و اشخاص تاریخی جای آنها را می‌گيرند. این 
دوره با سلطنت دارای دارایان از نوادگان بهمن آغاز می‌شود که همان داریوش سوم 
آخرین پادشاه ۳ است که مغلوب اسکندر مقدونی شد. نخستین داستان مهم 
ای فست از ماهنایت داشان اشکندرز اشت: شین دوش هد شاب انبان 
پرداخته است. به این ترتیب یک خلاء تاریخی از فاصله اسکندر تا ساسانیان در 
شاهنامه دیده می‌شود که مربوط به دوران حکومت سلوکیان و سپس اشکانیان است. 
به نظر می‌رسد که فردوسی از آنها جز نام نشنیده و در نامه حسروان نیز دربارة آنها 
چیزی ندیده است. از این رو داستانی از آنها ذکر نکرده است. 

در قسمت تاریخی شاهنامه نسبت به قسمت پهلوانی لحن سخن تغییر می‌کند. 
در این بخش, سبک اشعار شکوه کمتری دارد و قهرمانان آن» افراد معمولی‌اند. در 
عوض. این قسمت از جهت پرداختن به حکمت. سیاست و تاريخ دارای ارزش 
فراوان است. این بخش از شاهنامه با حملهٌ اعراب به ایران و براندازی حکومت 
ساسانیان پایان می‌پذیرد. 

حکیم ابوالقاسم فردوسی. پس از سالها تلاش بدون چشم‌داشت. در مسیر 
اعتلای فرهنگ و هویت ملی ایران بدرود حیات گفت و به سرای باقی شتافت. 


۸ گوهر دریای جان 


تاریخ وفات او را بعضی ۶۱۱ و برخی ۱۱ هجری قمری دانسته‌اند. برخحی دیگر از 
محمّقان وفات او را پس از سال ۶۰۵ و پیش از سال ۶۱۱ هق حدس پنداشته اند. 


مشهور است که واعظ شهر به دلیل شیعه بودن فردوسی. از خاکسپاری پیکر او در 


گزیده‌ای از شاهنامه 


گزیدة داستان کیخسرو" 
کج بزرگی بسه سر برنهاد 
به هر جای ویرانی. آباد کرد 
زمین چون بهشستی شسد آراسته 
سهان شتد پر از ضویی و آیمتتن 
همه بوم" ایسران سراسبر بگشست 
هرآن بوم و بر کان نه آباد بود 
درم داد و آباد کردش ز گنج 
یکی سور بُد در جهان سر بسه سر 


بدین گونه: تا نسالیان کشنست:شست 


پر اند یشه شد مایه‌ور حان شاه 


ازو شاد شد تاج و او نیز شاد 
دل غمگنان از غسم آزاد کته 
ز داد و ز بخشش پر از خواسته 
ز بسد بسته شد دست آهریمنشی 
بنه آبتادی ووانسی اند کشت 
تبه بسود و وسران ز پسداد بسود 
ز داد و ز بخشش نیامدش رنسج 
چو بر تخت بنشسست پیروزگسر 


حهان شد همه شاه را زیر دست 


از آن رفستن کار و آن دسستگاه 


همی گفت: ویران و آباذ بسوم 
همم از جحاوران نب در بب‌اختر 
سراسر ز بسدخواه کردم تمی 
ز ی زدان همه آرزو ب‌افتم 
روانسم نباید که آرد نی 
شوم همجو ضحاک تازی و جم 
من اکنون چو کین پدر خواستم 
بکُشتم کسی را که بایست کُشست 
بسه آباد و ویران درختی نماند 
کنون آن به آید که من راهجوی 
بات تنم مه سای تسا 
پیت‌امرز رفتسته گتساه مرا 
همی گفت کای کردگار سپهر 
از ایسن شهریاری مرا سود نیست 
ز من نیکوی گسر پذیرفت و زشت 


چنین. پنج هفته خروشان به پای 


بخ بای هو روان+ ۱7 
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ز چین و ز هند و ز تسوران و روم 
ز کوه و بیابان وز خشک و تسر 
سرا گفنت قفومان و کته فهنبی ‏ 
وگر دل همه سوی کین تافتم 
تسد اندیشسی و کیش آهرمنسی 
که با تلم و تور اندر آیم به هم" 
جه‌انی بسه خسوبی بیاراستم 
که بد کو و باراه یزدان فزشت" 
که منشور بخضت مرا برنخواند 
شوم پیش یزدان پر از آب روی 
نبایش کنان رفت دل پر امید 
همسی گت با داور پاک. راز 
ز کسژی بکش دسستگاه مرا 
فروزندهة نیکسی و داد و مر 
و 
نشستن مرا جای ده در بهشست 


همی بود بر پیش کیهان خدای 


که اندر جهان با خرد بود جفشت 
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چنان دید در خواب کو را به گوش 
بسه همسایگی داور پاک جای 
جو بیدار شد رنح‌دیده 9 خواب 


همی بود گریان و رخ سر زمین 


بآواز گت آن زمان شسهریار 
هر آنکس که داربد راه خرد 

ره ۵ ری ۸ 
همه رفتنی‌ایسم و گیتسی. سپنج 
کنون انچه جستم همه ی‌افتم 


ببخشسم که م‌اراه را س‌اختم 


بسه ایرانیان گت پیسروز شاه 
به پدرود کردن رخ هر کسی 
خروشسی برآمد ز ایسران سسپاه 


خروشیدن اله و آه خاست 


زن و مسرد ایرانی ان صد زار 


نهفته بگفتی خحسته روش 
بیسابی ب‌دین تیرگسی در مپ‌ای 
ز خوی دید جای پرستش پر اب 


همی خوانسد بر کردگار آفرین 


که ای نامداران بسه روزگار 
بدانیسد کین نیک و بسد بگذرد 
چرا باید این درد و اندوه و رنسج 
ز تخست کیسی؟ روی برتٌ‌افتم 
سسلیح" و در گنج رنه 


وزسن پر کنسستشی دل. پسرداختم 


که بدرور باد این دل‌افروز گاه 
ببوسید با آب مژگان فتیشیی ۲۱ 
که خورشید بر چرخ. گم کرد راه 


به هر برزنی ماتم شاه خاست 


2 خ ی ۱۲۶ 


خروش‌ن برفتشد باشسهریار 


همه کوه پر ناله و با خروش 
بدان مهتران گفت: زیسن کوهسار 
زامن شدن راه کوتسه کنید 
چنین گفت بانامور بخضردان "" 
کنسون جون بسرآرد سنان آنتاب 
مرا روزگار جسدایی تسود 
چو از کوه. خورشید سّر برکشید 
ببودند زان جایگه شاه جوی 
ز خسسرو ندیدند جایی نشان 
خردمند از این کار خندان شود 


که داند به گیتی که او را جه بود 
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همی سنگ خارا برآمد به جوش 
همه بازگردید بسی شسهریار 
روان را سسوی روش‌نی ره کنید 
که باشید پدرود تاجودان 
مبینید دیگر مرا جز به خواب 
مگکر با سروش آشنایی سود 
ز چشم جهان. شاه شد ناپدید 
بسه ریگ بیاب‌ان نهادند روی 
ز ره با زگش‌تند جون بسی‌خشان 
که زنده کسی پپش بزدان شود 


چه گوییم و گوش که یارد شنود؟ 
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را 
فرنگیس. دختر افراسیاب تورانی. است. کیخسرو به خونخواهی پدرش سیاوش که 
به ناحق توسط افراسیاب کشته شده بود. برمی‌خیزد. او پس از سالها جنگ و 
مجاهدت. موفق می‌شود افراسیاب تورانی را از میان بردارد و به جنگ چندین سالة 
ایرانیان و تورانیان خاتمه دهد. پس از آن, به اصلاح امور کشور می‌پردازد و همدٌ 
مرز و بوم ایران را آباد می‌کند. 

در دوران حکومت او بیداد و ستم از ایران رخت برمی‌بندد و همه جا مملو از 
خیر و خوبی می‌شود. پس از این موفقیّت‌ها و کامیابی‌های ظاهری. کیخسرو به 


اندیشه‌ای عمیق و فلسفی فرو می‌رود و از آنجا که می‌داند زندگی دنیوی کوتاه و 
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کل رات یه آیم نش نتشک که یادا هرن اقشاهان که رشم رها ومیل 
دچار غرور گردد و از درگاه الهی رانده شود. از این‌رو روزهای متمادی (پنج هفته) 
به تفکر و تذکُر و مراقبه می‌پردازد و از یزدان پاک می‌خواهد که او را راهنمایی کند 
و از تاریکی این جهان گذرا؛ او را به سوی عالم روشنایی و نور هدایت نماید. 

او در این مدّت. همچون عارفی پاک ضمیر به راز و نیاز با پروردگار می‌پردازد 
و با اشک و آه و تضرع از خداوند طلب پاری می‌کند تاآن که بالاخره شبی 
سووشی (فرشته‌ای) پر او نازل می‌شود وابه ای معده می‌دهد. که خداوننه تعاضای او 
را پذیرفته است و بزودی او را نزد خود خواهد خواند. کیخسرو با شنیدن این پیغام. 
بسیار خوشحال می‌شود و به شکرگزاری خداوند می‌پردازد. سپس. تمام دارایبی و 
ثروت خویش را به بزرگان و مردم کشور ایران می‌بخشد و حتی پادشاهی را به 
تراجت وا کلام تفر نان 

آنگاه طیق واهتمایی رون براق فیدر توصال ق اتضال یه عازن رای 
کوهستان می‌شود. در این هنگام مردم ایران زمین» او را با شکوهی بی‌مانند بدرقه 
می‌کنند. کیخسرو از مردم تقاضا می‌کند که از مشایعت او دست بکشند و برگردند. 
سرانجام. کیخسرو به وعدگاه خداوند حاضر می‌شود و به شکل جسمانی نزد 
خداوند عروج می‌کند و دیگر هیچ‌گاه هیچ کس, نشانی از او نمی‌یابد. 

عروج جسمانی کیخسرو نزد پروردگار یادآور عروج آسمانی حضرت عیسی 


رع( است. شخصیت کیخسرو در شاهنامه» نمونة اعلایی از یک انسان آرمانی است 
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که به واسطهة پندا گفتار و کردار نیک و پسندیدهٌ خود به جایگاهی می‌رسد که 
جسم او نیز مرح می‌شود و به عالی ترین مرأتب وجودی که همان وصال و اتصال 
به خداوند باشد. دست می‌یابد. داستان کیخسری شباهت‌های زیادی با زندگی و 
انديشة عرفا دارد. «پنج هفته» عبادت و خلوت او یادآور «چلَةْ» عرفاست. همچنین 
توجه به مسایلی همچون خلوت. عزلت ذکر نیمه شب دعاء گریه راز و نیاز با 
خداوند. گذشتن از تعلقات ماأی و پُست و مقام و ... همگی مشابه تعلیمات عرفانی 
است. حتی عروج جسمانی کیخسرو نیز یادآور عالی‌ترین مراتب سلوک عرفانی؛ 
یعنی مقام فناءفی‌اله و بقاءبال است. 

به هر حال, داستان کیخسرو راز و رمزهای فراوانی در خود دارد و قرینه‌ای 
است که نشان می‌دهد» حتی در متون حماسی ما نیز می‌توان رد پای عرفان را 
مشاهده کرد. کیخسرو را براستی می‌توان «خسرو عارفان» نامید. 
۲- بوم: سرزمین, ناحیه. شهر. 
۳- سور: جشن. مهمانی؛ عروسی. 
و مهی: و و عظمت. 
۵- کیخسرو نگران است که مبادا به سرنوشت ضحخاک و يا جَم (جمشید) و يا سَلم 
و تور (فرزندان ناخلف فریدون که برادر خود ایرج را از روی حسادت و طمع 
حکومت ایران کشتند) مبتلا شود. 
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۷ حوی: عرق. 

۸- سپنج: سه پنج روزه کوتاه و گذرا. ناپایدا خانة موقت. 

9- کیی: پادشاهی. کی: پادشاه و قدرتمند. بسیاری پادشاهان ایرانی پیشوند «کی» 
داشته‌اند. مثل: کیقباه کیکاووس, کیخسرو و ... 

۰- سلیح: سلاح, آلت جنگ. 

۱- در هنگام خداحافظی در حالی که از چشمانش اشک جاری بود. با همگان 
روبوسی کرد. 

۲- کُندآور: پهلوان؛ حکیم و دان. 


۳- بخردان: ج بخرد: خر دمند. 


فصل سوم 
ابوالفضل بیهقی 


ند کی نو آ نان 

خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی» مورخ و نويسندة معروف ایران در قرن 
پنجم هجری است که در سال ۳۸۵ هجری قمری در روستای «حارث آباد» بیهق - 
که بخشی از خراسان قدیم است- به دنیا آمد. پدرش از خواجگان روزگار بوده و با 
2 ارتباط داشته ادا 

بیهقی, تحصیلات اولیه را در بیهق و سپس در نیشابور گذراند. در جوانی (حدود 
۲ هق) در دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی شروع به کار کرد و به علّت 
شایستگی فراوان به عنوان دستیار خواجه بونصر مشکان- صاحب دیوان رسالت 
محمود غزنوی- برگزیده شد. وی. نوزده سال به دستیاری خواجه بونصر مشغول 
بود. بیهقی در این مدّت. بسیار مورد اعتماد و احترام بونصر بود. به طوری‌که به گفتة 


خودش. بونصر او را از فرزندانش عزیزتر می‌داشت. 


بیهقی علاوه بر دربار محمود. در دستگاه مسعود و مودود غزنوی هم به کار 
دیوانی اشتغال داشت تا اينکه در دوران سلطنت امیر عبدالرشید به بالاترین مقام 
دیوانی یعنی صاحب دیوان رسالت رسید. اما این روزگار دیری نپایید و بیهقی بر أثر 
تهمت حاسدان به خشم امیر عبدالرزشید دچار شد و علاوه بر زندانی شدن. اموالش 
نیز غارت گردید. وی. پس از کشته شدن سلطان عبدالرشید از زندان رهایی یافت و 
از آن پس هیچ شغل حکومتی‌ای را نپذیرفت و گوشه عافیت را برگزید. 

در این ایام بود که بیهقی در سال 18۸ هجری و در سن حدود شصت و سه 
سالگی. نگارش تاریخ خاندان سبکتگین را آغاز کرد و تا پایان عمر یعنی ماه صفر 
سال ۶۷۰ هجری» بدین کار خطیر اشتفال داشت. 

به این ترتیب تاریخ بیهقی نتیجه بیست و دو سال پایانی عمر اوست. موضوع 
این کتاب. حوادث و رویدادهای چهل و دو سال از پادشاهی غزنویان است که در 
سی فصل يا سی مجلد تدوین شده بود. آنچه از اين وش دورد است. شامل 
مجلد پنجم به استثنای آغاز آن. تا مجلد دهم است. مجلد اوّل تا چهارم. مربوط به 
سلطنت محمود غزنوی بوده است. اما قسمت باقی‌مانده. مربوط به روزگار سلطنت 
مسعود غزنوی است و از نام ارکان دولت به مسعود آغاز می‌شود تا رفتن مسعود به 
فتلوستان که فرشا بانانق سکومت: آن نوف است؛ 

تاریخ بیهقی. علاوه بر آنکه تاریخ غزنویان را دربردارد. شامل اطلاعات بسیار 
مفیدی دربارةُ صفاریان. سامانیان و سلجوقیان نیز هست. همچنین. گنجینه‌ای منحصر 
به فرد دربارةٌ شعراست و بسیاری از اشعار آنان را در بر دارد. اين کتاب هم از نظر 
تاریخ نگاری دارای اهمیّت بسیار است و هم از جنبء ادبی بسیار درخور توجه. 


تتهشی دو یرت گناس هر وید کی زا که سک کتاني قارع متیر مان دا شتسه باشتنه 
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رعایت کرده است. از جمله: حقیقت پژوهی. اعتدال و انصاف» دقت نظر و 
باریک‌بینی و ارائه سند معتبر برای هر واقعه‌ای که ذکر می‌کند. علاوه برآن» کتاب او 
مشتمل بر نکات حکمی و اخلاقی بسیار عبرت آموزی است. هم این موارد. نشان 
دهندة شناخت دقیق بیهقی از جامعةٌ عصر خود و قدرت استنباط و تحلیل او دربارة 
وقایع و اتفاقات تاریخی است. 

تاریخ بیهقی از جهت ادبی و بلاغی نیز از بهترین نمونه‌های نثر فارسی به شمار 
می‌رود. چنانکه هم از نظر سبک نگارش و هم ویژگیهای صرف و نحوی, نمونة 
اعلای یک نثر فصیح و بلیغ را به نمایش می‌گذارد. تسلّط بیهقی به زبان فارسی و 
عربی و دقایق آنها. از نثر کتاب او به حوبی پیداست و هم اینها نشان می‌دهد که او 
در شغل دبیری به نهایت کمال بوده است. 

سبک نگارش تاریخ بیهقی به صورت بینابین است؛ یعنی بین زبان مُرسل -که تا 
قرن چهارم در خراسان رایج بوده- و سبک متکلف که در عراق عجم رایج بوده و 
حصوصیّت بارز آن اطناب و صنعت‌پردازی است. به اين ترتیب» در تاریخ بیهقی نیز 
گاه رویدادها در کمال ایجاز بیان می‌شوند و گاه سخن را با آوردن شاهد و مثال به 
اطناب می‌کشد. اما در مجموع. حالت ایجاز در کتاب او غالب است. گاه نیز به شیوة 
داستان نویسان, به توصیف صحنه‌ها پرداخته و به گونه‌ای شاعرانه آنها را وصف 
کرده است. از دیگر ویژگیهای سبکی این کتاب. جمع بستن ضمایر و صفات است. 
همچنین آوردن استشهاد و تمثیل که تقلیدی از نثر فنی عرب است. 


ابوالفضل بیهقی سرانجام در سال ۶۷۰ هجری» در سن ۵ سالگی ۳ 


گزیده‌ای از تاریخ بیهقی 


مبکتگین " و آهوبچه 

از عبدالملک مستوفی به ست شنیدم... کاتبت فان اوفتفق, کته اشیتر سک من 
پُست" بگرفت. زعیمی " بود به ناحیت جالقان* وی را احمد بوغْمر گفتندی, مردی 
پیر و سدید" و توانگر. امیر سبکتگین وی را بپسندید از جملة مردم آن ناحیت و 
بنواحت و به خود نزدیک کرد و اعتمادش با وی بدان جایگاه بود که هر شبی مر او 
را بخواندی و تا دیری نزدیک امیر بودی و نیز با وی خلوتها کردی. شادی و غم و 
اسرار گفتی و اين پین دوست پدر من بود. 

روزی با پدرم می‌گفت - و من حاضر بودم- که امیر سبکتگین با من شبی حدیث 
می‌کرد و احوال و اسرار و سرگذشتهای خویش باز می‌نمود. پس گفت: پیشتر از 
آن که من به غزنین افتادم. یک روز برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون 
رفتم به بلخ. و همان یک اسب داشتم و سخت تیزنک و دونده بوده چنان که هر 
صید که پیش من آمدی, باز نرفتی. آهویی دیدم ماده و بچه با وی. اسب رابرانگیختم 
و نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غغمی شد. بگرفتمش و بر زین نهادم و 
بازگشتم و روز. نزدیک نماز شام رسیده بود. 

چون لختی" براندم» آوازی به گوش من آمد. باز نگریستم مادر بچه بود که بر اثر 
من می‌آمد و غریوی و خواهشکی می‌کرد. اسب بر گردانیدم به طمع آن که مگر وی 
را نیز گرفته آید. و بتاختم. چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دو سه بار 
همچنین می‌افتاد و اين بیچارگک می‌آمد و می‌نالید. تا نزدیک شهر رسیدم. آن 


مادرش همچنان نالان نالان می‌آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره چه 
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خواهد آمد؟ پر این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم. سوی 
مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت. 

و من به خانه رسیدم. شب تاریک شده بود و اسبم پی‌جو بمانده. سخت تنگدل 
شدم و چون غمناکی در وثاق" بخفتم. به خواب دیدم پیرمردی را سخت فره‌مند که 
نزدیک من آمد و مرا می گفت: «یا سبکتگین, بدان که آن بخشایش که بر آن آهوی 
ماده کردی و آن بچگک بدو باز دادی و اسب خود را بی جو یله کردی؛ ما شهری 
راء که آن را غزنین گویند. و زاولستان به تو و فرزند تو بخشیدیم؛ و من رسول 
آفرید گارم جل" جلاله و تست آسماژه و لا اله غیره." من بیدار شدم و قویدل 
گشتم و همیشه از این خواب همی اندیشیدم. و اینک بدین درجه رسیدم و بقین 
دانم که ملک در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدات که ایزد -عز ذکره ۲ 


تقدیر کرده اننتت. 


حکایت یعقوب لیث " 

در اخبار یعقوب لیث چنان خواندم. که وی قصد نشابور کرد تا محمدبن طاهر 
بن عبدالّه بن طاهر امیر خراسان را فرو گیرد؛ و اعیان روزگار دولت وی به یعقوب 
تقرب کردند و قاصدان مسرع"" فرستادند با نامه‌ها که: «زودتر بباید شتافت که از 
این خداوند ما هیچ کار می‌نياید جز لهو تا تغر" خراسان که بزرگ ثغری است به 
باد نشود». 

سه تن از پیران کهن‌تر داناتر سوی یعقوب ننگریستند و بدو هیچ تقرب نکردند. 
و بر در سرای محمّد طاهر می‌بودند تا آنگاه که یعقوب لیث در رسید و محمٌد 


طاهر را ببستند. این سه تن را بگرفتند و پیش یعقوب آوردند. یعقوب گفت: چرا به 


من تقرب نکرید. چنان‌که یارانتان کردند؟ گفتند: تو پادشاهی بزرگی و بزرگتر از این 
خواهی شد. اگر جوابی حق بدهیم و خشم نگیری» بگوییم. گفت: نگیرم. بگویید. 

گفتند: امیر جز از امروز ما را هرگز دیده است؟ 

گفت: ندیدم. 

گفتند: به هیچ وقت ما را با او و او را با ماء هیچ مکاتبت و مراسلت " بوده 
است؟ 

گفت: نبوده است. 

گفتند: پس ما مردمانی‌ايم پیر و کهن, و طاهریان را سالهای بسیار خدمت کرده و 
در دولت ایشان نیکوییها دیده و پایگاه‌ها یافته. روا بودی مارا راه کفران نعمت 
گرفتن و به مخالفان ایشان تقرب کردن, اگرجه گردن بزنند؟ گفتند: پس احوال ما 
ات و ای وه ی ی نا رد نو 
عز امه - بپسندد و از جوانمردی و بزرگی او سزد. 

یعقوب گفت: به خانه‌ها باز روید و ايمن باشید که چون شما آزادمردان را نگاه 
ایو شفهی هار اه کار بل ای که بر کاوشن خا نان انم 
شاکر بازگشتند. و یعقوب پس از این جملةٌ آن قوم را که بدو تقرب کرده بودند 
فرمود تا فرو گرفتند و هرچه داشتند. پاک بستدند و براندند. و ایین سه تن را 
برکشید " و اعتمادها کرد در اسباب مُلک. 

عبداله زبیر"" 
چون عبداله زبیر به خلافت بنشست به مکُه و حجاز و عراق او را صافی شد و 


و ‌ ۱۷ ۸ جح و ۱ 
مُصْعّب برادرش به خلیفتی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت. عبدالملک مروان» 
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پا لشکر بسیار از شام قصد مُصعب کرد که مردم و آلت و غدات"" او داشت. و میان 
ایشان جنگی بزرگ افتاد و مصعب کشته شد. عبدالملک سوی شام بازگشت و 
حجاج یوسف را با لشکری انبوه و ساخته به مکّه فرستاد. چنانکه آن اقاصیص *" 
بشرح در تواریخ مذکور است. حجاج با لشکر بیامد و با عبدالّه جنگ پیوست. و 
مکه حصار شد و عبداللهه مسجد مکّه را حصار گرفت و جنگ سخت شد و 
یی یمشاه وان تا یشک اش یی رک وافرره او رو 
عبداله چون کارش سخت تنگ شد. از جنگ بایستاد. و حجاح پیغام فرستاد سوی 
او که از تو تا گرفتار شدن یک دو روز مانده است. و دانم که بر امانی که من دهم. 
بیرون نیایی» بر حکم عبدالملک بیروی آی تا تو را به شام فزست پم تن "غزیر 1 
شکرما؛ آنگاه او داند که چه باید کرد تا در حرم. بیش ویرانی نیفتد و خونها ريخته 
نشود. عبدالّه گفت: تا در این بیندیشم. آن شب با قوم خویش که مانده بود رای زد. 
شش اشارت.ان کردنل کسس ون بان رفت تا قتنه تشیفدق آلمی نه کنو پرسله وق 
نزدیک مادر آمد» اسماء و همه حالها با وی بگفت. اسماء زمانی اندیشید. پپس 
گفت: «ای فرزند» این خروج که تو بر بنی‌اميّه کردی دین را" بود یا دنیا را؟ گفت: 
به حدای که از بهر دین را بود. و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از دنیاء و این تو را 
معلوم است. گفت: پس صبر کن بر مرگ و کشتن و مثله کردن, " چنانکه برادرت 
مُصعب کرد و نگاه کن که حسین علی؛ رضی اه عنهُماء"" چه کرد. او کریم بود و 
بر حکم پسر زیاد عبیداله"" 


تن درنداد». ۱ مادر. من هم بر اینم که تو 


شهادت پیش من خوش گشت. امّا می‌اندیشم که چون کشته شوم مُثله کنند. مادرش 
کف عون کوستاد را هکیت از مه کرفن ی وت سگرن کرگشن نباید. 


عبدالّه همه شب نماز کرد و قرآن خواند. وقت سحر غسل کرد و نماز بامداد به 
جماعت بگزارد و سورة نون و القلم و سوره هل آتی علی الانسان در دو رکعت 
بخواند و زره بپوشید و سلاح ببست - و در عرب. هیچ‌کس جنگ پیاده چون وی 
نکرده است- و در رفت و مادر را در کنار گرفت و بدرود کرد. و مادرش زره بر 
وین زاس هی کرد وکام مس وت وی کفت (فنذان افشار ‏ با این فاسفان شا 
بهشت یابی». چنانکه گفتی او را به پالوده خوردن می‌فرستد» و البّه جزعی " نکرد» 
چنانکه زنان کنند. و عبدالّه بیرون آمد. لشکر خویش را بیافت پراگنده و برگشته و 
وی را فرود گذاشته» مگر قومی که از اهل و خویش او بودند که با وی ثبات 
خواستند کرد. در جوشن و زره و عفر " و سلاح غرق بودند. 

پس گفت: بسم ال هان ای آزاد مردان, حمله برید» و درآمد چون شیری 
دمان " بر هر جانب. و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد با کم از ده تن که نه از 
پیش وی در رمیدند؛ چنانکه روبهان از پیش شیران گریزند. و جان را می‌زدند. "" و 
جنگ سخت شد. دشمنان بسیار بودند. عبدالّه نیرو کرد تا جملهٌ مردم پرابر درها را 
پیش حجاج افکند و نزدیک بود که هزیمت شدند. " حجاج فرمود تاعلم پیشتر 
بردند و مردم آسوده " و مبارزان نامدار از قلب بیرون شدند و با یکدگر درآوبختند. 
در این آویختن, عبد ال زبیر را سنگی سخت بر روی آمد و خون بر روی فرو دوید 
و سنگی دیگر آمد قویتر بر سینه‌اش که دستهایش از آن بلرزید. یکی از موالی*" 
غیدالله ون :ذینله باتک کنرد کته «امیر الم زمفن وا بکشعتل): .و دشمیتان وی ترا 
نمی‌شناختند که روی پوشیده داشت. چون از مولی بشنیدند و به جای آوردند که او 
عبدال است» بسیار مردم بدو شتافت و بکشتندش رضی اه عَنه. و سرش برداشتند 


و پیش حجاج بردند. خبر کشتن به مادرش آوردند. هیچ جَزع نکرد و گفت: انا للّه 
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و نا الیه راجفون. و مدتی برآمد. حجاج پرسید که این عجوزه." " چه می‌کند؟ گفتار 
و صبوری وی باز نمودند. گفت: «اين است جگر و صبر حیلت باید کرد تامگر 
وی را بر پسرش بتوانید گذرانید تا خود چه گوید». پس. گروهی زنان را بر این کار 
بگماشتند و ایشان درایستادند و حیلت ساختند تا اسماء را بر آن جانب بردند. چون 
دار بدید, به جای آورد که پسرش است. روی به زنی کرد از شریف‌ترین زنان و 
گفت: گاه آن نیامدهکه انش شهان وا ات این ایب فرود آوژند؟) وبردانن نفووقو 
برفت. و این خبر به حجاج بردند. به شگفت بماند و فرمود تا عبداله را فرو گرفتند 


و دفن کردند. 


تعلیقات فصل سوم: ابوالفضل بیهقی 


۱- سبکتگین: پدر سلطان محمود غزنوی. او در ابتدا یکی از غلامان ترک تبار بود. 
اما توانست به مناصب بالای حکومتی دست یابد و بر بخش‌هایی از خراسان و 
تاو وال کرت ای ترازیت شاه بان بان کز ای گنز وی ان 
فرزندش محمود یکی از مقتدرترین حکومت‌های پادشاهی تاریخ ایران را بنا نهاد 
۲- بُست: نام ولایتی میان غزنه و سیستان. 

۳- زعیم: بزرگ» رئیس سرور. 

6- جالقان: گویا محلی در نزدیکی ولایت بُست بوده است در سیستان. 

۵- سدید: راست و درست. 

7- لختی: اندکی. مقداری. 

۷- وناق: اتاق. 

۸- بزرگ است شکوهمندی او و پاک و منزه است نامهای او و هیچ خدایی جز او 


کج گرافی: یتست باه 
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۰- یعقوب لیث: یعقوب لیث صفاری یکی از پادشاهان ایرانی و پایه گذار سلسله 
صفاریان که بین سالهای ۲۶۷ - ۲۱۵ در سیستان حکومت می‌کرد. 

۲ مسرع: شتابنده» سریع. 

۲- تَغْر: مرز سرحد. 

۳- مراسلت: به هم نامه نوشتن. 

۶- خداوند: ارباب» صاحب» صاحب اختیار. 

۵- برکشید: بالا بر به آنها مقام و جایگاه بالا داد. 

- عبدالله ژتیر: فرزند زبیر بن عوام از بزرگان قریش. مادرش «اسماء» دختر خليفةٌ 
اوّل بود. پس از مرگ معاویه با یزید بیعت نکرد و همراه امام حسین (ع) به مکٌه 
رفت و پس از شهادت امام حسین (ع» مدّعی خلافت شد و در برابر حکومت 
ستمگر بنی‌امیه قد غلم کرد و سرانجام در سال ۷۲ هجری, توسط سپاهی که به 
دستور عبدالملک بن مروان - پنجمین خلیفه اموی - و به فرماندهی حجاج بن 
یوسف خونریز به مکه حمله کردند. کشته شد. 

۷- خلیفتی: جانشینی. 

۸- ستواد: نام دشتی میان دجله و فرات. 

۹ غدات: ساز .و بر که تبری 

۰- اقاصیص: ج قصه. 

۱ متخییوه وله اق کی که نا آنستک و انس اه سوی دهشم پزتات 
می کر ده‌اند. 

۲ شانة: در ایتجا:منظوو خانه خدا با همان کعبه است. 


۳" دین را: برای دنز 


تعلیقات فصل سوم: ابوالفضل بیهقی ۶۷ 


۶6- شنْله کردن: قطعه قطعه کردن و بریدن اعضاء و جوارح بدن کسی به عنوان 
گنهن غلاب سل بوکن کوش و بش توالی. 

۵- خداوند از هر دو خشنود باد. 

- منظور عبیدالّه بن زیاده سردار بنی‌امیه است که به نبرد با امام حسین (ع) 
پرداخت. 

۷- پوست باز کردن: پوست کندن. 

۸- دندان افشاردن: مقاومت و پایداری کردن. 

۹- جزع: فغان و فریاد؛ بی‌قراری و بی‌صبری و ناراحتی. 

۰- مغفر: کلاه‌خود. 

۱- دمان: دمنده؛ سخت حمله‌کننده. 

۲- جان را می‌زدند: تا پای جان جنگ می‌کردند. 

۲ نت هو نمت:.فوان. کرفای 

۶- آسوده: تازه نفس. 

۵- موالی: ج مولی: بنده خدمتگزار غلام. 

1- عجوزه: پیره‌زن. 

۷ بعش اسمانه دار ننس تخود را به آسیین تختبیه کرده.اشت که پسترشن بر آل:نسلوان 


است و می‌گوید زمان آن نرسیده که او را از این مرکب پیاده کنند. 


فصل چهارم 
عین‌القضات همدانی 


زندگی و آثار 

محمّدین عبداللّه میانجی همدانی معروف به «عین‌القضات» از عارفان مشهور 
اوایل قرن ششم هجری است. وی در سال 1٩۲‏ ه.ق در همدان به دنیا آمد اما به 
دلیل آنکه خانواد او در اصل. اهل میانة آذربایجان بودند به «میانجی» معروف شده 
است. عین‌القضات. ابتدا به یادگیری ادب و بلاغت پرداخت؛ ولی چندی بعد. به 
علم شریعت و عرفان و تصوّف رغبت یافت. تمایل او به عرفان» نتيجة آشنایی او با 
احمد غزالی و شیخ بُرکه بود. 

عین‌القضات را به سبب جامعیّت و احاطه در رشته‌های گوناگون معرفتی» 
همچون غزالی دانسته‌اند؛ به واسطةٌ آن‌که اوه هم عارف و حکیم و شاعر بود و هم 
فقیه و متکلم. عرفان عین‌القضات. سرشار است از دید گاههای تازه و ناب الهی که 
کمتر کسی می تواند به کنه آنها راه یابد. 


عین‌القضات در سن جوانی به منصب قضاوت دست يافته بود و همین امر. سبب 
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حسادت فقها و علما به او می‌شد. از طرف دیگر» برخی افراد بلندپایةٌ حکومتی» 
چون عزیزالدین مستوفی نیز به وی ارادت بسیار داشتند که این آمر خصومت گروه 
دیگری از درباریان را برمی‌انگیخت. یکی از این افراد ابوالقاسم ناصربن علی 
درگزینی از وزاری سلطان سنجر بود که با عین‌القضات سر ناسازگاری گذاشت و 
[ 
عین‌القضات حسد می‌بردند. آن را امضاء کردند و خون وی را مباح شمردند. 
ابوالقاسم وزیر از میان تصنیفات عین‌القضات, عباراتی بیرون آورد و او را به انواع 
اتهامات عجیب. مانند دعوی نبوّت. نفی علم خدای‌تعالی به جزئیّات شیعه‌ گری و 
اسماعیلی بودن و ... متهم ساخت. 

ابوالقاسم وزین با طرح این اتهامات. عین‌القضات را دستگیر کرد و روانة بغداد 
نمود. عین‌القضات در زندان بغداد رسالة «شکوی‌الغریب» را به زبان عربی نوشت و 
در آن, اتهاماتی کشی صت وان بودند. رد کرد. با وجود این. تلاشهای وی 
نتوانست تغییری در نظر عالمان حسود و وزیر کینه توز ایجاد کند و سرانجام. او را 
در شب چهارشنبه هفتم جمادی‌الاآخر سنة ۵۲۵ ه.ق در همدان و پر در مدرسه‌ای 
که آنجا قدریس می‌کرد به دار زدند. وی در آن هنگام تنها ۴۳ سال داشت. گفت.ه 
می‌شود که جسد او را بعد از مرگ در بوریا پیچیدند و با نفت آتش زدند. گویا این 
سرنوشتی است که خود او از آن با خبر بوده و حتی از حق‌تعالی شهادتی این‌گونه را 
دز خواست تموده است:. شاه این امرخ بادداشتی است که ویبه.یکتی از بباران 
حویش داده و از وی خواسته که تا بعد از مرگ او آن را باز نکند و پس از باز 
کردن این رباعی را در آن یافته‌اند: 
ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ايم آن هم به سه چیز کم بها خواسته‌ایم 


گر دوست چنان کند که ما خواسته‌ايم ما آتش و نفت و بوریا خواسته‌ایم 
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عین‌القضات. آثار فراوانی دارد که همگی پر از نکته‌های لطیف و مطالب دقیق و 
عمیق عرفانی هستند. آنچه از آثار او باقی مانده عبارت است از: کتاب تمهیدات به 
آثاری چون: شرح کلمات قصار باباطاهر لوایح. رسالاٌ جمالی و یزدان شناخت به او 
کتاب در اوج سادگی و لطافت. جذاب و گیراست و به نحوی شگرف و عجیب با 
عرفانی را با استشهاد به آیات قرآنی و احادیث معصومین و آمیختن آنهاباسخن 
بزرگان طریقت و استفاده از اشعار فارسی و عربی بیان داشته است. تمهید. از نظر 
لغوی به معنای مقدمه است. و کتاب تمهیدات شامل ده تمهید است که عین‌القضات 
در هر یک از این تمهیدها به شرح و بسط یکی از دقایق و اسرار عرفانی پرداخته 


آتبتت 

عناوین فصل‌های تمهیدات به ترتیب» از این قرارند: فرق علم مکتسب باعلم 
لدنی؛ شرط‌های سالک در راه خدا؛ آدمیان بر سه گونه فطرت آفریده شده‌اند؛ حود 
را بشناس تا خدا را بشناسی؛ شرح ارکان پنج گانة اسلام؛ حقیقت و حالات عشق؛ 
حقیقت روح و دل؛ اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان؛ بیان حقیقت کفر و ایمان؛ 
اصل و حقیقت آسمان و زمین نور محمّد (ص) و ابلیس آمد. 

زبدةالحقایق کتابی است به زبان عربی با موضوع فلسفه و کلام اسلامی که 
عین‌القضات در بیست و چهار سالگی نوشته است. این کتاب دارای صد فصل و 


یک خاتمه است و عین‌القضات در آن به طرح و بحث درباره مسائلی همجون 
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شناخت خداء اسماء و صفات الهی. نبوّت. معاد. علم الهی. بصیرت و مباحثی از این 
دست پرداخته است. شیوة سخن و مباحت این کتاب بیشتر متمایل به کتابهای 
فلسفی- کلامی است و آن ذوق و حالی که در تمهیدات و نامه‌های عین‌القضات 
وجود دار در این اثر کمتر دیده می‌شود. خود عین‌القضات نیز پس از گذشت ده 
سال از نگارش زبدةالحقایق» در یکی از نامه‌هایش مطالب این کتاب را با تفکُّرات 
اواعر عمر خود سازگار نمی‌یابد و به نوعی آن را نقد می‌کند. 

نامه‌های عین‌القضات که در روزگار معاصر در سه جلد چاپ شده. شامل 
دویست و سی و هشت نامه است. اکثر این نامه‌ها را عین‌القتضات به مریدان و 
معتقدان خود می‌نوشته و در آنها به پرسشها و اشکالات ایشان پاسخ می‌داده است. 
برخی از این نامه‌ها در حد یک رساله‌اند که در آنها موضوعات عرفانی» فلسفی و 
کلامی مطرح شده است؛ هرچند در لابلای آنها بعضاً اشارات سیاسی و اجتماعی هم 
به چشم می‌خورد. 

بیان عین‌القضات در نامه‌های وی شیرین» رساو جذاب است و در آنهانیز 
همچون کتاب تمهیدات سخن خود را به یات و روایات مستند می‌سازد و با 
بهره‌گیری از اشعار و امثال عربی و فارسی. زیبایی خاصی به سخن خود می‌بخشد. 

شکوی‌الغریب (شکوی‌الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان) (شکوای یک 
غریب از وطن به علمای شهرها), آخرین رسالة عین‌القضات است که آن را در 
زندان بغداد و به زبان عربی نوشته است. او در این رساله. سعی کرده خود را از 
اتهاماتی که از سوی علمای قشری بر او وارد شده مبرا سازد و حقیقت اعتقاد خحود 
را در مسائلی همچون توحید. نبوّت. معاد و ریت بیان دارد. 


وی در اين اثره تصویری نسبتاً جامع از خود و زمانه‌اش و اتهاماتی که بر او 
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زده‌اند. نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که اتهاماتی که به او وارد شده بی‌اساس است و 
هیچ سخن خلاف دین از او صادر نشده است. 

از این رساله نیز تسلط عین‌القضات بر آیات و روایات و تبخر او بر علوم 
مختلف روزگارش و همچنین حافظة قوی و استعداد فوق‌العاده‌اش بخوبی فهمیده 
می‌شود؛ چرا که او اين اثر را در سیاهچال بغداد نوشته و بجز حافظه هیچ منبعی در 
اخقنارت تاش ابیت 

از آثار عین‌القضات می‌توان فهمید که او عارفی مسلمان و مسلط بر قرآن و 
احادیث است که با مجاهده و سلوک به مراتب عالیهٌ عرفانی دست يافته است. وی. 
علم «قال» را با «حال» جمع کرده و به والاترین حقایق و اسرار الهی آگاه گشته 
است. او در آثار خود. علاوه بر بیان بسیار زیبای مطالب عرفانی و شرح و توضیح 
پیچیده‌ترین مباحث سلوک الی‌الّه بر عادت‌پرستان و علمای قشری می‌تازد و 
حقیقت را ورای قیل و قال و تعصتبات دین‌مداران ظاهرپرست معرفی می‌کند. 

از دیدگاه عین‌القضات. عشق به حضرت حق و اولیای او کلید رهایی از 
زنجیرهایی است که بشر به اسامی مختلف بر دست و پای خود تنیده است و تا 
آدمی این زنجیرها را نگسلد به عالم حقیقت راه نخواهد یافت. از دیگر آموزه‌های او 
می‌توان به تأمل در ارکان دین, توجه به تأویل و بطن‌های قرآن. درستی اصل هم 
مذاهب. توجه به مفاهیم فناء فی‌الّ نگاهی دیگرگون به ابلیس. کفر حقیقی و دفاع 
از حلاح, اشاره کرد. 
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گزیده‌ای از تمهیدات 


حقیقت و حالات عشق 

ای عزیز این حدیث را گوش دار که مصطفی - علیه‌الستلام - گفت: «من عشق و 
عف ثم کتم قمات مات شهید: هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر 
عشق بمیرد شهید باشد. اندر این تمهید. عالم عشق را خواهیم گسترانید. 

هرچند که می‌کوشم که از عشق درگذرم. عشق مرا شیفته و سرگردان می‌دارد؛ و 


کارم اندر عشق مشکل می‌شود خان و مانم در سر دل می‌شود 
هر زمان گویم که بگریزم ز عشسق عشق پیش از من به منزل می‌شود 


دریغا! عشق فرض راه است همه کس را. دریغا! اگر عشق خالق نداری» باری 
عشق مخلوق مهیّا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. دریغا! از عشق چه توان 
گفت و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد؟! 

در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد. و ترک خحود بکند» و 
خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است. هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهد. 
هرجا که رسد. سوزد. و به رنگ خود گرداند: 


در عشق کسی قدم نهد کش" جان با خان بودن به عشقن: در سامان پیست 
یتقو از ان درسان سک کلگشت "به هرجه برنهی, عشق آن نیست؟ 


ای عزین به خدا رسیدن فرض است. و لابد هرچه به واسطة آن به خدا رسند» 
فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق بنده را به خدا رساند؛ پس عشق از بهر این معنی 
فرض راه آمد. 

ای عزیز مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدن. جان توان باختن. فارغ را از 
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عشق لیلی چه باک و چه خبر؟ و آنکه عاشق لیلی نباشد, آنچه فرض راه مجنون 
بود او را فرض تبود. همه کس را آن دیده نباشد که جمال لیلی بیند و عاشق تین 
با رای که ای رای ری که انم ی ود موووت اف کات آن 
عشق دارد که چون نام لیلی شنود. گرفتار عشق لیلی شود. به مجرد اسم عشق 
عاشق شدن کاری طرفه* و اعجوبه" باشد: 

نادیده هر آن کسی که نام تسو شنید دل. نامزد تو کرد و مهر تو گزید 
چون خسن و لطافت جمال تو بدید جان بر سر دل نهاد و پیش تسو کشید 
کار طالب آن است که در خحود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است. بی 
عشق چگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می‌شناس و ممات" بی‌عشق می‌یاب: 
روزی دو" که اندر این جهانم زنده شرمم بادا اگر به جانم زنده 
آن لحظه شوم زنده که پیشت میرم و آن دم میرم که بی تو مانم زنده 
سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقلها افزون آید. 
هر کی از تون و‌عاش اشک ات ی شاه ود کی 
باشد و خودرای بود. عاشقی. بی‌خودی و بی‌رایی باشد. دریغا! همه جهان و جهانیان 


کاشکی عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی! 


عاشٌ شق شدن آیین جو من شیدایی است ای هر که نه عاشق ق است او خود رایبی است 


ای عزیزه پروانه. قوت از عشق آتش قوف یی آ شقن رای سل ازفق ی اسگرع 
وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند. 
چون به آتش رسد. خود را بر میان زند. خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر 
آتش. چخرا؟ زیرا که عشنق؛ همه عود آتفن است؛ 


اندر تن من جای نماند ای یت بیش الا همه عشق تو گرفت از پس و پیش 
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گر قصد کنم که برگشايم رگ خویش ترسم که به عشقت اندر آید سر نیش 

ای عزیز. ندانم که عشق خالق گویم و یا عشق مخلوق. عشق‌ها سه گونه آمد. اما 
هر عشقی درجات مختلف دارد: عشقی صغیر است و عشقی کبیر و عشقی میانه. 
عشق صغیر, عشق ماست با خدای‌تعالی و عشق کبیر عشق خداست با بندگان خود. 
مق فان دریغاا تاه کف خرس تیصو کی ای ۱۵۳1 انشاءالله که 
شمه‌ای" به رمز گفته شود. 

ای عزیز, آفتاب که در کمال اشراق خود جلوه کند. عاشق را از آن قوتی و حطی 
نباشد و چون در سحاب. خود را جلوه کند. قرار و سیری نیاید. 

مضرقان مشق رو واننن: که ری موز قاری ات ما تامفان و فعسایا راز 
عشق جز ملالتی و ملامتی نباشد. خلعت عشق. خود هرکسی را ندهند؛ و هرکسی 
خود لایق عشق نباشد. و هرکه لایق عشق نباشد. خدای را نشاید؛ و هرکه عشق را 
تا ادا نصانی یی با شا ان تا لس رعاش فان 


آن ره که من آمدم کدام ات ای ناخ تا باز روم که کار خام است ای جان 
در هر نفسی هزار دام است ای جان نامردان را عشق حرام است ای حجان 


ای دریغا هرگز فهم نتوانی کردن که چه گفته می‌شود! عشق خدای تعالی. جوهر 
جان آمد. و عشق ما جوهر" وجود او را عرض" آمد. عشق ما او را عرض و عشق 
او جان ما را جوهر. اگر چنانکه عرض بی جوهر متصوّر باشد. عاشق بی معشوق و 
بی عشق ممکن باشد؛ و هرگز خود ممکن و متصور نباشد. " عشق و عاشق و 
معشوق در این حالت. قایم به یکدیگر باشند. و میان ایشان غیریّت نشاید جستن» 
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چون آب و گل مرا مصور کردند جانم عرض و عشق تو جوهر کردند 
تقدیر و قضا قلم چو می‌تر کردند عشق تو و جان ما برابر کردند 


گزیده‌ای از نامه‌ها 

جوانمرد! می‌گویی به برهان عقلی. معرفت الّه ادراک می‌کنم؟ آن کس که او را 
نشناسد. عقل از کجا آورد؟ و هیچ او را نشناسد. آن نه معرفت است که تو می دانی. 
ادب نگاه دار معرفت آفتاب آنگاه حاصل کنی که بر چهارم آسمان روی, و با آفتاب 
تو را آشنایی حاصل گردد. معرفت این بود. اما آنکه خود هرگز قرص آفتاب ندیده 
پاشله یل که تنعاعین له دز رای جوده که ساعتی. بیدا هی شود ساعتی بتهان شوی 
گرد پس با خود بگوید: این شعاع حادث است. و حادث را سببی باید. این از 
حقیقت معرفت آفتاب دور بود. 

جوانمردا! هم اهل همدان دانند که سلطانی هست محمود نام این نه معرفت 
سلطان بود؛ معرفت آن بود که با سلطان نشیند و خسبد و خورد و خیزد. بدانکه اگر 
تو می‌دانی که حدای هست. این عالم را کار می‌دانی» و آنگه اگر بدانی جسم نیست 
چه بود؟ این همچنان بود که اهل همدان گویند که سلطان محمود سنگ نیست و 
مردم عاقل. خود این نگویند. 

جوانمردا! در معرفت بُوّد که مرد می‌گوید: الهی به حق من به جاه من و به 
جمال من و به روی نیکوی من. و به زلف مشکبوی من. بیت: 
چندان ناز است ز عشق تو در سر من کاندر غلطم که عاشقی تو بر من 

اما آنجا که حقیقت است. غلط آنجا چه کند؟! 


شرح صدر باید تا «فْهُ علّی نور من ربه) ۴ دست دهد. «یْدخه بروح منف۹6 


فصل چهارم: عین‌القضات همدانی 0۷ 


چون روح من یافتی. حقیقت او را ادراک توانی کردن و او را آنگه توانی یافت که 
خود را در او بازی. و از مصطفی - صلعم -" بشنو که از او حکایت می‌کند که لا 
برال الب قرب 4 ی بالوافل خی أحيّه فا اه کت سَمْعة الذی یَسمع به و 
ی بصترة الذی یبصرٌ به و لستائه الذی َنطق به» " چون بدین مقام رسید. مقام محوبان 


بداند که جون تود فاد افتا 


و مه ام م2 


جوانمردا! تب «کنت سَمْعه و تصره و 6 «فهو غلی ثور من 
ربه». نبینی که مصطفی - صلعم- در دعای نماز بامداد. قبل از ادای فریضه وزمیوو: 
است: الم اجعل لی توّراً فی قلبی. و نوراً فی ستئعی . و تور فی بصتری و تورآفی 
شغری و تور فی بشرتی و تورآافی لخمی و تورآفی دمی. و تور فی عظامی, و 
توراً من بیْن یدی» و تور من خلفی, و ُورامن تحتی, و ور من فوقی, و نورآعن 
مینی. و تور عن شمالی للم زدنی توراً و آغطنی ُوراً واجعلنی تور " 


عد اد او 


پنداری تو را مسلمان توان خواند؟ پا تو دانی که قرآن جیست؟! تو از عادت 
پرستانی. چون جهودان و ترسایان می گویی: چنین شنیدم « وجدنا آباءنا علی ند 
و انا علی آثارهم مُْتدون»"" تو چه دیدی و چه دا نستی؟ طلبه الم یه علی کل 
شلم و شسلِمَة. " شرم دار تو متابع آن کسی که می‌گوید: اطلوا العلم ولو 


بالصین»." اگر هم امروز سلطان تو را گوید: به مرو رو یا فلان کار بکن هم در روز 


زهره نداری که هیچ عذر آوری. 


۳ 


۸ گوهر دریای جان 


جوانمردا! ایمان در دل باید. تو «لا اله الا الله» به زبان می‌گویی و به دل از حدا 
تشن وداز عیر عدا ترسشی اانن کفر دل است و اسان زان ور اعد اللته آن 
تقو لوا عاطا تفعلون)۲ 
مر با اه ۲ فا و ۲۳ 
جوانمرداً منافقی بَتر از کافری است: «ان الْمْنَافقین فی الدّرک الأْسفل من التار». 
به قدر آن که با زبان گویی و در دل تبوّد» تو منافقی و نفاق را درجات است. 


و 


اگر خواهی که به روزگار حقایق آن برسی» خدمت کفش مردان که که توت 
است. تا تو را در دل جای کنند. و حالی هنوز دوری. 

اگر تره فروشی گوید: من سلطانم؛ دروغ می‌گوید. اگرچه این لفظ چون سلطان 
گوید. و چون تو «لا اله الا له می‌گویی, در حق تو دروغ است. اگر چه در حق 
نمی‌پرستم. آنگاه به دست سلطان و وزیر نفع و ضر دانی و عطا و منع شناسی! این 
دروغ بود. تا تو خود را پرستی» «لااله الا الْ» نیست. «انحَذٌ ال هوا۳.۵ پس, بنده 
تیش عضو ان ایتک کین ار کی ؟ 


و 


و روا بود که کسی همه حقایق ذات قدیم و اوصاف او در علم سلوک و وصول 
معلوم بود. و حرفی از قرآن راست نتواند گفتن؛ پنداری که ترکی یا عجمی بود. و از 


مُصحف " نیز هیچ نداند خواند ...۲ 
چه گویی اویس قرنی - رضی الّه عنه - چیزی هرگز خواندی با نوشتی؟ آن 


همه دولت از کتجا آورد؟ 


فصل چهارم: عین‌القضات همدانی 0٩‏ 


هیچ دانی که ارادت چه پُوّد؟ خدای را در آينة جان پیر دیدن بود. لاجرم.* 
آفتاب را در آینه توان دید؛ زیرا که بی‌آینه آفتاب نتوان دید که دیده بسوزد ... پیر 
آیینٌ مرید است که در او خدا را بیند و مرید آیینة پیر است که در او خود را بیند ... 
علی الجمله بدانکه مریدی, آن بوّد که خود را در پیر بازد. اوّل دین در بازده پس 
خود را دربازد. دین باختن دانی چون بُوّد؟ آن بود که اگر پیر خلاف دین او کاری 
فرماید. آن را باشد؛ زیرا که اگر در موافقت پیر راه مخالفت دین خود نرود. پس او 
هو #و یادن خود است. نه مرید پیر. اين متعلمی بود که دین ود می‌آموزد از 
غیری. اگر راه پیر رود. مرید بود. پس اگر راه مراد خود می‌رود. او خودپرست بود. 
اگر خواهی که کاری کنی که نه شیطان را بود. به درگاه مردی رو که نامش در این 
جریده است که «ٍن عبادی لیس لک علیهم سلطان» " تا با تو بگوید که این کن و 
آن مکن. پس. فرمان او نه فرمان ابلیس بود که ابلیس را در خاطر او هیچ راهمی 
تسیا میفرردان | و ایلنعش کرد 


تعلیقات فصل جهارم: عینالقضات همدانی 


۱- کش: که او. 

۲- کانگشت: که انگشت. 

۳- درمانده و بیمار عشق به آن دلیل درمان ندارد که بر هرچه انگشت بگذاری, آن 
عشق نیست. یعنی عشقی قابل اشاره و درک نیست. چون بی‌نهایت است. و به دلیل 
همین غیرقابل اشاره بودن و درک ناپذیری قابل درمان نیز یست. 

6- طرفه: عجیب و شگفت‌آور؛ چیز تازه و نو و خوشایند. 

اخضر یه رکفت آ ور عتجیت: 

1- ممات: مور کت 

۷- روزی دو: دو روزی. اشاره به کوتاهی عمر دنیوی. 

۸- از اینجا مشخص می‌شود که «عشق میانه». از عشق صغیر و کبیر بالاتر است. 
اگرچه عین‌القضات اسم آن را «میانه» ی ولی آن‌قدر عظیم و کبیر است که قابل 
وصف نیست. به نظر می‌رسد. مقصود عین‌القضات از عشق میانه عشق خداست به 


تعلیقات فصل چهارم: عین‌القضات همدانی ٩۱‏ 
ذات خویش. از دید گاه عارفان منشأً هم تجلیات همین عشق به ذات بوده است که 
از آن به «حرکت حبّی» تعبیر می‌کنند. 

4- شمّه: اندک. کم. بوی اندک. 
حقیقت ابت قدم و یکرنگ نیست و هردم به سمتی می‌رود. 
۱ و ۱۲- جوهر: اصل و عصارهُ هرچیز» هرچیزی که قائم به ذات خودش است. در 
اصطلاح فلسفه «جوهر» چیزی است که در بودن خود نیاز به وجود چیز دیگری 
ندارد. در مقابل آن غرضء چیزی است که در بودن خود نیازمند بودن چیز دیگری 
است. یعنی برای موجودیّت. محتاج به غیر است. به عنوان مثال «آب» یک جوهر 
است و «شوری» و یا «گرمی» برای آب عرض است؛ چرا که آب بدون این 
خحصوصیات نیز در خارج يا در ذهن می‌تواند وجود داشته باشد. 
۳- هیچ گاه غرض بدون جوهر قابل تصوّر نیست. مثلا جسم سبز رنگی را تصور 
کنید. جسم. محلی است که رنگ در آن تحقّق می‌یابد. یعنی, باید جسمی باشد تا 
رنگ بر آن عارض شود. اما جسم. برای تحقّق خود نیازمند رنگ نیست و اگر رنگ 
بو هر دق ریگ ظر هر ای بو مایت با زهتن ع فره مت اس به کی 
«غرض»؛ هميشه نیازمند جوهر است و بدون جوهر قابل تصوّر و تحقّق نیست. 
حال عین‌القضات می‌خواهد بگوید که عشق خداوند. جوهر است و عشقی که 
در وجود انسانهاست. عرض است. یعنی. عشق خداوند. بدون وجود انسانها باز هم 
تحقّق نیست. حال که عشق انسانها عرض عشق الهی است. پس به هیچ وجه از 


عشق الهی قابل تفکیک نیست. یعنی جدایی و مباینتی بین عشق انسان و عشق خدا 


۲ گوهر دریای جان 


نمی‌توان تصوّر کرد؛ چون عرض. جدای از جوهر, قابل تصوّر نیست. از این‌جاست 
که باید گفت. عشق و عاشق و معشوق, در این حالت قانم به یکدیگرند و نمی‌توان 
بین آنها تفاوت قائل شد. 

ی عین‌القضات می‌خواهد از «حرکت حبّی» سخن بگوید و اين نکته را 
روشن سازد که هرچه در عالم. تجلّی پیدا کرده. محصول عشق حق‌تعالی به ذات 
خویشتن است و این عشق, در همة پدیدها متجلّی و جاری و ساری است. 

و من مت فمَن شرح ال صلارة للامثلام هو علی تور من 
ریه». یعنی: پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای [پذیرش] اسلام گشاده ۲ 
برخوردار از نوری از جانب پروردگارش است [همانند فرد تاریکدل است؟] 

۵- بخشی از آیه ۰۲۲ سور مجادله: ولیک کب فی قلوبهم الایمان و یدهم بروح 
منه». یعنی: در دل اینهاست که خدا ایمان را یار ی ان رد 
تا سا کرده است. 

17- صلعم: نشانة احتصاری صلی‌اله علیه [و آله] و سلّم. 

۷- این حدیث معروف قرب نوافل است که بیانگر مقام امکان یگانگی و فنای در 
حق تعالی است. 

ترجمه حدیث: بنده همواره با انجام نوافل به من نزدیک می‌شود. تا آنگاه که 
محبوب من شود. پس. هرگاه محبوبم شد. گوش او می‌شوم تا با آن بشنود چشم او 
می‌شوم تا با آن ببیند و زبان او می‌شوم تا با آن سخن بگوید. 

در این مرتبه. بنده از خود خالی می‌شود و خداوند. گوش و چشم و دست و زبان 


بنده می‌شود. یعنی» صفات الهی در وجود انسان ظهور می‌یابد. 


تعلیقات فصل چهارم: عین‌القضات همدانی ٩۳‏ 


۸- معنی روایت پیامبر (ص): خدایا در قلب. گوش. چشم مو. پوست. گوشت. 
خون, استخوان و روبرو و پشت سر و بالا و پایین و چپ و راست من, نور قرار 
بده! خدایا نور مرا زیاد کن و به من نور عطا فرما و مرا نور بگردان. 

۵9- سورء زخرف» آیه ۲۲. ترجمه آیه: گفتند: ما پدران خود را بر آیینی يافتیم و ما 
[هم با] پیروی از آنان, راه يافتگانيم. 

۰- روایتی است از حضرت رسول (ص): طلب دانش و معرفت بر هر مرد و زن 
مسلمانی واجب است. 

۱- روایت دیگری است از حضرت رسول (ص): علم را بجویید. اگرچه در چین 
تاش 

۲- سور صف. آیه ۳. ترجمة آیه: نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را 
بگویید و انجام ندهید. 

۳- سورة نساء آیه ۱6۵. ترجمة آیه: آری» منافقان در فروترین درجات دوزخاند. 
۶6- منظور آن است که به خدمت مشایخ و بزرگان عرفان برو و به آنها حدمت کن 
و تواضع و نیاز عرضه بدار تا به این وسیله مورد توجه و عنایت آنها قرار بگیری. 
۵ قسمتی از ابه ۶۳ سوره فرقان: « رایت من انح الهة هواه6, فعتی: آبا آن کی وا 
که هوای [نفس] خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ 

7- مصحف: قرآن. 

۷- اشاره به این موضوع دارد که معرفت ذات و صفات پروردگار و درک حقایق 
هستی, ربطی به سواد و معلومات ظاهری ندارد و چه بسا کسی که حتی سواد 
خواندن و نوشتن هم ندارد به درک هم حقایق عالّم رسیده است؛ استاد معنوی 
عین‌القضات. شیخ بّرکه. از همین گروه بوده است. 

۸- لاجرم: ناچار ناگزیر. 


۶ گوهر دریای جان 


4۹- سوره اسراء آیه 0 ترجمة آیه: در حقیقت تو را بر بندگان من تسلّطی نیست. 


در این آیه مخاطب خداوند. شیطان است. 


سنایی غزنوی 


زندگی و آثار 

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و 
اوایل قرن ششم هجری است. او در شهر غزنین دیده به جهان گشود. غزنین. شهری 
بزرگ در خراسان قدیم بوده» و از جملٌ آبادترین شهرهای ایران به شمار می‌آمده 
ره تتویستان بو مان دروم رت مان یقت یی با یکت رگن تخت لاف 
نظر دارند. برخی سال تولد او را 1۷۳ ه.ق و برخی دیگر 17۷ ه.ق و گروهی دیگر با 
تخمین و احتمال میانةٌ سالهای 4۸۰ تا 4۸۶ را ذکر کرده‌اند. 

پدر سنایی از بزرگان غزنین بود که با دربار نیز ارتباط داشت. سنایی: دوران 
کودکی و نوجوانی خود را در غزنین گذراند و به تحصیل علوم و معارف زمانه 
پرداخت. به طوری که در علوم مختلف آن زمان چون طب. نجوم. حکمت. کلام 


حدیت. فقه و تفسین سرآمد اقران شد. 


گوهر دریای جان 


از تذکره‌ها و تحقیقات محققان برمی‌آید که سنایی. در زندگی دچار یک تحوّل 
عمیق روحی شده است. البته تذکره‌ها این تحول را افسانه‌وار ذکر کرده آن را به 
برخورد سنایی با دیوانةٌ لای‌خوار که یکی از غقلای مجانین در غزنین بوده. نسبت 
می‌دهند. اما محقّقان عصر حاضر با وجود پذیرفتن تحوّل روحی سنایی. این 
داستانها را ساخته 1 دقی کس ان وت زبس فو یعرف 
وجودی سنایی را به دو دور؛ زمانی جدا از هم در زندگی او نسبت دهند. در 
صورتی که سنایی در تمام عمر میان زهد و مدح در نوسان بود. 

برای توجیه این رفتار دوگانه و متناقض‌نمای سنایی. باید دوران زندگی او نیز 
مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا او در شهری چون غزنین می‌زیست و حاسدان و 
مخالفان بسیار داشت. از این رو به نظر می‌آید که وی. مدح و هجو را هم برای دفاع 
از حیثیّت خود در چنین شهری لازم داشته است. به طور کلی» می‌توان گفت که 
تحول روحی در زندگی سنایی انکارناپذیر است و حتی کسانی که با تردید به 
افسانه‌پردازی تذ کره‌ها می‌نگرند. این تحول را پذیرفته‌اند. 

همین تحول سبب شد تا سنایی با دیدی تازه به سرودن اشعار بپردازد و حال و 
هوای تازه‌ای وارد ساختار سنتی شعر قرن پنجم کند. شعری که از نظر ساخت و 
صورت به اوج رسیده بود. امّا هنوز به بیان تجربه‌های زاهدانه و عارفانه نپرداخته 
بود. سنایی. تجارب روحانی عارفان و زاهدان پیش از خود را که در کتابهای منئور 
عرضه شله بود» وارد ساختار سنتی شعر فارسی کرد. 

سنایی با پرداختن به مسایل اجتماعی عصر و نقد زاهدان و عالمان ریاکار و حتی 
انتقادات تا موی راهان سک ما اه یش 
تس ی عیاض ی ۱ 


تصور بر این است که تحوّل روحی سنایی باعث روی آوردن او به گروه قلندران 
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گشته و از این طریق با اندیشه‌های ملامتی نیز آشنا شده است. احتمالاً به دلیل همین 
مراودات بوده که اصطلاحاتی چون خرابات قلندن خمّار قلاش, رند و از این قبیل 
به شعر سنایی راه يافته و برای بیان مفاهیم عرفانی به کار رفته است. 

سنایی» همچنین در استفاده از اصطلاحات و افکار مزدیسنی برای بیان معانی و 
مفاهیم عرفانی نیز آغازگر بوده است. اصطلاحاتی که بعد از او مورد توجه شاعران 
عارف قرار گرفت و در شعر حافظ به حد اعلای لطافت و تکامل رسید. 

آثار به جا مانده از سنایی شامل دیوان اشعار چند مثنوی و تعدادی نامه است. 
دیوان اشعار او صد و چهارده هزار بیت است که شامل قصاید. غزلیّات. رباعیّات و 
مقطعابت» مت 

قصاید سنایی. شامل دو گروه مدایح و زهدیّات است؛ یعنی در دیوان او هم 
قصاید مدحی هست که در آنها بیشتر از سبک عنصری و فرخی پیروی کرده و هم 
قصاید زهدی که در آنها به کناره‌گیری از دنیا و ترک تعلقات دعوت کرده است. 
سنایی» قصاید چندی هم در پند و نصیحت و حکمت دارد. قصاید توحیدی را هم 
از اختراعات وی دانسته‌اند. 

مثنویهای مسلّم سنایی. شامل حديقة الحقیقه سیرالعباد الی المعاده کارنامة بلخ و 
تحريمة القلم است. 

سنایی در حدیقه. معانی دقیق عرفانی و فلسفی را که تا آن زمان در قالب شعر 
درنیامده بود. به صورت منظوم درآورد و آنها را با حکایات دلنشین درآمیخت. 
مباحث اجتماعی و اخلاقی از دیگر مضامین مطرح شده در این کتاب است که 
سنایی با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و روایات مشایخ طریقت. به زیباترین 


صورت به بیان آنها پرداخته است. سنایی» یک باب از حدیقه را به اندرز پادشاه و 


۸ گوهر دریای جان 


کارگزاران او احتصاص داده است که نشان دهندة شهامت کم‌نظیر اوست. 
۱ 
علمای ریاکار زمانه مواجه شد؛ چنانکه مدرس رضوی, در مقدمه‌ای که بر تصحیح 
خود از حدیقه نگاشته. به این موضوع اشاره تا وش رز وس تفت 
کتاب حدیقه و انتشار اشعار آن با مخالفت شدید جمعی از علمای ظاهر و فقهای 
غزنه مواجه گشت. چه در این کتاب. در ضمن بیان عقاید خویش, علاوه بر غلوّی 
که در دوستی آل علی نموده دشمنی با آل ابوسفیان نیز اظهار کرده بود و به این 
سبب. علماء ظاهر با او از در مخالفت درآمده و او را تکفیر کردند و کتاب او را 
کتاب ضلال شمردند و مخالفت و ایستادگی در این امر را به جایی رسانیدند که 
بهرام شاه با آن همه ارادتی که به حکیم داشت. از بیم آشوب علماء و فتن مردم او 
را از نظر بینداخت و نظر لطف خود را از او بازگرفت و به گفتهة عبدالقادر بداونی 
در کتاب منتخب‌التواریخ. حکیم را محبوس ساخت». (مقدمة حدیقةالحقیقه. ص 

کط) 

یکی دیگر از مثنویهای سنایی» سیرالعباد الی المعاد است. سیرالعباده شرح یک 
سفر روحانی است که با وصف باد» آغاز می‌شود. سپس به بحث درباره؛ مراتتب 
نفس نامیه و صفت روح حیوانی و مسأله ترکیب و ترتیب صوّر انسانی می‌پردازد. 
پس از آن با یک مرشد روحانی راهی سفری به سمت افلاک می‌شود و در ضمن آن 
به شرح برخی دقایق و لطایف حکمی و عرفانی می‌پردازد. 

موی ددیکر فتای + کارنامةٌ بلخ است که در حقیقت نوعی مطایبه‌نامه است؛ 
چون در آن با اصناف مختلف از اهل دیوان تا شعرای روزگار به همزل و مطایبه 


پرداخته و گاه آنها را ستوده است. این منظومة کوتاه حدود پانصد بیت دارد. 
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مثنوی دیگر وی تحريمة القلم نام دارد که یک مثنوی بسیار کوتاه است. در 
حدود صد بیت. در این مثنوی. سنایی ابتدا با خطاب به قلم سخن را آغاز می‌کند و 
سپس به بیان مفاهیم عرفانی می‌پردازد. 

از سنایی چند نامه هم باقی مانده که تنها اثر منشور به جا مانده از اوست. این 
نامه‌ها بعداً عنوان «مکاتیب سناپی» را به خود گرفته 

چند مثنوی شامل: طریق التحقیق. عقل نامه عشق نامه و سنایی‌آباد هم به سنایی 
منسوب است که سبک و اسلوب شعر آنها با سخن سنایی متفاوت است. 

سنایی سالهای آخر عمر را در غزنین گذراند و در همانجا بدرود حیات گفت. در 
مورد سال وفات او نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی سال ۵۲۵ ه.ق» برخی دیگر 
سال ۵٩۳۵‏ پا ۵4۵ ه.ق؛ و گروهی دیگر سال ۵۲۹ .ق را به عنوان سال وفات وی 
ذکر کرده‌اند. 


گزیده‌ای از حدیقةالحقیقه 


ستایش امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌الستلام 


نسامش" از نسام بسار" مشستق بسود؟ هر کجا رفت همرهش حق بود؟ 
تحت ارزم بای از محخم وز پسی رمز ج‌ن او محرم 
هرگسز از خشسم هیچ سر نبریند جز به فرمان حسام بر نکشید 
وانکه را زد بسه ضسرب دیسن آرای نام بسر دستش و زننده خدای" 
سر قسرآن بخوان‌ده بسود بسه دل علم دو جهان ورا شده حاصل" 


متحسرم او بسوده کعب + ج‌(ن را محرم او بسوده سر پسزدان را 


۷۰ گوهر دریای جان 

تسابدان ند شده تکرم نود 
بهر او گفتسه مصطفی بسه السه 
هر که تن دشمن است و یزدان دوست 
کاتسسی ‏ خی پارسته یل 
مرتضایی که کرد زدانش 
هر دو یسک قبل» و خردش‌ان دو 
هر دو یک در ز ینک صدف بودند 
قوت حسسرتش ز فسوت نز 
تسا دگر باره سر نشاند بسه زین 
زمسزم لطسف. آب خامة اوسست 
تسا بنگشتاد علیم خی در در 
پایسست کرد کار حیسسدر سود 


مهر و کی‌نش. دلیل منبر و دار 


داستان پیرزن و مَهُستی 
تصای اد دارم از پ_دران 
دافست:ژالنی. یه روشتای تکسان 
نو عروسی چو سرو تس بالان 


گشت بّدرش چو ماه نو باریک 


لو کشسف" مر ورا مسلم بود 
ک‌ای خداوند: وال مسسن والاه" 
داند «الراسخون فی العلم» ات 
خض زن گنج ‌خان: تأویل 
همره جان مصسطفی جانش ۲ 
هر دو یسک روح. کالبدشان دو" 
هر دو پيراية شرف بودند 
داشسته چرخ راز گستن باز" 
خسرو رخ را تهم‌تن دین 
کعبء امل فضل. اه اوست 
همست پیمیسسر تن ۲ 


صاحب ذوالفقان حیسدر ود 


سر - 1 
حلم و خشمش. فسیم جنت و نار 


زان جه‌آن‌دیدگان پر هنران 
مهس نام دختری و سه گساو 
گد گت روزی ز چشم بّد. نالان 


دلش آتش گرفت و سوخت جگر 
وال تین همیشه بادختر 
از قضا گاو زالک از پی خورد 
ماند چون پای مقعد"" اندر ریگ 
گ‌او ماننسد دیسسوی از دوزخ 
زال پنداشت هت عزرایل 
کای مَقلصُوت من نه مهستتیم 
تندرسستم من و نسیم بیم‌ار 
گر تسرا مهستتی همنی بایند 
دخترم اوست. من نه بیم‌ارم 
من بسرفتم. تسو دانسی و دختسر 
تابدانی که وفت پیجاپیچ 
ی 
بسه جم‌ال نکسو ازو شد شاد 
ار نود که بر در زندان 
یبارت آن باشد ار نساری خشم 
هر که وقست بلاز تسو بگریخضت 
تن را بسن مر بر و 


من وفایی ندیب‌ده‌ام ز‌ ان 
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کته لیا رمع سجسته آو الل | شاد کی 
پیش تسوبس‌ادمردن مس‌ادر 

۰ ۰ و 3 ۰ 

پسوز روزی به دیگش اندر کرد 
۰ ۳ مج ب ۱۷ )۰ 2 ۱۸ 
آن سر مرده‌ریگش اندر دیگ 

سوی آن زال تاخست از مطسبخ 
تن ۹ 5 ۱۹ 
من یکی زال پیر محنتیم 
اف شتا واتشت:ا تساه با :۳۱ 


تک از وا ات شتا تسایند 
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تسووای شتا رخضت ببسردارم 
سوی او رو ز کار من بگذر 
هیچ کسس مر ترا نباشد هیچ 
چون بلا دید در سپرد او را 
بب خیال بدش ز دست بداد 
چشم گریان و لسب ود خندان 
که ز سر بفکند برای تو چشم 
به حقیقت بدان که رنگ آمیخت 
رو. ز روزن بجص نه از در او 


گر تسو دیسدی. سلام من برسان 


۲ گوهر دریای جان 


گزیده‌ای از دیوان 


غزل: حدیث عاشقی 
تا جهان باشد. نخواهم در جهان هجران عشق 

عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق 
تا حدیث عاشتی و عشق باشد در جهان 

نام من بادا نوشته بسر سر دیوان عشسق 
در میسان عشق حالی دارم ار دانی چناشک 

جان برافشانم همی از خرمی بر جان عشق 
۳ خم چوگ‌ان زلف دلبران انسداخت دل 

هر که با خوبان سواری کرد در میدان عشق 
من در این میدان سواری کرده‌ام تا لاجرم 

کرده‌ام دل همچو گوی اندر خم چوگان عشسق 
در جهان پرهان خوبی شد بت دلدار من 


تا شد او برهان خوبی. من شدم برهان عشق 


غزل: ولایت عشق 
ای پر عشسق را ب‌دایت نیسست در ره عاشتی. هایست نت 
ا کت مسق اهدستت. سا گر یسفن که به عشق اندرون شکایت نیست 


کحر تال تال عت وم کم وا ۱ ۳ 


ز عمسل. کام دل شود حاصل 
چون وصیت کنم به عشق تو را؟ 
عشق. ماراولایتشی داده ات 


هر که را عشسق نیست در دل و جان 


چند رباعی 
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کانچه گفتم تسو را کفایت نیسست 
درد را نسزد من حکاست نیسست 
که مرا نوبست وصایت نیسست 
که کسی را چنان ولایست نیست 


در دل و ان او مدایت نیسست 


روزی که سر از پسرده بسرون خواهی کرد 


گر خسن و جمال. زین فزون خواهی کرد 


آننسی که دای تسو روان می‌باید 


یس 


رخ تسو نشسار جسان می‌بایتد 


ای دوسست. جنانی که جنان می‌باید 


ور نز شدن ز من دی کی شدمی؟ 


۶ گوهر دریای جان 


ببه زان دی که ان‌درین در خراب 


۳۹ ۳ 
نه امسدمی. نه ش_دمی. نه تندمی 


غمهیای و در من ج‌ان دارم من 
شادی ز سم تسو یک حه ان دارم م ۰ 
از غایست غیرتست چن‌ن دارم من 


کز خویشتنت نیز هن دارم من 


جزیساد تسو؛ دل بسه هرچبه بسستم توب 
ی ذکر تسو هرج‌ای نشستم. توس 
در حضرت تسو. توب شکستم صد بار 


زس رن توب که صد بار شکستم. توسه 
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۱- نامش: «ش» به حضرت علی (ع) برمی‌گرده یعنی نام علی (ع) 

آبار تفر اقا عطو ازباره انیت رفن رن ضرفای راک تا با غوانیان 
و فرفق 4 باه ی شوعه شرا که ره عارف با دار رابطه‌آی عاتیفانه و خوسعاقه اس 
عارف. خداوند را یار و دوست و محبوب خود می‌داند و به او عشق می‌ورزد. 
عبادت عارف. از روی ترس و يا طمع تفن مش زر یار به 
مناجات و گفتگو می‌پردازد. یکی از نام‌های الهی «رفیق» است: «خوالرفیق». از این‌ری 
عرفا از خداوند با عنوان رفیق. دوست و پار. یاد می‌کنند. 

۳- منظور بیت این است که نام حضرت علی(ع) مشتق شده از نام خداست. چرا که 
یکی از ام‌های خداوند «علی» است. «علی» به معنای والامرتبه و عالی‌مرتبه است و 
سنایی می‌گوید نام حضرت علی(ع) انشقاق یافته از اسم خداست. و البته روایاتی 
نیز در زمينة انشقاق نام پنج تن آلعبا از نام‌های الهی وجود دارد. مثل این روایت: 
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له تبارک و تعالی ان و لا نتیء قحلّی خَنة من ثور جلاله و [جعل] لک 


٩‏ گوهر دریای جان 


واحد مهم اما من آمنماثه ارف الحمید و ستمی [النبی] محمداً و و الأغلّی و 
سَمّی أَمیرالْمومنین علیا...» یعنی: خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ چیز دیگری 
نبود پس پنج تن از نور جلالش آفرید و برای هر یک از آنان نامی از اسمای 
خودش را قرار داد. پس از نام خودش که «الحمید» است. پیامبر را محمّد نامید و از 
نامش که «الاعلی» است. امیرمزمنان را علی نامید...( تفسیر فرات کوفی» ج ۱ 
صص۵۷-۵1؛ بحارالأئوان ج ۰۳۷ صص ۱۳-۲). 
6- اشاره دارد به این سخن حضرت رسول (ص) که: (علی * مه مم الحق و لخق مع 
علی یدوز مَعَه حیْما ذار». یعنی: علی با حق است و حق با علی است. حق بر مدار 
غ وه و راشای در سای س متا فواراو از 
شیعه و و ستی 7 شده و از احادیث متواتر به شمار می‌رود. شکل دیگری از روایت: 
عق مع علی یزول مَعه خیّث ما زال». یعنی: حق با علی است. به هرکجا برود با 
ازتی 0 
ی را 
عبّدی یقرب ای بالتوافل مخلصاً لی حتی أحبّه فاذا أَحبتة یه نت ستمعه الذٍی یسمم 
ی تا 
نوافل. در صورت اخلاص, به من نزدیک می‌گردد تا محبوب من شود. و هر گاه 
محبوب من گشت. من گوش او می‌شوم تا به وسیلةٌ من بشنود و چشم او می‌گردم 
تا به وسیلة من ببیند. و دست او می‌شوم تا به وسیلةٌ من کار را انجام دهد.(الکافی 
ج۲» ص ۳۵۲ التوحید. ص 4۰۰؛ ارشاد القلوب» ج» ص .)٩۱‏ 
- اشاره دارد به علم بی نهایت و الهی حضرت علی(ع)؛ چنانکه خود مولا در نهج- 
البلاغه فرمودند: «ستلونی قبل آن تفقدونی فلآنا بطرق السْماء آغلم منی بطرق 


الارض...»یعنی: آنچه می‌خواهید از من بیرسید» پیش از آن که مرا نیابید. من راه‌های 
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آسمان را بهتر از راه‌های زمین ۳ خطبه ۱۸۹). و يا این سخن 
حضرت ت: «و للّه لو شنت آن آخبر کل کل رجل منم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه 
لفعلت و لکن آخاف آن تکُفروا فی برسول اللّه. یعنی: سوگند به خدا اگر بخواهم 
می‌توانم هر کدام از شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شئون زندگی‌اش, آگاه 
سازم اما از آن می‌ترسم که با این گونه خبرهاء نسبت به رسول خدا کافر شوید. 
(همان. خطبه ۱۷۵). 

۷- اشاره به این سخن حضرت علی(ع): لو کف الْغطاءٌ ما ازدات یقیناایعنی: اگر 
حجاب و پرده کنار رود. بر يقین من افزوده نمی شود (اشاداتلوب. ج ص ۲۱۲). 
۸- اشاره به حدیث پیامبر (ص) که در مورد حضرت علی (ع) فرمود: «من کنت 
مولاف فهذا علی مولاه. ألهُم وال من والاث و عاد من عاداه. هی کر یه از 
ولایت دارم و مولای اویم اين علی(ع) مولای او است. خداوندا؛ هر کس که او را 
مولای خود بداند و دوستدارش باشد. دوستش بدا و هر کس با او دشمنی ورزد. 
دشمنش باش.(تفسیر قمی» ج۱ ص ۶ ۱۷؛ تفسیر فرات کوفی» ص ۱۳۰). 

4- اشاره به این موضوع که حضرت علی(ع)؛ باطن و تأویل قرآن را می‌داند. و در 
این آية شریفه منظور از راسخان در علم علی(ع) است: «ما یَغلم تأویله الا له و 
الراسخون فی العلم»(و تأویل آن را نمیداند. مگر خدا و راسخان در علم).(سوره اه 
عمران یه ۷). ۱ 

۰- اشاره به یگانگی جان حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع). در آیات قرآن 
نیز در مورد یگانگی جان حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) اشاراتی وجود 
دارد؛ چنانکه در قضية مباهله» حضرت علی(ع) به عنوان تفس و جان حضرت 
محمّد(ص)؛ معرفی می‌شود: «فْمَن حاجّک فیه من بَغد ما جاءک من الیلم نثْل تعالوا 


ی 


لاخ آناعنا و ناگم و نساءنا و نساءکم و آنفتنا و آنفسکم ا م تبتهل فقنجعل لغنت 


۸ گوهر دریای جان 


له ی الکاذبین». یعنی: پس هر که در این [باره] پس از دانشی که تو را [حاصل] 
آمده با تو محاجه کند. بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان» و زنانمان و زنانتان» و 
نفسهایمان و نفسهایتان؛ سپس مباهله کنیم. و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 
(سوره آل عمران, آیه 1۱). خود حضرت علی(ع) نیز به‌کرات به یگانگی جان خود 
با حضرت رسول(ص) اشاره فرموده‌اند: «آنا مُحَمّد و مُحَمّد آنا و آتامن مُحمّد و 
مُحَمّل منی». یعنی: من محشٌد و محمّد منم من از محمدم و محمّد از من 
است.(المناقب(کتاب عتیق). ص ٩۷4‏ بحارالانوان ج۰۲1 ص1). 

۱- اشاره به وحدت نوری حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع)؛ چنانکه 
حضرت علی فرمودند: «کنت آّا و مُحَمد ورا واحداً من ور اللّه عز و جل فأَمر له 
تبارک و تعالی لک اور آن یُشق ققال لصف کُن محمداً و قال لصف کُن علبا 
قمنها قال رسول‌اللّم(ص): علِی می و آنا من علی/. یعنی: من و محمّد یک نور از 
نور خداوند بودیم خداوند دستور داد به آن نور که دو قسمت شود. به نیمی از آن 
فرمود محمّد باش و به نیم دیگر فرمود علی باش. به همین جهت. پیامبر اکرم 
فرموده است: علی از من و من از علی هستم.(المناقب(کتاب عتیق)». ص ٩۷۰‏ 
بحارالانوار ج۰۲۹ ص ۳) 

۲- اشاره به کرامت رذالشمس حضرت علی (ع). رد الشمس به معنای باز گرداندن 
خورشید است. و این اتفاق حداقل دو بار به قدرت باطنی حضرت علی(ع) واقع 
شده است. یکی در زمان حیات رسول خدا در گراع الغمیم(ناحیه‌ای بین مکه و 
مدینه)» و دیگر بعد از رحلت آن حضرت در بابل.(ر.ک: امام‌شناسی» ج 4 صص ۰- 
7 علامه تهرانی به طور مفصّل اسناد روایی و تاریخی این کرامت‌ها را ذکر کرده 


و همچنین علامه امینی در حلد بو «الغدیر) از صص ۱۶۲-۹ دربارهٌ حدیتث 


تعلیقات فصل پنجم: سنایی غزنوی ۷۹ 


رد شمس و جواب منکرین و بیان روات این حدیث از اعلام علماء بحث کرده و 
می‌گوید: بزرگان از اعلام که این حدیث را روایت کرده‌اند چهل و سه نفرند. 

۳- اشاره به حدیث پیامبر: «أنا مدينة للم و علیبَبهه. یعنی: من شهر علمم و 
علی دروازه آن است.(التوحید» ص ۳۰۷). 

۶- در احادیث بسیاز و بة صور مختلفی از پیامبر وارد شده است که: «یا غلی نت" 
قییم اجه و انار رنه ای انیا ی يم کته توت بو دو ری 
(الأمالی(للصدوق). ص4؛ عیون آخبار الرضا(ع)؛ ج ۲ ص ۲۷). 

۵ :یر زن: 

7- مُعْعَد: زمین گیر؛ برجای‌مانده؛ کسی که توانایی حرکت ندارد. 

۷- مرده ریگ: میراث. 

۸- معنی بیت: سر صاحب‌مرده گاو, مانند پایی که در ریگ گرفتار آمده باشد. در 
دیگ گیر کرد. 

۹- تهویل: ترساندن. 

۰- مَقلْموت: در اینجا پیرزن از ترس دچار لکنت زبان می‌شود و به جای 
«ملک‌الموت» می گوید: «مقلموت». 

۱- مرا بدو مشمار: مرا به جای او اشتباه مگیر. 


عطار نیشابوری 


زندگی و آثار 

فریدالدین ابوحامد محمدین ابراهيم عطار نیشابوری. شاعر و عارف بزرگ ایران 
در قرن ششم و اوایل قرن هفتم است. کنیه او به گفتة محمّد عوفی که معاصر عطار 
بوده «ابوحامد» و لقبش «فرید» است. در مورد سال دقیق تولد او اختلاف نظر وجود 
دارد. سالهای ۳ ۳ و ۵۶۰ هجری قمری, تاریخ‌هایی است که تذکره نویسان و 
محْقان در مورد سال ولادت او حدس زده‌اند. 

دربارٌ علّت گرایش عطار به عرفان, تذکره‌ها همچون بسیاری دیگر از شاعران 
بزرگ برای وی نیز افسانه‌ای ساخته‌اند و این تحوّل را به دیدار او با درویشی نسبت 
می‌دهند که روزی بر عطاری او گذر کرد و از وی دیناری خواست. اما عطار 
درهمی بیشتر به او نداد. درویش به عطار گفت: من عجب دارم از تو که در دادن 


دیناری خساست می‌کنی» چگونه جان به عزرائیل خواهی داد. عطار گفت: تو خحود 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۸ 


چگونه این کار را خواهی کرد؟ درویش؛ سر کهنه‌اش را از پای درآورد و زیر سر 
نهاد و گفت: اینچنین و جان سپرد. 

البته پیداست که این داستان‌ها افسانه‌پردازی تذکره‌نویسان است؛ چجون اعتبار 
تاریخی ندارد و از طرف دیگر خود عطار در تذکرة الاولیاء تأکید می‌کند که از 
کودکی به راه و روش عارفان علاقه‌مند بوده و سخنان آنان را مطالعه می‌کرده و 
بدانها شاد می‌شده است. ۱ 

عطار. همچون سنایی, به سرودن قصاید زهدآمیز و غزلهای صوفیانه گرایش 
داشت. وی بر خلاف اکثر شاعران روزگار خود. هرگز به دربارها توجهی نکرد. در 
میان شیوه‌های عارفان نیزه طریق ملامتیه و شیوة قلندران را بیش از همه می‌پسندید. 
یکی از خصوصیّات شعر عطا حضور چشمگیر «دیوانگان» يا همان عقلاء مجانین 
فواتعان افیست 

عطار در حوزهٌ وسیعی از علوم روزگار خود تبحّر داشته است. تسلط او بر علم 
طب با توجه به کثرت مراجعانش, واضح و مبرهن است. از سوی دیگر اطلاعش از 
علم نجوم هم انکارناپذیر است. او در حکمت طبیعی و الهی تبخر داشته است. 
تسلط او بر علوم. قرآن و حدیث نیز انکارناپذیر است؛ زیرا کتابهای او سرشار از 
مضامینی است که از آیات قرآن و احادیث نبوی سرچشمه گرفته‌اند. 

شعر عطار از همان روزگار حیات او مورد توجه عارفان و سالکان طریق حق 
قرار گرفت و در طی فرون بعد. این اقبال رو به فزونی نهاد. از عطار آثاری به نظم و 
نثر باقی مانده است. آثار منظوم او شامل: دیوان اشعار. مثنویهای الهی‌نامه اسرارنامه 
منطق الطیر و مصیبت نامه. و مجموعه رباعیّات او به نام تن یه تغا ار 


منثور عطار« تذکرة الاولیاء» نام دارد. 


۷۲ گوهر دریای جان 


«دیوان عطار» شامل غزلیات. قصاید و ترجیعات است. غزلیات او را به سه دسته 
معمولی. عرفانی و قلندری تقسیم کرده‌اند. عطار در غزلهای عرفانی به وصف عشق 
حقیقی پرداخته و مضمون آنها بیشتر حول فنا و بقاء و مسأل تجلّی و ظهور حق 
تعالی است. قلندریات نیز غزلهایی است که در آنها کلیسا را بر مسجد ترجیح داده و 
از ترشا و خرابات و ترسانان ماهزو سین گفته استه: 

تما ار یه سای ای تم ی و نت 
آشکارتر است. به طوری که می‌توان آنها را از نوع «زهدیّات» شمرد؛ چون به ترک 
تعلق از دنیا دعوت کرده و از ناپایداری دنیا و بی‌اعتباری عالّم حس صحبت می‌کند. 

مثنوی «الهی‌نامه» که عطار از آن با عنوان ی " کرقه اسست: داسخان 
یک پادشاه با شش پسر اوست که هر کدام آرزوهایی دارند و آن را با پدرشان در 
مان می‌گذارند. پدر در پاسخ می‌کوشد تا آنها را از آرزوهای محال و بی‌فایده بر 
حذر داشته و به ارزشهای حقیقی و تأمل در درون خویش تشویق کند. 

عطار آرزوی هر کدام از شاهزادگان را برای بیان مطلبی عرفانی و حکیمانه به 
کار می‌گیرد و با رمزگشایی از حقیقت هر آرزو آن را به سمت بیان نکته‌ای عرفانی 
و حکمی سوق می‌دهد. 

مثنوی دیگر عطار, «اسرارنامه» است. تعداد فصل‌های این کتاب را بیست با 
بیست و دو ذکر کرده‌اند که عطار در ضمن هر فصل. حکایاتی اخلاقی و عرفانی 
آورده است. ظاهراً عطار برای این فصل‌ها عنوان ویژه در نظر نگرفته. اما کاتبان. هر 
یک به سلیقَهٌ خود عنوانهایی به فصول این کتاب داده‌اند. 

«منطقالطیر» مثنوی دیگر عطار است. این مثنوی را برترین اثر عطار دانسته‌اند که 
بعد از مثنوی مولوی, هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی. به پای آن نمی‌رسد. این 


کتاب از همان آغاز انتشار. یکی از پرخواننده‌ترین آثار ادبی زبان فارسی در جهان 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۸۳ 


بوده است؛ به طوری که بیش از پانصد نسخهٌ خحطی از آن در کتابخانه‌های جهان به 
ثبت رسیده است. 

منطق‌الطیر یک مثنوی رمزی و تمثیلی است. به عبارت دیگر رمزی از سلوک 
عارفان و سیر معنوی آنان به سوی حق‌تعالی است. در اين مثنوی» گروههای مختلف 
مرغان, نماد اصناف آدمیان قرار می‌گیرند که قصد یافتن سیمرغ آن مرغ بی‌نام و 
ات هیواز سس زر ۱ 

داستان اصلی منطق‌الطیر وج سفر مرغان به سوی سیمرغ است که ابتدا با 
ای هر 0 از مرغان وی ات از سفر و پاسخ‌های هدهد به آنان آغاز 
می‌شود. هدهد. نماد پیر و راهنمای الهی است که مرغان را به این سفر تشویق 
می‌کند. پس از راضی شدن مرغان به سفرء ماجراهایی اتفاق می‌افتد که در آن اکشر 
مرغان هلاک شده یا از ادا راه منصرف می‌شوند. تا اينکه تنها «سی مرغ» موفق به 
رسیدن به بارگاه «سیمرغ» می‌شوند. 

عطار با به کارگیری صنعت جناس مرکب میان «سیمرغ» و «سی مرغ» و همچنین 
با تشبیهات شاعرانه» رابطةٌ آفرینش 7 را در مفهوم «وحدت وجود بیان 
کرده است. ۱ 

مثنوی دیگر عطار» «مصیبت‌نامه» است. قهرمان اصلی داستان در این مثنوی. 
«سالک فکرت» است که برای رسیدن به معرفت. به همه کاینات از جماد و نبات و 
حیوان تا عرش و کرسی و فرشتگان و انبیاء رجوع می‌کند. این کاب شرح یک 
سلوک باطنی است که دارای چهل مرحله است و عطار در قسمت‌های مختلف آن و 
به تناسب برخورد سالک با «هر مرتبه از وجود» یا اشخاص الهی و غیبی, در هیأآت 
پیری راهبر به بیان مطالب عرفانی. فلسفی و دینی می‌پردازد و سپس چند حکایت 


که با آن موضوع مرتبط است. ذکر می‌کند. 


۶ گوهر دریای جان 


مراحل سلوک در مصیبت‌نامه به منزل «جان» ختم می‌شود. در این مرحله. سالک 
درمی‌یابد که جان او همه اشیاء و اصل آنها بوده است. سپس عطار اصل جان را 
نور مجردی معرفی می‌کند که به تعبیر او «نور محمّد(ص)» است و نتیجه می‌گیرد 
که هرچه در اين عالم است از «نور محمّد(ص)» آفریده شده است. 

دیگر اثر منظوم عطار «مختارنامه» است که مجموعه رباعیّات اوست. رباعیّات 
عطار دارای مضامین متنوعی از نظر تجارب عرفانی است. عطار. رباعیّاتش را در این 
کتاب جمعآوری کرده و از نظر مضمون به پنجاه باب تقسیم کرده است. نکن قاببل 
توجه در مختارنامة عطار آن است که بسیاری از رباعیّاتی که به خیام منسوب است. 
در این کتاب آمده است. 

تنها اثر منثور عطان کتاب «تذکرة الاولیاء» است. این کتاب. شرح حال و بیان 
اقوال نود و شش تن از عارفان و مشایخ بزرگ صوفیه است. نشر عطار در تذكرة 
الاولیای ساده و بی‌تکلف و در عين حال» گرم و پرشور است. وی در این کتاب؛ 
داستانهای شگفت از احوال و کرامات عارفانی چون حلَاح. ابراهیم ادهم بایزید 
ابوالحسن خرقانی و امثال آنهاء ذکر می‌کند. 

سخنان مشایخ از آن رو در نظر عطار اهمیّت دارد که «نتیجهٌ کار و حال است. نه 


ثمرُ حفظ و قال». مقصود عطار نیز از تصنیف این کتاب. تشویق سالکان و طالبان 
طریق حقبقت به پیروی از این عارفان بوده تا از این طریق به غلبه بر رذایل اخلاقی 
چون حرص. خشم. شهوت و امثال آن نائل آیند. 

در سال و چگونگی وفات عطار نیز احتلاف نظر وجود دارد. سال وفات عطار را 
برخی ۱۱۸ ۰. ق و در قتل عام نیشابور به دست مغول ذکر کرده‌اند. برخی دیگر 
سالهای ۰۱۷ 1۲۷ يا ۱۳۲ ۰. ق را با احتمال در نظر گرفته‌اند. و گروهی دیگر بر 


وفات او در سال 1۲۷ ۰. ق تأکید کرده‌اند. 


گزیده‌ای از منطق الطیر 


و و یا 
ای خدای بی‌نهایت. جز تو کیست؟ 
هیچ چیز از بسی‌نهایست بسی‌شسکی 
خزو و کل. برهان ذات پاک اوست 
عرش بر آب است و عالم بر هواست 
عرش و عالم جز طلسمی بیش نیست 
در نگر کاین عالّم و آن عالّم اوست 
لته که فانت ات اف موق 
مرد می‌باید که باشد شه شناس 
و افاسط افتستادن انقمول را مسیون 
ای دریفا هیچ کس را نیست تاب 
گر ببینی. ایسن خنرد را گم کنسی 
ای ز پسدایی خسود بسس اپدید 
گرچه در جان. گنج پنهان هم تسوبی 


کس نداند کسه یک ذره تسام 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۸۵ 


چون توبی بی‌حد و غایت. جز توا 192 
چون به ستر ناید " کجا ماند ‏ یکی ..؛ 
عرش و فرش اطع مشستی خاک اوسست 
با 
اوت و رادشه آسسمی اسی شسیت 
نیست غیر او وگر هست. آن هم اوست 
جمله یک حرف و عبارت. مختلف 
گر بیند شا را در صد لب‌اس 
این نظر منردی فقطل" رابود 
دیده‌ها کور و جهان پر زآفتاب 
جمله او بینی و خود را گم کنی 
جمل: عالم تسو و کسس اپدید 
آشسکارا بسر تسن و جان هم تسویی 


چند پرسی چند گسویی. والسلام 


٩‏ گوهر دریای جان 


ذره‌ای‌ام گم شتا رن شتا هه 
سایه‌ام زان حضرت جون آفنتاب 
فا هکت ر جتون ذرهسر کشت من 


پس برون ایم از این روزن که هست 


گزیده‌ای از الهی‌نامه 


یگانگی جان لیلی و مجنون 
به مجنون گفت آن یباری ز یساری 
بدو گفتا به حق عرش و کرسی 
مان خاک و خون بودن به زاری 
جوابش داد: کان بگذشت اکنون 
فویوه پرشاتننت:اکتتون از مات 
چو شیر و می به هم پیوسته گردند 
یکی. جون آشکارا گشت اینجا 
اگر هستی به جان او را خریدار 


چنان گم شو که دیگر تا توانی 


نیست از هستی مرا سرمایه‌ای 
تا فگتر مت رتفد یسک درو نات 
در جهم دستی زنسم در رشسته من 


پیش گیرم عالمی روشن که هست 


۱۰ 
که لیلی را تو چندین دوست داری؟ 


که گر من دوستش دارم چه پرسی؟ 
شبانروزیت نه خوردن. نه خفتن 
ز چه بود این همه نز دوست داری؟ 
که مجنون. لیلی و لیلی است مجنون 
همه لیلی است محنون بر کرانه 
ز نقصان دو بودن. 0 
وی اتسار . کشت انیت 
بسرو گم گرد تاآید پدیدار 


شتا وشن زا دادرتسا کانی 


حکایت دیوانه‌ای از ری 
یکی دیوانه بود از امل رازی 
کسسی آورد بسسیاری شفاعت 
امام. الْقصنه. جون مواشتعت آواز 
کسی بعصد از نماز از وی بپرسید 
که بانگ گاو کردی بر سر جمنع 
چنین گفت او: اسامم ‏ مقتدا بود 
جو در «الحسد» گاوی می‌خرید او 
چو او را پیشرو کردم ز هر چیسز 
کسی پیش قت آمد به تعجیل 
جو در «الحمد» خواندن کردم آغاز 


ن‌دارم گاو. گاوی می خری‌دم 


گزیده‌ای از اسرارنامه 


حکایت کناس و بوی خوش 
۳ ۱۵ 


یکی کناس بیرون جست از کار 


جو بوی مٌششک. از دگان برون شد 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۸۷ 


نکردی همیچ. جز تنهانمازی 
که تا آمد به جمعه در جماعت 
نی فیفاکه فان ره اشار 
که جانت از نماز از حق نترسید؟ 
سرت باید بریدن چون سر شمع 
به او هم اقتسدای من روا بسود 
ز من هم بانگ گاوی می‌شنید او 
هر آنچ او می‌کند. من می‌کنم نیسز 
سژالش کرد از آن حالت. به تفصیل 
دوک ابیت ام دوز دتم 
به خاطر اندر آمد گاو ده باز 


که از پسس. بانگ گاوی را شنیدم 


مگسروهداقتتت تشر دکسان عطار 


هجحی. کنسامرن آنجت] سس نگوق تن 


۸ گوهر دریای جان 


دما بسوی خوش او را کجابود 
بسرون آمد ز دکان رد عطار 
جو رویش از گلاب و عود تر شد 
یکی کناس دیگر جون بدیدش 
مشامش از نجاست چسون خبسر یات 
2 4 
کسی‌باکند بدعت ارمیده 
ری 4 ۷ 


کی اد موز 


۱۸ 9 
ات تین تایشا هد 


حکایت باز و پیرزن 
مگسر بساز سسپید شاه برخاسست 
چو دیدش پیرزن. برخاست از جای 
سبوسی سر خوشی در پیش او کرد 
کجا آن طعم بسود انسدر خور باز 
کسزی مخلسب. " و چنگل بدیسدش 
به آخر هم بخورد آن چینه را باز 
همه بسالش برد و پسرش کند 


هر مویکو شتا کر شاه 


تو گفتی گشت جان از وی جدا زود 
گلاب و عود پیش آوره یار 
ی کین از ری هش وین 
نجاسست پسیش بینضی آوری‌دش 
دو چشمش باز شد جانی دگر یات 
درون دل» فسرو مینرد چسراغش 
که گاهی پر کُند گاهی تهی باز 


همسی در پای اند سرنگونسار 


تشد تا عانته آن تیترزن رات 
لهسادشن در پر خسود؛ بند بسر پسای 
نهادش آب و مستی جو فرو کرد 
که باز از دست شه خوردی در اعزاز 
بدان تا چینه "بر چیند بچیدش 
به صد سختی تپیدن کرد آغاز 
کت با ان سا تزی ‏ مش هه 


بدان سان باز را دیدند ناگاه 


اتتا شتا کفکنستا کار فیس ژن: شتا ز 
شهش گفتا چه گویم با چنین کس 
الا ای خسواب خسوش پُسرده ز نازت 
مرا صبر است تااین باز ناگاه 


به پیش شه ندانم تاچه گویی 


گزیده‌ای از مصیبت‌نامه 


حکایت عشق صوفی به دختر پادشاه 


گفت می‌شد صوفیی در منزلسی 
ما‌رویسی دختر سلطان عهد 
چشم صسوفی بر جم‌ال او ناد 
دید رویسی کا یقن بنده سود 
در دل آن صسوفی شسوریده حال 
عسق آن ساطان‌ستر جادوپرست 
۱ 
دل نب ود از عشق در فرم‌ان او 
دختره التضتحته: اوه ا اه بقل 


گفت ای صوفی چرا حیران شدی؟ 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۸٩‏ 
که چون سرگشته شد زان پیرزن باز 
۳۲ 
جوابش اینچ او کرده است. این بس 
سه دسست پیرزن افناده ببمازت 
به صد غیرت رسد با حضرت شاه 


تو این دم خفتهای فردا جه گویی 


از پسور ۱ 
قاط از تاه تا فتاه تفه تا 
آتشسی در پر و بس‌ال او فاد 
صبح را زان لب. لبی پر خنده بود 
آتشی بس سخت افکند آن جمال 
در دل صسوفی به سلطانی نشسست 
دنت کنتاری‌هنای یی انداوه کنرد 
دل شد و برخاست. آمد جان او 
پیش مهدش خواند تسا همراه شد 


وین جه افتادت که سرگردان شدی؟ 


۰ گوهر دریای جان 


گفشت صسوفی را نباشد جسز دلسی 
عشق تو دل برد و جان می‌خواهدم 
شور مااز ماه تاماهی رسید 
گر توآم درمان کنی, من جان برم 
دخترش گفتا که چندینی مگوی 
گر چه شیرینی و نيکوييم هسست 
کت ی تیه ی روگ وتا 
آنجه آن را صوفیان که تنل رآن ۲۹ 
گر تو هستی صوفی. اکنون آن طلسب 
بنگر اکنسون گسر نسداری ب‌اورم 
گر ببینشسی روی آن زیبانگ‌ار 
تلگریسته آخررز تن آن یت فد 
گت اگر هاشسق دی یسک ره او 
وی بسا جتود ان تام شوه 
عون رون دوقشی نع شا 
ظن چنان بردم که ببس چُست آمد او 
خادمی را خواند و گفتاتسن بزن 


تا کسی در عشق جون من دلنواز 


ول کتق پرده انست فشس کل مش‌کلی 
جان ره عشقت نشان می خواهدم 
هین اگر فریاد می‌خواهی رسید 
نی به جان تو که گر درمان برم 
وصل من. در پرده چندینی مجوی 
ذرفشانی در سسخن گسوييم هسست 
تیسر مژگ‌انش کنسد پشستت کمان 
از جمال خس‌واهرم خوایف‌سند آن 
ور نه مردی هرزه گویی نان‌طلب 
کز پَسّم می‌آید اینک خواهرم 
ننگری در روی چون من صد هزار 
تافرو افکند دختر پیش مهد 
کی شدی هرگز به غیری ضره او 
برد دم سود ای و مر دام سود 
سس به روی دیگری کسردن نگاه؟ 
امتصانش کردم و سست آمد او 
زود صسوفی را بسن گسسردن بسزن 


ننگرد هرگسز بسه سویی هیچ باز 


گزیده‌ای از دیوان 


غزل: در پی دلدار باش 

ای ول اگز سور در پی دلدار باش 
ذلسنر که دابا شر گر دل حاضر است 
دیدءه جاأن. روی او. تابنبیند عیان 
ناحیت دل گرفت. لشگر غوغای تفس 
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال 


در ره او هرجه هست تا دل و جان نفقه کن 


گر دل و جان تو را ذر بقا ارزوست 


غزل: ای در درون جانم 


فصل ششم: عطار نیشابوری ٩۱‏ 


بر ت دل. روز و شب. منتظر یار باش 
رو در دل پرگشای حاضر و بیدار 
در طلب روی او. روی به دیوار باش 
پس تو اگر عاشقی. عاشق هشیار باش 
لیک تو باری به نقد. ساختة کار باش 
تو به یکی زنده‌ای. از همه بیزار باش 


دم مزن و در فنا. همتدم عطار باش 


ای در درون ج‌انم و جان از تسو بسی خبسر 


وز تو جهان یر است و جهان از تسو بی خبر 


چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان 


در جان و در دلی. دل و جان از تسو بی خبر 


ای عقسل پیسر و بخست جسوان گسرد راه تسو 


پیر از تو بی‌نشان و جوان از تسو بسی خبسر 


۲۳ گوهر دریای جان 


نفش تو در خیال و خیال از تسو بسی‌نصیب 

نام نی پر زیسان و زان از کی بت جر 
از تسو خبر به نام و نان است خلق را 

وانگه همه به نام و نان از تسو بسی خبسر 
جویندگان گوهر دریای گنه تسو 

در وادی یقین و گم‌ان از تسو بسی‌خبسر 
چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل 

از تسو خبر دهند و چنان از تسو بسی خبسر 
شسرح و بسان تسو چم زانکه تس اب 

شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی‌خبر 
عطار اگرچسه نصسرة عسق تسو می‌زند 


هستند حمله نصره‌زن‌ان. از تسو سی خر 


گزیده‌ای از مختارنامه 


صدری که ز هر چه بود. برتسر او بود مقصود ز اعراض و ز جوهر او بود 


۲ 


آنجا که میان آب و گل بود آدم در عالم جان و دل. پیمبر او بود" 


7 ۲۸ 
هم رحمت عالمی ز «مَا ارسّلناک» 


حق کرده ندا به جاّت. ای گوهر پاک 


صد مرحله ژاتتوی خرد خواهم شد 


از زیب‌ایی که در پسس پرده منم 


عشقش به وجود. متهم کرد تو را 


جون او به وحود از تو اولی‌تسر نود 


جز بی‌ذاتی لایسق درویشان نیست 


۳ ۳۲ 
تو نیز ز هر دو کون درویش بباش 


گر مرد رهی میان خون باید رفت 


تو پای به راه درنه و هیچ مپرس 


خون شد جگرم بیار جام ای ساقی 


می ده که گذشت عمر و بگذاشته گر 


فصل ششم: عطار نیشابوری ۳ 


هنم هایس آفریشسی از لسولاک 
«ولاک نا لس خلت الأنلاک» 


فارغ ز وجود نیک و بد خواهم شد 


۳. 


خو کرد صدگونه ستم کرد تو را 


۳۱ 
بگرفت وجودت و عدم کرد تو را 


حز بی صفتي 3 در صفت ایشان زب سست 


کاین راهب ره عاقست اندیشان نیست 


وز پای فتاده سرنگون باید رفت 


خود راه بگویدت که چون باید رفشت 


کاین کار حهان. دم است و دام ای ساقی 


روزی دو سه نیس والسْلام ای ساقی 


۶ گوهر دریای جان 


گزیده‌ای از تد کرة الاولیاء 


ذکر فضیل عیاض 

آن مقدّم تایبان " آن معظم نایبان. آن آفتاب کُرم و احسان, آن دریای ورع "و 
عرفان آن از دو گوتن کرده اعراض؛"" فضیل بن عیاض - رَحمة اه عّیه - از کبار"" 
مشایخ"" بود و عیّار طریقت و ستودة آقران؛ " و مرجع قوم. و در ریاضات" "و 
کرامانی ۲ ی رفیع داشت. و در ورع و معرفت بی‌همتا بود. 

و اوّل حال او چنان بود که در میان بیابان مرو و باورد " خیمه زده بوده و 
ای پوشیده و کلاهی پشمین بر سر و تسبیحی در گردن افکنده. و یاران بسیار 
داشت. همه دزد و راهزن. هر مال که پیش او بردندی. او قسمت کردی» که مهتر 
ایشان بود. آنچه خواستی. نصیب خود برداشتی. و هرگز از جماعت دست نداشتی؛ 
و هر خدمتکاری که خدمت جماعت نکردی. او را دور کردی. 

تا روزی کاروانی عظیم می‌آمد. و آواز دزد شنیدند. خواجه‌ای در میان کاروان 
نقدی که داشت بر گرفت و گفت: در جایی پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند. باری این 
۳ 

در بیابان فرور فت. خیمه‌ای دید. در وی پلاس‌پوشی نشسته. زر به وی سپرد. 
گفت: «در خیمه رو و در گوشه‌ای بنه». بنهاد و بازگشت. 

چون باز کاروان رسید. دزدان راه زده بودند. و جمله مال‌ها برده. آن مرد رحتی 
که باقی و پس» قصد آن خیمه کرد. 

چون آنجا رسید. دزدان را دید که مال قسمت می‌کردند. گفت: آه! من مال به 


دزدان سپرده بودم. خواست باز گردد. فضیل او را بدید. آواز داد که» بیا». آنجا 


فصل ششم: عطار نیشابوری ٩۵‏ 


رفت. گفت: «جه کار داری؟». گفت: «جهت امانت آمدهام). گفت: «همان‌جا که 
نهاده‌ای» بردار». برفت و برداشت. یاران» فضیل را گفتند: «ما در اين کاروان هیچ نقد 
نيافتيم و تو چندین نقد باز می‌دهی؟) 

فضیل گفت: «او به من گمان نیکو برد. و من نیز به خحدای- تعالی- گمان نیکو 
می‌برم. من گمان او راست کردم. تا باشد که خدای- تعالی- گمان من نیز راست 
کند). ۱ ۱ 

نقل است که در ابتدا به زنی عاشق شده بود. هرچه از راهزنی بدست آوردی, به 
وی فرستادی. و گاه گاه پیش او رفتی و در هوس او گریستی. 

تا شبی کاروانی می‌ گذشت در میان کاروان یکی این آیت می‌خواند: آلم یأن 
لین ءامنواً آن تخشم قلویهم لذکر اللّه؟" - آیا وقت آن تیش و کی سرا 
بیدار گردد؟ - چون تیری ۱ گفت: و تست ی وهست 
لاس0 ۱ 

سرآسیمه و خجل و بی‌قران روی به خرابه‌ای نهاد. جمعی کاروانیان فرود آمده 
بودند. خواستند که بروند. بعضی گفتند: چون رویم فضیل بر راه است. فضیل گفت: 
فا رت ما واز که ار تیه کی و انا من سای که شا زوم رتیه 
پس. می‌رفت و می‌گریست و خصم خشنود می‌کرد. تا در باورد جهودی بود که به 
هیچ نوع» خشنود نمی شد. 

پس جهود با پاران خود گفت: «وقتی است که بر محسّدیان استخفاف "" کنیم». 
پس گفت: «اگر خواهی که تو را بحل " کنم» آن تلی ریگ که فلان جای است بردار 
و هامون" * گردان». و آن تل به غایت» بزرگ بود. فضیل شب و روز آن را می‌کشید 
تا سحرگاهی بادی درآمد و آن تل ریگ را ناچیز کرد. جهود چون چنان دید. گفت: 
«سوگند خورده‌ام که تا مال ندهی, تو را بحل نکنم. اکنون, زیر بالین من زر است 


٩‏ گوهر دریای جان 


بردار و به من ده تا تو را بحل کنم». 

فضیل دست در زیر بالین او کرد و زر بیرون آورد. و به جهود داد. جهود گفت: 
«اول. اسلام عرضه کن». فضیل گفت: «اين جه حال است؟». گفت: «در تورات 
خوانده بودم هرکه توبةٌ او درست بوّد. خاک در دست او زر شود. من امتحان کردم 
و زير بالین من خاک بود. چون به دست تو زر شد. دانستم که توبهٌ تو صدق است. 
و دین تو حق. پسء جهود ایمان آورد. 

نقل است که وقتی فرزناد رد خود را در کنار گرفت» و می‌نواخت چنان که 
عادت پدران باشد. کودک گفت: «ای پدر! مرا دوست داری؟». گفت: (دارم). گفت: 
«خدای را دوست داری؟» گفت: «دارم». گفت: «چند دل داری؟» گفت: یک دل! 

گفت: «به یک دل. دو دوست توانی داشت؟» فضیل دانست که این سخن از 
کجاست. و از غیرت حق- تعالی- تعریفی است. به حقیقت. دست بر سر می‌زد و 
کودک را بینداخت. و به حق مشغول گشت و می‌گفت: «نعم الواعظ آنت با بنی»؛ 


تعلیقات فصل ششم: عطار نیشابوری 


۱- این بیت عطار. مبنای عقلی «وحدت وجود» و یا توحید عارفانه است. یعنی از 
آنضا که وتیل مس تهایت ول و غاست اس بعفاد قرع یر آز اور رون از 
او نمی تواند وجود داشته باشد؛ بلکه هرچه هست. جلوه و تجلی اوست. نه چیزی 
غیر و جدای از او. 

۲- به سر ناید: به سر آمدن در اینجا به معنی بیرون آمدن و خارج شدن. 

کت ما یه رس بان تا تا هش ماخ 

6- معنی بیت: بدون شک. از بی‌نهایت چیزی خارج نمی‌شود. و از آنجا که وجود 
یگانه(حق‌تعالی) بی‌نهایت است؛ پس هرچه هست. آن وجود یگانه است. 

(اين بیت نیز برای توضیح توحید عارفانه یا وحدت وجود است). 

۵- اقطاع: بخشیدن ملک يا قطعه‌ای زمین از طرف پادشاه به کسی. 

7- جمله: همگی. همه‌چیز. 

۷- مُتصف: دارندهُ صفت. وصف‌شده. همه چین ذات آن یگانه است. فقط در این 
عالّم به اسم و یا صفتی موصوف شده است. 


۸- آخول: دوبین. کسی که همه چیز را دوتایی می‌بیند. 


۸ گوهر دریای جان 


4- معطل: پیروان مذهب تعطیل؛ فرقه‌ای از مسلمانان. گروهی از فلاسفه مادی. در 
ایتجا منظور عطان گروهی اشت که می گویند شداوند. در کار اراده جهان؛ تقضشی 
ندارد و صفات او تعطیل شده‌اند. 

۰ حة اندازه لیلی وانفوست داری؟ 

۱- بارا: توان نیرق مجال. 

۲- غُنبان: صدای گاو. در کتاب «تاریخ بیهق» تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی 


(م 07۵ق) نیز شعری وجود دارد که صدای گاو را «غنبان» خوانده است: 


گاوی و دو گوس‌له و گ‌اوروانی می‌حکم کنند ايشت نکو ایم‌انی 
فا خفن طلست کین ار وهای از کساوهکتن کته بیس سوه این 


۳ امام: امام نماز جماعت. پیش نماز. 

۵۶- کناس: کسی که کارش تخلیة جاه مستراح است.: 

- بدعت: در اینجا سنت تازهُ حلاف دین؛ عقیده بد؛ کفر. 

۷- روح: بوی خوش. 

۸- مَیرز: مستراح؛ دستشویی. 

۰- چینه: دانه‌ای که پرندگان می‌خورند. 

۱سیو که تاش که 

۲- اینچ: این‌چه. این چیز. 

۳- مهد: کجاوه. اتاقک چوبی روباز یا دارای سایه‌بان که آن را روی اسب. آستر و 


۶- بزر: زراندود» طلاکاری شده آراسته شده به طلا. 

۵- آن: در اصطلاح عارفان. لطیفه و حالی است زیباء ناب و عرفانی که عارفان در 
آن, به درک بی‌واسطه از هستی دست می‌یابند و حق تعالی را به انداز سعٌ وجودی 
خود آن‌گونه که هست. درک می‌کنند» اما قادر به بیان آن نیستند. به عبارت دیگر» 
«آن»» درک نوعی حُسن و زیبایی الهی است که قابل توصیف نیست. 

- غره: اینجا فریفته شدن. 

۷- اشاره به این روایت حضرت رسول: «کنت تبیْا و دم بّین الروح و الجند». 
یعنی: من پیامبر بودم در حالیکه آدم بین روح و جسد بود. [یعنی هنوز خلق نشده 
بودا. و: «کنت نبا و دم ین المَاء و الین». یعنی: من نبی بودم در حالیکه آدم هنوز 
تم التیق کا ترش بحارالانوار ج1 7 ص۲۷۸؛ عوالی‌اللالی» ج 4 
ص ۱۲۱) و باز در جای دیگر می‌فرماید: «کنت آا و علی" ور ین بّدی اللّه بل آن 
یلق آدم». یعنی: من و علی قبل از خلقت آدم. نوری بودیم در پیش روی 
خداوند.(آحمد بن حنبل, فضائل امیرالمزنین علی‌بن ابی‌طالب(ع)» ص۲۸۲). 

ره ای ها ی باس رو سا شا 
جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم). 

۵۹- خداوند در حدیث قدسی خطاب به حضرت رسول (ص) فرمود: «لولاک لما 
خلفَتٌ الأفلاک»(ای محمد (ص) اگر تو نبودی افلاک را خلق نمی‌کردم). ایبن 
حدیث قدسی دو موضوع را در خود دارد: ۱- وجودی نوری حضرت رسول (ص) 
قبل از خلقت عالم؛ ۲- حضرت رسول (ص) علّت و غایت آفرینش است و اگر 


برای ظهور عینی او نبود. خداوند عالم را برپا نمی کرد. 
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۰- اشاره دارد به «حرکت حبّی» و «عشق حق تعالی به ذات خویشتن». عشق. 
محصول درک زیبایی است و از آنجا که خداوند به «زیبایی» خود «علم» دارد. عاشق 
ذات یی است. 
۱- این رباعی. اشاره‌ای است به این موضوع که آفرینش و تجلّی حق‌تعالی 
محصول عشق او به ذات خویشتن است و اگر حق‌تعالی عاشق نبود تجلّی 
نمی‌فرمود. پس» وجود ما محصول عشق خداست. از این‌روست که عطار می‌ گوید: 
«عشقش» یعنی عشق خدا به ذات خود. ما را به «وجود» متهم کرد. البته لازمةٌ ظهور 
و بروز عشق, «سختی» و «ابتلا» است و اگر سختی نباشد. عشق تحقق راستین 
ی پا تیه هن سل میت که عقاوم گرزب وش کرو هگ رنه سل ریز را 
چون از عشق او به وجود آمدیم و لازمة عشق‌بازی هم سختی است. 

از دیگر سو از آنجا که وجود حقیقی و مطلق وجود تنها منحصر در ذات 
آقسن اه شش مایق مر جر دا متا فحردی ایا رو ی فارت ان 
می‌گوید که وجود. تنها شايستة خداست و به همین دلیل» پس از تجلّی کثرات و 
عشق‌بازی با آنهاء مجدداً آنها را به عالم وحدت باز میگرداند؛ «کل شرع هالک الا 
وه( نی آوم مه خر کا یوخ یه ات زر فصضی اسف ۶ کل تن 
غلیها فان و یْقّی وَجه ربتک دوالجلال و لا کرام».(هرچه هست. فانی‌شونده است. و 
ذات باشکوه و ارجمن د کت باقی خواهد ماند).(سورة الرحمن. آیات ۲۱- 
۷ عطار. در این رباعی. به طور بسیار فشرده. به قوس «نزول» و قوس «صعود» در 
غرفان: اسلا اشاره کنر شفر از وطدت یه کرت :تلو باز کلنت از کیره 
وحدت. همچنین. به بحث «حرکت حبّی». «وجود مطلق» و «وجود اعتباری» نظر 
دارد. 


زورک کون: هستی» وجود. عالم حهان. دو کون: دنیا و عقبی. 


تعلیقات فصل ششم: عطار نیشابوری ۱۳ 


۳۳ تایب: توبه‌کار. 

رو 0 پارسایی. تقوا؛ ژهد. 

۳0" اعراض: رق کر قانی: 

۳1" کبار: بزرگان. 

عرفان و تصوف. مشایخ می‌گویند. 

۸- آقران: همتایان همگنان نزدیکان. 

۹- ریاضات: ریاضت‌ها: 

۰- کرامات: ج کرامت: امور خارق‌العاده‌ای که به اذن الهی توسط اولیای الهی انجام 
ی موی 

ِ- باورد: ابیورد. نام منطقه‌ای آششت در خراسان. 
تا امه نمی وه گید 

۳- بخشی از سوره حدید. آیه ۱۱. 
کته متیر خی زان فرون: 

0- بحل کون حلال کالب 

1- هامون: زمین هموار و مسطح. 


نظامی کنجوی 


زندگی و آثار 

حکیم ابومحمّد الیاس‌بن یوسف. مشهور به نظامی گنجوی. شاعر بزرگ ایران در 
قرن ششم هجری است. که در حدود سال‌های ۵۲۰ تا ۵۳۵ هجری در شهر گنجه از 
حوالی آذربایجان به دنیا آمد. نام مادرش رئیسه و از طايفة کرد بوده است. نظامی در 
کودکی پدر خویش را از دست می‌دهد و تحت حمایت دایی‌اش قرار می‌گیرد. گویا 
خانواد او در زمره «دهقانان» ایرانی اصیل و فرهنگ‌دوست بوده‌اند و همین امر در 
شکل‌گیری انديشه نظامی, و ده نت 

نظامی. علاوه بر استادی در حوزه ادبیات فارسیء در اکثر علوم روزگار خود 
همچون نجوم فقه کلام حکمت. قرآن و حدیث تبحر داشته است و این دانش 
گسترده در جای جای آثارش, نمود یافته است. نظامی از زمر شاعران ی 


شک ادن قاری باس وی کیان هبتر ناشیاه کان شوت اکتر تازای 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۰۳ 


بدیع‌اند. او در توصیف و به تصوير کشیدن جزئیات و مناظر به شیوه‌ای هنرمندانه 
عمل می‌کند. توصیفات او زنده جاندار و مطبوع‌اند. در حوزه به کارگیری علوم 
بلاغی» همچون استعاره نیز در ادب فارسی کم‌نظیر است. 

توصیفات و ترکیب‌سازی‌های بدیع او باعث شده که منظومه‌های داستانی او از 
جذابیت و کشش خاصّی برخوردار باشند. به‌طوری‌که بسیاری از ادیبان و 
نویسندگان پس از نظامی» سعی کرده‌اند آثار او را سرمشق کارهای خود قرار دهند و 
به لین از او پرداخته‌اند. 

اگرچه بجز مثنوی مخزن‌الاسران ساير آنار نظامی منظومه‌های غنایی و 
عاشقانه‌اند. اما در ضمن همین منظومه‌ها؛ نکات عمیق و جالب توجّه حکمی. 
اخلاقی. فلسفی و عرفانی فراوانی به چشم می‌خورد. مفاهیمی همچون اغتنام 
فرصت. بی‌اعتباری جهان. ستایش راستی و پاکی. دعوت به تفکٌّر و تأمل در نظام 
هستتیع: کناز ‏ خلداشتن صفات رذیله حرکت به سمت عشق الهی محبت به هم‌نوع. 
انسان کامل کمالات انسانی و ... . علاوه بر تبخر حکیم نظامی در داستان‌سرایی او 
را به عنوان پایه‌گذار ساقی‌نامه در ادب فارسی نیز می‌شناسند. 

آثار نظامی شامل پنج مثنوی موسوم به «پنج گنج» یا خمسه و دیوان اشعار است. 
خمسه نظامی شامل مننوی‌های مخزن‌الاسرار خسرو و شیرین, لیلی و مجنون. هفت 
پیکر و اسکندرنامه است. مثنوی اسکندرنامه خود شامل دو بخش به نامهای شرفنامه 
و اقبال‌نامه است. 

مخزن‌الاسرار نخستین سروده نظامی است که یک مثنوی تعلیمی به شمار می- 
رود. این مثنوی شامل ۲۲۲۰ بیت است. مخزن‌الاسرار دارای چهل مقاله است. غیر از 


مقاله‌های نخستین که در توحید و نعت رسول اکرم(ص) و مدح فخرالدین بهرامشاه 


۶ گوهر دریای جان 


است. بقية مقاله‌ها به حکمت عملی, اخلاق و موعظه اختصاص یافته‌اند. نظامی در 
ضمن هر مقاله یک حکایت نیز ذکر کرده است. این مثنوی در زمره مثنوی‌های 
اخلاقی و بیانگر جنبةٌ عرفانی شخصیت نظامی است. 

خحسرو و شیرین» مثنوی دیگر نظامی است که شامل ۰۵۰۰ بیت است. این مثنوی 
داستان عشق شیرین, شاهزاده ارمنی با خسرو شاهزاده ایرانی است. نظامی در ضمن 
این داستان, مفاسد دربار و شاهزادگان ایرانی را در آن زمان به تصویر یت 
شخصیت خسرو به عنوان فردی خوشگذران و بی‌بند و بار نمونه‌ای از مفاسد دربار 
روزگار ساسانی است. فردوسی نیز در شاهنامه, داستان خسرو و شیرین را به نطم 
درآورده است. البته فردوسی بیشتر به جنبه‌های تاریخی این داستان نظر داشته و 
همچون نظامی به پرورش جنبة عاشقانه آن نپرداخته است. 

مثنوی دیگر نظامی, لیلی و مجنون است که بیش از ۶۷۰۰ بیت دارد. این مثنوی 
داستان عشق نافرجام قیس بن لو مشهور به مجنون, با لیلی بنت سعد. از قبيلة 
بنی‌عامر است. اصل این داستان به زبان عربی است و نظامی به درخواست ابوالمظفر 
منوچهر بن اخستان, آن را به نظم فارسی درآورده است. 

هفت پیکر مثنوی دیگر نظامی است که در آن» برخی وقایع زندگی بهرام پنجم 
پادشاه ساسانی» معروف به بهرام گور به تصویر کشیده شده است. این مثنوی شامل 
بیش از ۵۰۰۰ بیت است. خلاصه داستان از این قرار است که بهرام در قصر خورتی, 
حجره‌ای دربسته می‌یابد و زمانی که به آن وارد می‌شود. با تصویری از هفت دختر 
مواجه می‌شود که شاهزادگان اقلیم‌های هفت گانه‌اند. همچنین. تصویر نوجوانی دیده 
وه موم وش | وتو بش گوس فرواک ک ان سفق 
همسران او خواهند بود. بر این اساس بهرام هفت گنبد می‌سازد که هر کدام رنگ 
حاصی دارد و به یکی از سیاره‌های هفت کانه نیز مشب است. در اداسة داستان؛ 
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بهرام در هر روز خاص از هفته» با یکی از اين شاهزادگان» در گنبد خاص او به بزم 
می‌نشیند و آن شاهزاده, برای او داستانی بیان می‌کند. 

مثنوی دیگر نظامی. اسکندرنامه است که بیش از ۱۰۵۰۰ بیت است. این مثنوی 
شامل دو بخش به نامهای شرفنامه و اقبال‌نامه است. شرفنامه حدود ۱۸۰۰ بیت و 
اقبال‌نامه نیز بیش از ۳۸۰۰ بیت دارد. نظامی در این مثنوی» دو چهرة متفاوت از 
اسکندر نشان می‌دهد. در شرفنامه. اسکند پادشاهی مقتدر است و از این جهت با 
همان اسکندر تاریخی که فرزنلر فیلقوس يا فیلیپ یونانی است تطبیق می‌کند. در این 
مثنوی دربار نحوة تولد اسکندر و نسب‌نامهٌ اوه سپس رسیدن او به سلطنت در 
یونان. حملهٌ وی به ایران و شکست داریوش سوم هخامنشی» سخن به میان آمده 


شا 

اما در اقبالنامه. اسکندر به صورت یک حکیم و در نهایت. پیامبر معرفی می‌شود. 
نظامی در این مثنوی به طرح نام متفگران و فلاسفة یونان. همچون سقراط افلاطون 
و ارسطو می‌پردازد و چهره‌ای فلسفی و موجه از اسکندر به نمایش می‌گذارد. سپس 
با توجه به نظر برخی از مفستران اسلامیء اسکندر را همان ذوالقرنین پیامبر که نام او 
در قرآن ذکر شده است. می‌داند و به شرح داستان وان او تا زمتان 
مرگش می‌پردازد. 

به نظر می‌رسد که نظامی تمایل به مسافرت نداشته است. چون به عقیده محققان 
تمام عمر را در گنجه و به حالت گوشه‌گیری و انزوا گذرانده است. دربار؛ مدّت 
عمر و تاریخ وفات او نیز اختلاف نظر بسیار است؛ به گونه‌ای که برحی عمر او را 
۳ سال دانسته و گروهی بیش از ۸۰ سال ذکر کرده‌اند. دربارٌ سال وفات او هم 
اختلاف نظری در حدود چهل سال. از میانةٌ سالهای ۵۷7 تا 7۱۶ هجری وجود دارد. 


گوهر دریای جان 


آرامگاه او در شهر گنجه. در شمال غربی جمهوری آذربایجان کنونی اشنتا: 


گزیده‌ای از مخزن‌الاسرار 


داستان انوشیروان با وزیر شود 
صسید کنان ‏ رکسب " نوشسیروان" 
محونسی خسرو شده دستور" و ببس 
شاه در آن ناحیست صید باب 
تنگ دو مر آزنده در یکدگر 
گفت به دستور: (چه دم می زنند؟ 
گت وزیر: ای ملک روزگار 
ای دی واه نز ابی ژاهت‌گری اشستت 
دختری. ان مسر بدان مسرع داد 
کساین ده وسران بگ‌ذاری به سا 
1 د کرش کفسستا: کسوین 5 و 
گر ملک این است. نه بس روزگار 
در ملک این لفظ چنان درگرفشت 
دست به سر بر زد و لختی گریست 


زیسن ستم انگشست به دندان گزید 


دور شد از کوک" خسسروان 
خسرو و دستور و دگیر هیچ کس 
دید دهی جون دل دشمن. خراب 
وز دل شب قافیهش‌ان تنگتسر 
چیست صفیری" که به هم می‌زنشد؟» 
گسویم اکگسن شحه ود آموزگ‌ار 
خطبه‌ای " از بهسر زناشوهری" است 
شیربها خواه-د ازو بام_داد 
نسز چنین چند سپاری بسه ما 
جور ملک بین و برو غم مخور 
زین ده ویسران دهمست. صد هزار. 
کاه بسرآورد و ففان برگرفت 
حاصل بیداد بجز گریسه چیست؟ 


گفت: ستم بین که به مرغان رسید 


جور نگر کز جهعت خاکیان" 
ای من غافل شبده دنیایرسست 
مال کسان چند ستانم ببه زور 
تاکی و کی دست درازی کسنم؟ 
تلاسکن ان واه فا گنه گس از 
نام خود از ظطلم. چرابد کسنم؟ 
بهتر ازین در دلسسم آزرم پساد 
تا ان آشر رو ولایت کته تقشع 
چون که به لشکرگه و رایت"۲۲ رسید 
حالی از آن خطه قلسم برگرفت ۲ 
بصد بسسی گسردش بخ تآزس‌ای 
عاقبتی نیک سسرانجام یات 
عمر بسه خشسنودی دلها گذار 
تردسستانی کسن و درم‌ان‌دمنی 
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش 
هر که به نیکی عمل آغاز کرد 


حاصل دثیا چو یکی ساعت است 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۰۷ 


جفد نشانم بدل ماکی‌ان " 
بس که زنم بر سر از اين کار دست 
غافلم از مردن و فردای گسور 
شیر ود مین کسه چب بسا زی. کسیم 
تسانکنم آنچه نياید به کار 
ظلم کنم وای که بر خود کنم 
از خدای‌از خودم شرم باد 
ک‌این خجلی را به قيامت بسرم 
عاقبت‌الامر چه دارم به دست. 
بسوی نسوازش به ولایست رید 
رسسم بسد و راه سستم برگرفت 
تمانس آخضر از آن برنگشت 
او شده" و آوازة عدلش به جای 
هرکه در عدل زد این نام یافشت. 
قتااز و نود له دا گرد کار 
تات" " رسانند بسه فرماندهی 
چون مه و خورشید. جوانمرد باش 
لیکسی آو زوی بسدو بساز کسره 


طاعت کن. کز همه بهء طاعت است 


۸ گوهر دریای جان 
عذر میاور نه بیس خواستند 


کته ماکان سیر شدای 
گزیده‌ای از خسروشیرین 


کشتن فرهاد به مکر 
جهان سالار خسرو هر زمانی 
خر دادنفد سار حهأن را 
در آمسد زود دستش را ش‌کوهی 
بدان آهن که او سنگ آزمون کرد 
اگر ماد بسدین قوت. یکی ماه 
ملک پی‌سنگ شد" زان سنگ سشفتن 
به پرسش گفت با پیران هشیار 
تسین گفتتسد پیستران خردهشد 
درکن فامسدای: وا کر سر از 
مگر یک چندی افتد دستش از کار 
طلیب کردند افرجسام گسویی 
سخن‌ه‌ای بسدش تعلسیم کردند 


راون موی باقن 


تن تم اف ۱9 شیف تزا 


به چربی" جستی از شیرین نشانی 
که جون فرهاد دید آن دلستان را 
به هر زخمی ز پای انکند کوهی 
تواند بیستون را بیسستون کرد 
ز پست کوه بیسرون آورد راه 
که بایستش به ترک لعل گفتن 


۲ 


که گر خواهی که آسان گردد این محد 
بدو گوید که شیرین شرد ناگاه 
درنگی در حساب آید بدی‌دار 
گسره پیشس‌انیی. دلتنسگ‌رویی 
ور نهد نید اه ری کردتز 


2 ۰ ۳ ۲ ۳ ۰ 2۰ 
شده سر ناحضاظی رهنموس 


چو چشم شوخ" او فرهاد را دید 
بسان شیر وحشی جسته از بند 
به یساد روی شیرین بیست می‌گفت 
سوی فرهاد رفت آن سنگدل مرد 
که ای نادان غافل در جه‌کاری 
بگفتا سر نشاط نام یاری 
چه یار آن یار کو شیرین زبان است 
چو مرد تسرش‌روی تلسخ‌گفتار 
بر آورد ازمکر مرت یکی:بساه 
دریغا آن چنان سسرو شسفبناک ۷ 
هم آخر باغمش دمساز گشتند 
چو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
به زاری گفت ک‌اوخ رنج بسردم 
فرو رفته به خاک آن سرو چالاک 
قرو مرده راغ عصالم افسروز 
به شیرین در عدم خواهم رسیدن 
صلای درد شیرین در جهن داد 
مخْسب ای دیده. چندین غافل و مسست 


به باید عشسق را فرهماد بسودن 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۰۹ 


ببه دستش دشنه پولاد را دید 
چو آتش تيشه می‌زد. کوه می‌شفت 
زبان بگشاد و خود را تنگدل کرد 
چرا عمری به غفلت می‌گذاری؟ 
کنم زینسان که پیشی دستکاری ۷ 
مرا صد بار شیرین تسر ز جسان است 
دم فتیرین و تتتی ین دیت دز ار 
که شیرین مُرد و آگه نیست فرهاد! 
ز باد مرگ جون افتاد بر خاک 
سپردندش به خاک و بازگشتند. 
ز طاق وه چون کوهی در افتاد 
ندب ده راحتسی در رنج مشردم 
چرا بر سر نریزم هر زمان خاک 
چرا روزم نگردد شسب بسدین روز 
به یک تک تا عدم خواهم دویدن 
زمین بر یاد او بوسید و جان داد. 
چو بیداران برآور در جهان دست 


پس آن گاهی به مردن شاد بودن 


۶۰ گوهر دریای جان 


گزیده‌ای از لیلی و مجنون 


پردن پدر. مجنون را به خانة کعبه 
بر وان نی[ حه‌انگیر 
باداش هلر کنت‌ساو اه تست تا 
خویش.ن همه در نیز ب‌ااو 
ببجارگی ورا .و دیدند 
کتت فتاه | ند سای بکزسشتست 
پسذرفت که موم حج آید 
جون موسم حج رید برخاست 
فرزند عزیز را به صد جهد 
آسد سوی کعیسه. مسینه پر جسوش 
بگرفست بسه رفسق دسست فرزند 
گفت: ای پسر اين نه جای بازی است 
ون له کته له کسه-سسی 
گسو یارب از ان گسزاف‌کاری 
فریتتاب حا متتاری مهم 


از جای جو مار حلشه برجحست 


شد چون مه لیلسی آسمان گیسر 
درمانده پدر به کار او سخت 
هر یسک شده چاره‌س از بااو 
در چاره‌گری زبان کشسیدند 
کز کعبه گشاده گردد این در 
ترتیسب کنسد. چنانکسه باید 
طلبید و تخمل آراست 
بنش‌اند جسو ماه در یکی مهد 
چون کعبه نهاد. حلقه بر گوش 
در ساية کفبسة دافست یکجناد 
بشتاب که جای چاره‌سازی است 
کز حلقة غم بدو توان زست 
توفیسق دهم بسه رسستگاری 
و آزاد کین از بای عشقم 
ال بگریسست. پسس. بخندید 


در حلقء زلف کعبه زد دسست 


م ی گت گرفته حلفه در تر 
در حلف: عشسق. ج‌ن فروشم 
پسرورد: عشسق شد سرشتم 
تا رت سبح اپین تسد ات 
یر تن مت تلع زلاعت ۳ 
گرچسه ز شراب عشسق مستم 
گویند کسه خسو ز عسق واکین 
ارب تسومرابه روی لیلسی 
از عمر من آنچه هست بر جای 
می‌داشت پدر به سوی او گسوش 


واتشست که ول افنستتیو دارق 


رای ]و عفت: بوک 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۱۱ 


ک‌امروز منم چو حلقه بر در 
بسی حلقتهء او ماد گوشسسم 
جسز عشسق ماد سرنوشتم 
وانگه بسه کم ل پادش‌اییت 
کو ماند اگر چه من نم‌انم 
عاشق تسر ازینن کستم کسه هستتم 
لیلسی‌طلبی ز دل. رها کین 
هر لحظه ب‌ده زیب‌اده میلسی 
بستان و به عمر لیلی افزای! 
کاین قصه شنید. گت خاموش 


دردی نه دواپس-ذیر دارد 


۳ ۳9 
دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در قصر خورنق 


شاه روزی رده سود ز دشست 
حجره‌ای خشاص دید در سسته 
گفت این خانه. قفل بسته جراست؟ 


خسازن ات فشه: شه برد کلیتل 


در خورئق بسه خرمی می گلست 
خازن از جستجوی آن رسسته 


شاه جون قفل برگشاد جه دید؟ 


۲ گوهر دریای جان 


خانه‌ای دید ون خزان: گنج 
هت پیکر در او نگاشسته خضوب 
دختسر رای" هنسد: فسورک نام 
دخت خاقان . به نام یفما ناز 
دخست خسوارزم شاه. ن‌ازپری 
دخت سقلاب شاه" نسرین نوش 
دختر شساه مضرب. " آزریسون 
دختسسر ات۱ همایون رای 
دخت کسری" " ز نسل کیکاووس 
در میس‌ان پیکری نگاشسته نغز 
بر نوشسته دیسر پتگسر او 
کان چنان است خکم هفت اختر 
هت شهزاده را ز هت اقلسیم 
مانه این دانه را به خود کشتیم 
شاه بهبرام کین فسانه بخواند 


سس( آن دختسران زیساروی 


صفت هه هفت گنبد که شیده بنا کرده بود 


جونکه بهحرام کیفبتاد کتاره 


9 پینشضده زو جواهرسنج 
هر یکی زان به کشوری منسوب 
پیکیری خسوبتر ز اه تسام 
فتنضة لعبان چسین و طسراز" 
کش خرامی " بسان کبسک ذری 
ترک چینی طراز رومی پسوش 
آفنتنابی جو ما روز افسزون 
هم همایون و هم به نام همای 
ذرستی نام و خوب چون طاووس 
کان همه پوست بود. وین همه مخز 
نسام پهسترام گسوز پستر مسر او 
کاین جهان‌جوی چون برآرد سر 
در کنار آورد چو در ینیم 
آنچه اختسر نمسود. بنوشستیم 
در قسون فلک شسگفت بماند 


در دلش جای کرده. موی به موی ... 


تاج کیخسروی رساند به ماه 


پیسستونی ز نساف ملک" انگیخضت 
در چن‌ان بیسستون هت ستون 
هقی کشستن فوفن ان تسحارم 
رنگ هر گنبدی ستاره‌شناس 
گنب‌دی کسو ز قسسم کیسوان بسود 
وانکه بسسودش ز مشتری ماه 
وانکسه مبریخ بسست پرگ‌ارش 
نکسا او الختات داشتتست ال 
وانکه از زیسب " زهره یافت امید 
وانکه بسود از عط‌اردش روزی ۳" 
وانکه مه کرده سوی رجش راه 
برکشسیده بسر این صسفت پیکسر 
هت کش‌ور تمام در ععدش 
کرده هر دختری به رنگ و به رای 
وز نمسودار خانه تسابسه ریش 
روز ت‌اروز شاه فرخ‌بخضست 
هر کیت ام تا دنو شیر ی 
تسادوی: اه ینب ی 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۳ 


کانجه فرهاد کرد ازو بگریخضت 


در سیاهی جو مشک پنهان بود 
صندلی داشت تک و پیرایه 
گ‌وهر سرخ بسود در ب‌ارش 
زرد بسود از جه؟ از حمایل زر 
بسود روش جو روی زهره سپید 
بسود پیسروزه‌گسون ز پیسسروزی 
داشت سرسبزیی جو طلعست شاه 
هفت گنبد به طبع هفست اختسر 
دختیر هت شا در مدش 
گنب‌دی راز هت گنبسد جای 
کرده همرنسگ روی گنبد خویش 
در سبرای دگر نه‌ادی زخست 
جامه همرنسگ خانسه پوشسیدی 
جلوه برداشستی ز هر دسستی. 


جان نبرد از اجل به آخر کار 


۶ گوهر دریای جان 


با جنین ملک ازین دو روزه مُقام 
گزیده‌ای از اشکتونانه 


داستان ارشمیدس با کنیز چینی 
همم از فیلسسوفان آن مسرز و سوم 
که بسود از ندیمان خسرو خرام 
ارسسطوش؛ فرزنتد ختوه اشنم کسبرد 
س‌کندر بسدو داد دیسوان خاص 
کنیزی که خاقان بسدو داده بسود 
ببس‌دان خسوبروی هنرپیش.ه داد 
جو صیاد را آهو آمد به دست 
ژَ مشس‌فولی او بسسی روزگ‌سار 
هنرپیشه را پیش خواند اوستاد 
جه مشغولی از دانشت باز داشت؟ 
جنین باز داد ارش‌میدس صواب 
مرا بیشستر زانکه بنواخضت شاه 
بسدان صید وامانسده‌ام زیسن شکار 
جو دانست استاد کان تیسزهوش 


بگفت آن پری‌روی را پسیش من 


عاقبست بسین چگونسه شسد بهسرام 


چنین گت پیسری ز پسران روم 
هنر مت ای ۷ نام 
به تعلسیم او خانه بسدرام " کرد 
کزو دید غم‌خوارگان را خلاص 
به روس آن همه رزمش افتاده بود 
هنرییه را دل به اندیشه داد 
یرآ هویش مسق 
نیامسد بسه تعلسیم آموزگار 
که چون است کز ما نیاری تو یاد؟ 
به بی دانشی عمر نتوان گذاشست! 
که بر تشنه‌ای راه زد جوی آب 
به من داد چینی کنسزی چو ماه 
که یک دل نباشد دلی در دو کار. 
به شسهوت‌پرستی بسرآورد جسوش 


بیسنم که تساراج آن ترکت از 
شد آن بُست‌پرسستنده"" فرسان‌پذیر 
برآمیخضت دانسا یکی تلسخ جام 
بپرداخست از شسخص او ماه را 
فضولی " کسز آن مایبه آمد به زیبر 
چو پر کرد از اخلاط آن مایه طشت 
بخواند آن جسوان هنرمند را 
جوانمرد چون در صنم بنگریست 
کج ا آنکه من دوستارش دم 
بفرمود دانا که از ای خضویش 
سر طشست پوشسیده را برگرفت 
بدو گفت کاین بد دلارام تسوا 
دلسل آنکه تا پکتر ان کنیتر 
چو ایسن مایسه در تسن نمی‌دانسیش 
جه باید ز خون. خلسط پسرداختن 


چو دید ارشمیدس که دان‌ای روم 


به عذری چنین پای او بوسه داد 


فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۱۵ 


تو را از سر علم چون داشت باز 
فرشتتفا3 بنستها وا بدا تنتای: یس 
که از تن بسرون آورد خلسط خام 
دوتا کرد سرو هی سایه را" 
شه طشتتی دی انتداشت».دانا دلیسز 
بت خوب در دیده. ناخوب گشست 
بس‌دو داد معشسوق دلبشد را 
به استاد گفت: اين زن زشت کیسست؟ 
مه تیان در ب کا رن یسرم ؟ 
بیارندش آن طشست پوشیده پیش 
در آن داوری ** ماد گیتسی شسگفت 
بسدین بسود مشفولی کسام توا! 
از این بود پر بود پیت عزیسز 
به صورت زد رتیت شنم و آنیشن 
بدین خلط و خون عاشقی ۳ 
چگونه کید آنگسین راز موم 


وز ان پس. نظر سوی دانش نهاد 


تعلیقات فصل هفتم: نظامی کنجوی 


- صید کنان: (رقید حالت) در حال شکار کون 

۳- نوشیروان: انوشیروان» لب خسرو اول پادشاه ساسانی. 

۶-کو کبه: افراد و همراهان پادشاه. گروه. 

0 دستور: وزیر. 

7- صفیر: بانگ و فریاد پرندگان. 

۷- خطبه: خواستگاری. 

۸- زناشوهری: زناشویی. 

اس خاکیان: مردم. ساکنان روی زمین. 

۰- ماکیان: مرغ خانگی. جغد در ویرانه زندگی می‌کند و ماکیان در خانه‌های آباد. 
معنی بیت: به‌جای آن‌که در خانه‌ها ماکیان بنشانم (یعنی آنها را آباد کنم)» آنهارا 
جایگاه حغدان کرده‌ام. (خانه‌ها را ویرانه کرده‌ام). 

۱- آزرم: شرم؛ حیا. 
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۲- رایت: علم. پرخم: 


تعلیقات فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۱۷ 


۳- قلم برگرفتن: تکلیف و سختی را برداشتن. اینجا منظور آسان گرفتن به مردم و 
مراعات حال ایشان را کردن. 


۵- شدن: مُردن. 

-تات: تا تو را. 

4 حبله. 

۸- چربی: کنایه از ملایمت. نرمی, ملاطفت و آهستگی. 

4- بی‌سنگ شدن: آرامش خود را از دست دادن. سنگ به معنی وقار و آرامش و 
آهستگی نیز به کار رفته است. 

۰- خسرو با شنیدن اوصاف کوه‌کنی و سنگ‌تراشی فرهاد آرامش خود را از دست 
داد؛ چرا که اگر او موفق به کندن کوه می‌شد. طبق قولی که خسرو به فرهاد داده بود 
باید شیرین را ترک می‌کرد تا با فرهاد ازدواج کند. 

لعل: سنگ قیمتی» پاقوت. در اینجا استعاره از شیرین و یا لب سرخ رنگ شیرین. 
۱- ناحفاظی: بی‌شرمی» بی‌حیایی؛ فسق. بدکارگی. 

۲- شوخ: در اینجا به معنی گستاخ, بی‌حیاء وقیح. 

۳- دستکاری: عمل و کاری که با دست انجام دهند. صنعت کاری. 

۶- شغبناک: پرشور. صاحب آوازه. دارای شور و غوغاء خروشان پرآشوب. 

۵- رای: عنوان پادشاهان هند. 

1- خاقان: لقب پادشاهان چین. 

۷- طراز: نام شهری است در ترکستان که اهالی آن به زیبایی شهره بوده‌اند. 

۸- کش: زیبا. کش خرام: کسی که به زیبایی راه می‌رود. خرامیدن: با ناز و زیبایی 


راه رفتن. 


۸ گوهر دریای جان 


۹- سقلاب شاه: پادشاه سقلاب سقلاب ولایتی بوده در روم قدیم» حدود 
بلغارستان کنونی. 

۰- مغرب: کشوری در شمال آفریفا: مراکش. اما در قدیم جغرافی‌دانان مسلمان به 
ولایات شمال آفریقا (تونس» الجزایر مراکش و ...) مغرب می‌گفته‌اند. علاوه بر اینن 
کشورها بر اندلس نیز اطلاق می‌شده است. 

۱- قیصر: عنوان پادشاهان روم. 

۲- کسری: عنوان یادشاهان ساسانی. 

۳ در یتیم: مروارید بی‌مانند. 

۶- ناف مُلک: پایتخت. 

0- زیب: زیور. 

۳۸- یعنی آنکه تحت تثیر سیارة عطارد بود. 

۷- هنرپیشه: اینجا به معنی دانشمند» دارای دانش بسیار. 

۸- آزشمیلاس: آزشمیدوس. به ضرورت وزن «ر» را ساکن کرده است. در اصل 
5 ۲۸۷ - ۲۱۲ قبل از میلاد مسیح). یکی از بزرگترین دانشمندان 
ریاضی‌دانان و مهندسین پونان باستان. 

۹- بدرام: خوش و خرم آراسته. 

*- تر کتاز: غازتگر: 

۶۱- یت: استعاره از معشوق زیبارو. بت پرستنده: معشوق‌پرست. منظور ارشمیدس 


تاه 
۲- ارسطو. شربتی خحاص درست کرد و به آن کنيزک زیبارو داد و به این وسیله 
اخلاط بدن او را از بدنش خارج کرد و تعادل بدن او را برهم زد و به این ترتیسب. 


کنیزک زیبایی خود را از دست داد و قامت جون سروش. خمیده شد. 


تعلیقات فصل هفتم: نظامی گنجوی ۱۹ 


۳- فضول: آنچه از بدن خارج می‌شود. اینجا منظور همان خون و اخلاطی است 
که از بدن کنیزک خارج له امشستاد 

هی نی ای تن ند 

فا تن راهن یه ملاس کل کی خی یه ا ال و شترانضا 
بودی که اکنون از آنها کراهت داری. یعنی حقیقت عشق‌های جسمانی و شهوانی 
تنها آمیزشی از هورمونها و اخلاط و خون است و به همین دلیل نه تنها ارزشمند 
نیست؛ بلکه آدمی را از تلاش در مسیر رسیدن به کمال باز می‌دارد. عشق, اگر واقعا 
عشق باشد با از بین رفتن زیبایی صورت نباید از بین بروده ولی در این حکایت 
وقتی اخلاط از بدن کنیز خارج می‌شود. ارشمیدس او را «زن زشت» می‌خواندا 
چنین محبت‌هایی فقط ريشه در شهوات دارد و خیلی زود. با اندی تغییر ظاهری در 


موب فرو کمن مق کنلء 


شمس تبر یزی 


زندگی و آثار 

شمس‌اللّین محمّد تبریزی عارف نامدار قرن هفتم هجری است که با وجود 
اشتهار تمام در عرفان اسلامی, زندگی او هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تنها 
مقطعی از زندگی شمس که بر ما معلوم است. زمان دیدار او با مولانا جلال‌الدین 
محمّد بلخی» مشهور به مولوی (1۱۷۲-۲۰۶ ه ق) در جمادی‌الّانی سال 1۶۲ ه.ق» 
تا زمان غیبت دوّم او در اواخر سال 14۵ ه.ق است. 

تاریخ ملاقات شمس و مولانا بامداد روز شنبه بیست و ششم جمادی‌الاخر سال 
ششصد و چهل و دو هجری قمری بوده است. دربار؛ چگونگی این ملاقات 
داستانهای فراوانی هست و گاه به افسانه مانند شده‌اند. 

شمس از اين تاریخ تا ۲۱ شوال سال 1۶۳ هجری قمری نزد مولانا ماند؛ اما بر 
ری ای فک واه وان وتا میا 


بعد که سلطان ولد. شمس را در حلب می‌یابد از زندگی او اطّلاعی در دست 


فصل هشتم: شمس تبریزی ۱۲۱ 


نیست. غیر از مواردی که خود او در مقالات به چچگونگی گذران زندگیش در حلب 
اشاره کرده است. در این مدّت. مولانا که بسیار دلبستهةٌ شمس بوده از تمام مریدان 
کناره می‌گیرد و به جستجوی شمس می‌پردازد. اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد. تا اینکه 
قاصدی از شام با نامه‌ای از شمس نزد او می‌آید. مولانا در پاسخ به نام شمس 
نامه‌ای پر از سوز و گداز می‌نویسد و از شمس تقاضا می‌کند تا به قونیه باز گردد و 
سلطان ولد را به همراه بیست نفر دیگر برای آوردن شمس به حلب می‌فرستد. 

شمس. این بار نیز حدود یک سال نزد مولانا مانده اما بر اثر غوغای مریدان؛ 
مجبور به ترک همیشگی قونیه گردید؛ که البته تاریخ دقیق آن مشخص نیست و تنها 
می‌توان گفت که در یک روز پنج‌شنبه از سال 14۵ هب ق ناپدید شده است. 

بنابراین» از زندگی شمس. چه پیش از دیدار با مولانا و چه پس از ناپدید شدنش 
در سال 1۶۵ هم ق, اطْلاعی در دست نیست. قدیمترین منابع نیز زمانی که به بیان 
شرح حال شمس می‌پردازند. از هیچ تاریخ مشخصی یاد نمی‌کند و تنها در بیان 
احوالات شمس. او را ولی تون الهی و هم‌پای خضر معرفی می‌کند و القابی 
چند. همانند «سلطان‌الاولیاء و الواصلین. تاج‌المحبوبین, قطب‌العارفین و 
ق آ وت )رای او برشی قن ند 

افلاکی در کتاب مناقب‌العارفین اولین کسی است که نام پدر شمس را عنوان 
کرده و نام کامل شمس را به صورت «مولانا شمس‌الحق والداین محمّد بن علی بن 
ملک‌داد التبریزی» آورده و معتقد است که شمس در تبریز به «کامل تبریزی» معروف 
بوده و گروهی هم او را به سبب طی‌الارض کردن. «پرنده» می‌گفتند. 

به این ترتیب» قدیمی‌ترین منابع در مورد شمس تبریزی که حتی برخی از ایشان 
زمان حیات او را هم درک کرده‌اند. تصویر روشنی از زندگی شمس به دست 
نمی‌دهند. اطلاعات مربوط به زندگی شمس, تا قبل از کشف کتاب «مقالات» در 


۷ گوهر دوزای ماخ 


همین اندازه بود. اما آنچه زندگی شجصی شمس را قدری روشن‌تر می‌سازد 
سخنانی از او است که دربارهٌ دوران کودکی و خانواده و اطرافیان خود بیان داشته و 
در کتاب «مقالات شمس تبریزی» موجود است. 

کتاب «مقالات شمس» در اصل. توسط خود او نوشته نشده؛ بلکه گفتارهای 
پراکندهٌ وی است که در محافل و مجالس مختلف بیان می‌داشت و مولانا یا مریدان 
اوه نها زا باخداشنتا هی کرد که یه نطر غی رس که توا شین مان من »تست 
می‌شده تا اسرار موجود در آن گفتارهای به ظاهر ساده. در اثر بازخوانی بر مولانا 
مکشوف گردد و از این منظر دارای اهمیّت بسیار بوده است. در کتاب مقالات؛ 
اطلاعات جالب توجهی دربارة کودکی شمس, نوجوانی و تحول او پدر اوه پیران و 
سفرهایش, معلومات علمی وی» وجود دارد. 

مطالعةٌ مقالات شمس. موجب دورریختن افسانه‌هایی می‌شود که در مورد او 
ساخته‌اند. نوشته‌های شمس آشکار می‌سازد که او در مباحث عرفانی» فلسفی و 
کلامی و دینی روزگار خود. تبحر داشته؛ امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعه. خرده 
می‌گرفته است. مقالات شمس, آشکار می‌سازد که شمس سخنرانی بوده خوش‌بیان 
و نیّات خود را به زبان فارسی. هم ساده و هم بسیار دل‌انگیز بیان می‌کرده است. 

شمس از معارف اسلامی و دقایق عرفان بخوبی آگاهی داشته اما از مراحل 
ظاهری گذشته و وارد وادی حقیقت شده بود؛ با کناره گیری از علایی مادی» 
قلندروار و بی‌نام و نشان به همه جا سفر می‌کرده است. 

افلاکی از ابوبکر سله‌باف تبریزی به عنوان نخستین پیر و مرشد شمس نام برده 
و ادامه می‌دهد که مراتب روحانی شمس بسیار بیشتر از مراد و مرشد خود بود. به 
همین دلیل به دنبال شیخ اکملی راهی سفر شد و در این مسیر با مشایخ و بزرگان 
مختلف ملاقات کرد امّا هیچ‌یک از این اقطاب و اوتاد در حل بزرگی وجود او 


فصل هشتم: شمس تبریزی ۱۲۳ 


نبودند؛ از این رو به جای اینکه شمس مرید ایشان شود. آنها به مریدی و بندگی 
شمس درآمدند. اما شمس علاقه‌ای به مرید گرفتن و معروف شدن نداشت؛ به همین 
دلیل» مریدی ایشان را نمی‌پذیرفت. 

شمس. پس از گذر از مراحل مختلف سیر و سلوک و آزمودن عرفای هم‌روزگار 
خود. گم‌شدةٌ خویش؛ یعنی مولانا جلال‌الداین محمّد را می‌یابد و با او درمی‌آميزد. 
پس از این دیدار است که شمس گوهر جان خود را به مولانا می‌نماید و باعث 
ررض رای وی موه ماس هگ نب مر 
نمی‌گشود. به گفتة شمس. سخن او «خمی بود از شراب ریّانی سر به گل گرفته؛ 
هیچ کس را بر این وقوفی نه. در عالم گوش نهاده بودم می‌شنیدم. ایین خنب. به 
سبب مولانا سر باز شد. هر که را از این فایده رسد. سبب. مولانا بوده باشد». 


گزیده‌ای از مقالات شمس 


قدیم بودن عشق 

اگر از جسم بگذری و به جان رسی, به حادئی " رسیده باشی. حق» قدیم" است؛ 
از کجا یابد حادث قدیم را؟" ما للتراب و رب الارباب؟" نزد تو آنچه بدان بجهی و 
برهی. جان است. و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ 

عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همه زیره به کرمان آرند؟ 

زیره به کرمان بری. چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی آرد؟ چون چنین 
بارگاهی است» اکنون او ی ار است تو نیاز ببر» که بی‌نیاز نیاز دوست دارد. به 


واسطهٌ آن نبازن از میان این حوادث. ناگاه بچهی . از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن 


۶ گوهر دریای جان 


: 1 1 2 ً 7 ۷ 1 
تین ا مسبت دام عشق امد و در او پیچید. که «یْحبَونه» تأثیر (یُحبهُم) اش 
قدیم." قدیم؟ را ۳ و هو درک الابصار (! این اتبختنت تمامی این سخن که 


کعبة دل 

مقیان .راشای مرس تین انعر اس برس ول 
می‌گویی که روی سوی سنگ يا دیواری نقشین کرده است؛ تو هم رو به دیواری 
می‌کنی! پس این رمزی است که گفته است محمّد. علیه‌السلام تو فهم نمی‌کنی. آجر 
کعبه در میان عالم است. چو اهل حلقهٌ عالم. جمله, رو با او کنند. چون این کعبه را 
از میان برداری. سجد؛ ایشان به سوی دل همدگر باشد. سجده آن بر دل این سجده 


این بر دل آن! 


حکایت حج گزاردن بایزید و دیدار با درویش صاحب‌دل 

بایزید. رحمَة له عَلیه, به حج می‌رفت و او را عادت بود که در هر شهری که 
درآمدی, اوّل زیارت مشایخ کردی, آنگه کار دیگر. رسید به بصره به خدمت 
درویشی رفت. گفت: يا ابایزید کجا می‌روی؟ گفت: به مکه به زبارت خانة خدا 
گفت: با تو زوادة" راه چیست؟ گفت: دویست درم. گفت: برخیز و هفت بار گرد 
من طواف کن و آن سیم را به من ده. برجست و سیم بگشاد از میان بوسه داد و 
پیش او نهاد. گفت یا ابایزید کجا می‌روی. آن خانةٌ خداست. و این دل من خانه 
خدا. اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه که تا آن ۳ 


بنا کرده‌انده در آن خانه درنیامده است. و از آن روز که این خانه را بنا کرده‌انده ازین 
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خانه, خالی شلد شنت 


در درویش کامل. متکلّم حل امبرگ 

ابلیس در رگهای بنی آدم درآید. اما رت کل درویش درنياید. آخن متکلم 
درویش نیست. این درویش فانی است» محو شده. سخن از آن سر می‌آید. چنانکه 
پوست پْز را نای انبان"" کردی, بر دهان نهادی, در می‌ذمی: هر بانگی که آید. بانگ 
تو باشد نه بانگ بز» اگرچه از پوست بز می‌آید؛ زیرا بز فانی شده است. همچنین بر 
پوست هل می‌زنی, بانگی می‌آید. و آن وقت که آن حیوان زنده بوده اگر بر پوست 
زدی بانگ آمدی؟" 


داند آن کس که او خردمند است که ازین بانگ تابدان جند است 


از ضرورت گفته می‌آید این مثال که در درویش کامل متکلم خداست. ۲ 


یگانگی جان اویس قرنی با حضرت رسول(ص) 

اویس قرنی» ییاه غنه. به خدمت مصطفی نرسید در حیات پیغمبر به 
صورت آب و گل؛ اگر چه هیچ خالی نبود. حجابها برخاسته بود و عذر او خدمت 
مادرش بود, آن هم به اشارت حق. و رسول. علیه‌الستلام بعضی یاران را از حال او 
خبر کرده بود و گفته بود که چون بعد از من بیاید. علامت او چنین باشد. سلام من 
به او برسانید. ولی با او سخن زیادتی مگویید. 

آن روز که بیامد» بعد از وفات پیغمبر ماء علیه‌السّلام مادر او متوفی شده بود. آن 
بزرگان صحابه. حاضر نبودند. چون بر سر خاک مصطفی زیارت کرد. صحابه او را 


پرسش کردند بسیار. احوال خود بگفت و عذر خود بنمود. ایشان گفتند که مادر و 


۹ گوهز دوزای ماخ 


تسه قاشیل که کی هن سامت رو قفا تفس ٩‏ کشا او وان کش نم 
خویشاوندان را جهت محبّت مصطفی. چنان سهل می‌داشتیم ریز 
شپشان. هرچند او عذر می‌گفت که آن هم به اشارت مصطفی بود تقاضای تفس و 
طبع نبود البته ایشان او را مجرم به در می‌آوردند. و سخن دراز می‌کردند. روی 
بدیشان کرد و گفت که شما چند گاهست که ملازم حضرت مصطفی بودیت؟ هر 
یکی گفتند چندین سال. بدان قدر که بود» و گفتند که هر روزی از آن هزار سال 


بیش ارزد. چگونه حساب دهیم؟ 


خود را چو دّمی ز بار محرم یابی در عمر نصیب خویش آن دم یابی 
زنهمار که ضایع نکنی آن ذم را زیرا که چنان دمی دگر کم یابی 


اویس قرنی» رضی‌الّه عنه. گفت: اکنون نشان مصطفی چه بود؟ بعضی گفتند: بالا 
چنین بود و صورت چنین بود. و رنگ چنین بود. سخاوت چنین بود. طاعت روز و 
لا قلیلا. " گفت: از اين هم نمی‌پرسم. بعضی گفتند: علم 
چنین بود. معجزه چنین بود. گفت: از اين هم نمی‌پرسم. اگر بزرگان صحابه حاضر 
بودندی. او خود هرگز این سوال نکردی» زیرا در ایشان نشان او دیدی, و لیس 
الخر تارف ۱۳ 

چون ایشان عاجز شدند. گفتند که ما جز این نشانها نمی‌دانیم. گفتند: اکنون تو 
بگو. دهان باز کرد تا بگوید. هفده کس در رو افتادند و بی‌هوش شدند ناگفته. و بر 
دیگران گریه و رقت پدید آمد. و چیزی دیگر دستوری نبود که بگوید. و ود کسی 


فان تال که ری 3 


م2 


شب چنین بود: ثم الیل 


فصل هشتم: شمس تبریزی ۱۳۷ 


اتحاد جان مزمنان 

ای وی را ی 1۳ ساعت که صادقی در 
رقص آید. اگر در مشرق» مزمن محمّدیی در رقص باشد. اگر محتدیی در غرب 
باشد هم در رقص بود و در شادی. 

شخصی در قضیه‌ای که دعوی کرده بود و گواه خواسته بودند؛ ده صوفی را ببرد. 
قاغتی گفقتة بسک کواه,دیکر بیان گفت: ای مولابا «وانعشهدوا شهیدین.من 
رجالکُم» " من ده آوردم. قاضی گفت: این هر ده یک تن و گر و 
صوفی بیاری همه یکی‌اند. 

غرض از حکایت. معاملةٌ حکایت است. نه ظاهر حکایت که دفع ملامت کنی به 


صورت حکایت؛ بلکه دفع جهل کنی. 


حکایت بر دار رفتن حلاج 

اگر بیگانه مرا صد کفش بزند. هیچ نگویم. اما از یگانه سرمویی بگیرم. آن شفقت 

چنانکه در قصهٌ حلاح. حکایت می‌کنند که چون او را برآویختند. فرمان شحنگان 
شرع" بود که بعد از آویختن. هر یکی از اهل بغداد سنگیش بزنند. هر یکی چند 
سنگ منجنیقی می‌زدند. دوستانش را هم الزام کردند. چاره نبوده دستة حُل عوض 
سنگ می‌انداختند. در حال در ناله آمد. آن نظر که آن حالت را ادراک می‌کرد. به 
تعجب سژال آغاز کرد که بدان همه سنگها ننالیدی به دسته‌های کل زدند نالیدی؟ 


۲ 


گفت: آما علمتّم آن الجفاء من الحبیب شدید. " 


تعلیقات فصل هشتم: شمس تبریزی 


۱- حادث: در اصطلاح فلسفه و عرفان, آنچه در ابتدا وجود نداشته و بعد به وجود 
آمده است. همه مخلوقات و موجودات حادث‌اند. شمس می‌گوید که «جان» یعنی 
«روح) هم حادث است. 

اگرچه وجود روح. ثقدم بر جسم بوده است. یعنی قبل از اجسام؛ ارواح حلق 
شده‌اند» اما به هر حال. روح انسانی موجودی حادث است. یعنی» ابتدا نبوده و حق 
تعالی در زمانی ارادهُ ظهور ۲ ایجاد و پا خلقت آن را فرموده چنان که در حدیث 
نبوی و علوی ذکر شده که: «خلّق ال الا قبل الأخَْاد بألفی عام» (خداوند 
روح‌ها را دو هزار سال قبل از جسم‌ها خلق نمود). پس. روح‌ها هم مخلوق و 
حادث‌اند» اگرچه قبل از جسم‌ها بوده‌اند. و این دو هزار سال هم می‌تواندعدد 
کثرت باشد و ربطی به «سال» به معنی که ما امروزه می‌شناسیم. ندارد. 

۲- قدیم: آنچه هميشه بوده است. مقابل حادث. تنها وجود قدیم. خداوند است. 

۳- کجا پابد حادث. قدیم را: یعنی به ۳ یک موجود حادث. نمی‌شود به درک 
وجود قدیم نایل آمد. شمس می‌خواهد بگوید که برای درک وجود خداوند که قدیم 


است. نه تنها عقل و جسم کارآمد نیست؛ بلکه حتی با روح و جان هم نمی‌شود 


تعلیقات فصل هشتم: شمس تبریزی ۱۲۹ 


خدا را درک کرد؛ چرا که روح هم حادث است و حادث قابلیت درک قدیم را 

ی 

۶- خاک کجا و خداوند خداوندان کجا؟ 

۵+ شعر از.ستایی انست. 

7- شمس توضیح می‌دهد که «عشق» از آنجا که صفت ذات الهی است. مفهعومی 

«قدیم» است که اگر شرایطش ایجاد شود. قابلیت ظهور و بروز در وجود آدمی را 

دارد. شرط ظهور عشق در وجود انسان نیز «طلب» از حق‌تعالی و عرض نباز» 

صادقانه و راستین است. اگر صادقانه به درگاه حق نیاز ببری» آن بی‌نیان عشق و 

محبّت خود را در وجود حادث تو ظاهر می‌سازد. آنگاه به وسیلاٌ همین عشق قدیم 

از تنگنای عالّم حادثات خارج شده و به درک مفهوم «قدیم) نایل خواهی ان 

۷ اشاره به آية ۶ سوره مائده: «فستوف نی لد بقوم بُحَهُه وَیْحّونه): ری( یه 

تا تفا کروهی تزانس اووی ای راد رکه درهی زان ار ار رادرس 

دارند. (طبق این آیه» عشق الهی. امکان ظهور در وجود آدمی را دارد. چون خداوند 

هم خود را عاشق و هم معشوق انسان می‌نامد). 

۸- قدیم: منظور. «عشق» است. 

4- قدیم: منظور «خدا» است. 

۰- به واسطهة (عشق» که امری قدیم است. به درک و دیدار خداوند قدیم نایل 
آیی. 

۱- اشاره به آیة ۱۰۳ سور انعام: «لا تدرکة لیصا وهو پُدرک الَبصار». یعنی: 

چشمها او را درنمی‌پابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد. 

در این آیه می‌گوید. اگرچه ما توانایی دیدار خداوند را نداریم؛ اما اگر خداوند اراده 


کند» می‌تواند چنین قابلیتی را به ما بدهد. خداوند می‌تواند دیده‌ای غیب‌بین و الهعی 


۰ گوهر دریای جان 


به بنده عنایت کند تا به وسیله آن دیده باطنی به دیدار و تقاء و درک پروردگارش 
نایل آید. 

۲- از این سخن شمس نیز فهمیده می‌شود که عشق. علاوه بر قدیم بودن. 
بی نهایت هم هست و اگر تا قيامت در مورد آن صحبت کنی باز هم به پایان 
بر وسا تناسان تشی از او با امی قعای ی له اس هو له سا مر رده 


است: 

وصف حق کو. وصف مُشتی خاک کو؟ وصف حادث کو و وصف پاک کو؟ 
شرح عشق ار من بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد وآن ناتمام 
زآن که تاریخ قیامت را خد است حد کجا آنجا که وصف ایسزد است؟ 


۶- زواده: زاد» توشه سفر. 
۵- نای انبان: نی انبان. نوعی ساز بادی است که از ترکیب پوست بز و نی ساخته 
می‌شود. به این شکل که نوازنده در پوست بز - که به شکل مشکی خالی درآمده - 
می‌دمد. آنگاه باد از پوست بز به نی‌ای که به آن وصل شده است. وارد می‌شود و 
- این سخنان شمس تمثیلاتی است ساده برای بیان مفهوم دشوار «فناء فی‌اله». 
پیجد و برمی‌ خیزد؛ هنگامی که عارف از خود و صفات خود خالی شود و حق 
تعالی در وجود او ظهور فرماید. دیگر. آنچه از عارف صادر می‌شود از او نیست؛ 
بلکه انعکاس صفات الهی است که از وجود عارف متجلی می‌شود. حدیث «قرب 


نوافل» بخوبی این معنا را بیان می‌دارد: «لا یرال عبدی یقرب ال بالنُوافل مُخلصا لی 


تعلیقات فصل هشتم: شمس تبریزی ۱۳۱ 


ختی أَحیّه قاذا أَخبته کنته سَمعه الزٍی یلمع به و بصترة ای یبْصر به و ده ای 
َنطش بها». یعنی: همواره بندهٌ من با انجام نوافل در صورت اخلاص, به من نزدیک 
می‌گردد. تا محبوب من شود و هر گاه محبوب من گشت. من گوش او می‌شوم. تا 
به وسیلة من بشنود و چشم او می‌گردم تا به وسیلة من ببیند. و دست او می‌شوم تا 
به وسیلةٌ من کار را انجام دهد.(الکافی؛ ج ۲ ص ۱۳۵۲ التوحید» ص 40۰). 

حکایت «نی» مننوی مولوی هم بیانگر همین «درویش کامل» شمس است. 

۷- مولوی همین سخن شمس را منظوم ساخته است: 


گفت قائل در جه‌ان. درویسش نیسست ور بسود درویسش. آن درویسش یسست 
هت از روی بای ذات او نیست گشته وصف او در وصف هر 


۸- سورة مُرمل آیه ۲: «ّم الیل الا قلیلا». یعنی: به پا خیز شب را مگر اندکی. 
ی نک و ال دود 0 

۰- آن دسته از صحابه. تنها خصوصیات ظاهری حضرت رسول(ص) را شناخته 
بودند. اما اویس قرنی اگرچه در ظاهر حضرت رسول(ص) را ندیده بود. اما جانش 
با جان رسول اکرم(ص) یگانه شده و به شناخت احوال و حقایق وجودی حضرت 
باعل رای ی 
رسول(ص) نیست. به محض اينکه اویس می‌خواهد شروع به سخن گفتن از احوال 
حضرت محمد(ص) بکند. عده‌ای از آن صحابه بیهوش می‌شوند و عده دیگر به 
شدّت منقلب می گردند. شمس می‌خواهد بگوید از آنجا که اویس به اتحاد نوری با 
حضرت رسول(ص) رسیده بود. شناخت او از وجود پیامبر(ص) بسیار متفاوت با 


شناخت‌های سطحی برخی از صحابه است. 


۷ گوهر دوزای ماخ 


نکتهٌ دیگری که از داستان اویس می‌فهمیم. آن است که شرط شناخت و اتحاد 
وجودی. نزدیکی ظاهری و دیدار جسمانی نیست! چه بسا نزدیکان دور و چه بسا 


«گر در یمنی. چو با منی. پیش منی گر پیش منی. چو بی‌منسی: در یمنی 
من با تسو چنانم ای نگار یمنی خود در غلطم که من توام یا تسو منسی)! 


۱- بخشی از آیةٌ ۲۸۲ سور بقره: (و دو تن از مردان خود را گواه آورید). 
با شرع: نگهبانان شریعت و دین. منظور فقهایی است که حکم قتل 
حلاج را صادر کر ذاننه 


۳- یعنی: آیا می‌دانید که جفا از دوست سخت‌تر است. 


فصل نهم 
مولوی 


زندگی و آثار 

جلال‌الدّین محمّد بن محمّد بن حسین خطیبی بلخیء عارف پرآواز؛ قرن هفتم 
هجری است که در ششم ربیع‌الاول سال ۶ مه ق در بلخ به دنیا آمد. از القاب 
معروف او «خداوندگار» و «مولانا؛ است که به گفتة افلاکی. لقب «خداوندگار» را 
پدرش به او داده است. لقب «مولوی» ظاهراً از قرن نهم تداول يافته است و 
نخستین بار در شعر قاسم انوار (متوفی به ۸۳۸ ه- ق) دیده شده است. 

مولوی در دوران کودکی به همراه خانواده‌اش از بلخ مهاجرت کرد. وقتی خانواد؛ 
مولوی به نیشابور رسیدند. با شیخ فریدالدین عطار نیشابوری دیدار کردند و عطّار 
کتاب «اسرارنامه» خود را به مولوی هدیه داد و به پدرش گفت: «زود باشد که این 
بت آفقن دن ماکان عالّم زند). 

ان اه مه لوح ور ظا ۰ با ۱۲۷ هد.ق به قونيه رفتند: ساطان‌العلما (پدر 


مولوی)؛ دو سال پس از ورود به قونیه درگذشت و مولوی که در آن هنگام ۶ سال 


۶ گوهر دریای جان 


داشت به درخواست مریدان» جانشین پدر گردید و به وعظ و تذکیر پرداخت. یک 
سال پس از وفات بهاءولد. سیُدبرهان‌الدین محقّق ترمذی که از مریدان وی بود به 
قونیه آمد و مولوی مدت ئه سال» تحت تربیت و ارشاد وی قرار گرفت. 

نقطةٌ عطف زندگی مولوی که وی را بکلّی دگرگون ساخت و از واعظی مُفتی به 
عارفی پُرآوازه بدل نمود ملاقات وی با شمس‌الدین محمّد تبریزی بود. مولوی پس 
از دیدار با شمس چنان تغییر کرد که به جای مجلس وعظ به رقص و سماع 
عارفانه می‌پرداخت و نغمةٌ نی و رباب را به قیل و قال مدرسه ترجیح می‌داد. 

خویشان و مریدان مولوی که از تغییر رویّةُ او بر اثر ارادت به شمس تبریزی 
بسیار ناخرسند بودند به انحای مختلف در آزار شمس می‌کوشیدند تا اينکه شمس 
تصمیم به ترک همیشگی قونیه گرفت و در سال 1۶۵ ه-.ق ناپدید شد و سرنوشت 
او برای همیشه در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. 

البته آشنایی و مصاحبت با شمس, تأثیر خود را بر وجود مولوی نهاد و از وی 
عارفی آزاده و بزرگ‌منش ساخت که با هفتاد و دو ملّت. بر سر صلح و آشتی است. 
با آنکه خود مولوی از اهل سنّت به شمار می‌رفت. اما تمام ادیان و مذاهب را محترم 
می شمرد و حتی در بیان دیدگاه خود دربارة مسائل شرعی نیز بر مذهب خود یعنی 
مذهب حنفی. تعصّب نمی‌ورزید و اگر نظر فقیهان شافعی يا شیعهٌ اماميّه را درست 
می‌دید بر اساس همان حکم می‌کرد. 

مولوی سیر و سلوک در مسیر حق را مقیّد به مکان خاصّی چون خانقاه یا لباس 
و آداب خاص نمی‌دانست و هر کس را که صادقانه قدم در راه عشق می‌نهاد به 
سادگی می‌پذیرفت. 

مولوی در آثارش تبخر خود را بر حوزة وسیعی از علوم روزگارش نشان داده 


است. در آثار وی. معارف و نکات فراوانی می‌توان یافت به طوری که هم در حوزه 
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آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی به اظهار نظر پرداخته و هم مسایل شرعی و فقهی 
را مورد دقّت نظر قرار داده است. علاوه بر آن» آثار وی» سرشار از نکات حکمی و 
غر فا ها کی ایا فلس ی کااتن است: 

آثاری به نظم و نثر از مولوی بر جای مانده است. آثار منظوم او شامل «مثنوی 
معنوی» و «دیوان کبیر) ات سار منشور نیز «فیه مافیه). «مجالس سبعه» و 
(هکابیت» زا و بو امین کیرد 

مثنوی معنوی یک منظومهٌ تعلیمی عارفانه است که در شش دفتس و در حدود 
۰ بیت. سروده شده است. رو مثنوی از از سال ۱۵۷ تا ۱۷۳ ه.ق به 
طول انجامیده و مشوق اصلی سرودن آن. حسا‌الدّین چلبی» مرید و خلیف وفادار 
مولوی» بوده است؛ به طوری گاه مولوی ازکتاب خود با عنوان «حسامی‌نامه» یاد 
کرده است. نحوء کار مولوی در این کتاب. شیوءهٌ «حکایت در حکایت» است که 
پیش از آن در کتابهایی چون «کلیله و دمنه» سابقه داشته است. 

مثنوی مولوی شامل مجموعه‌ای از اندیشه‌های فرهنگ اسلامی است که در آن 
به بیان اصول تصوف و عرفان. همراه با شرح رموز و اسرار آیات قرآن و احادیث 
نبوی پرداخته تا از این طریق بتواند راه‌های وصول به حق و طریق معرفت نفس را 
نشان دهد. 

«دیوان کبیر» يا «کلیّات شمس تبریزی» یا «دیوان شمس تبریزی» دربر گيرنده 
غزلیّات. رباعیّات. ترجیعات و ترکیبات مولوی است. غزلیّات مولوی. در حدود دو 
هزار و پانصد غزل است که بیان کننده حالات شور و سرمستی وی یا نتیجه بی- 
قراری در هجران شمس است؛ به طوری که مولوی. در اکثر اینن غزل‌هاء به نام 
«شمس تبریزی» تخلّص کرده است و به همین دلیل, دیوان غزلیات او به نام دیوان 


شنهسن بر بان شهرنت سافته است: ظاهرا مولانا در برعی: از غزلبات شود «شامرشی) 
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يا «حمُش» نیز تخلّص می کرده هرچند از دیدگاه برخی محققان, شاید این 
ای ها ای تس ان تا هک تا ی فان مرن امد 

یکی دیگر از آثار مولانا «فیه‌مافیه» است. این کتاب منثور. حاوی هفتاد و یک 
درس و سخنرانی است که مولوی آن‌ها را در مناسبت‌های مختلف و به صورت 
رسمی و غیر رسمی بیان می‌کرده. به احتمال زیاد. این سخنان را سلطان‌ولد و با 
چند تن از مریدان مولاناء گرد آورده‌اند. در فیه‌مافیه. موضوعات متفاوتی از قبیل: 
مسایل عرفانی. اخلاقی» اجتماعی» فلسفی - کلامی» تفسیر و تبیین آیات و احادیث و 
مباحث دیگر, وجود دارد. 

دیگر اثر منثور مولوی» «مجالس سبعه» نام دارد. ایین اثر مجموعه‌ای است از 
مواعظ و مجالس مولانا و حاوی پند و اندرزهایی از وی است. هر مجلسی از 
مجالس هفت گانةٌ آن. پیامی را ابلاغ می‌کند که صرف‌نظر از مناجات و خطبه‌های 
آغازین؛ زبانی ساده و شیوا دارد. 

اثز مور نگ مورتاء رتاش آوشتزانی کانشه شام نمسای مکوسان 
است که مولانا به معاصران خود که اکثراً دولتمردان و صاحبان علم و ارادتمندان به 
او هه ات یک پنانی این کر یه قاس ایک تاتها از آمشت 
بسیاری برخوردارند؛ زیرا بدون هیچ واسطه‌ای. نوشتهٌ خود مولوی‌اند و چگونگی 
رفتار و روابط وی با افراد گوناگون را بخوبی نشان می‌دهند. 

مولوی. سرانجام. پس از یک عم تحقیق, ارشاد. وعظ و هدایت مردمان در 
روز یکشنبه پنجم جمادی‌الآخر سال ۱۷۲ ه.ق در قونیه رخت از جهان فرو بست 
۱ 


گزیده‌ای از مثنوی معنوی 
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رنحانیدن امیری خفته‌ای را که مار در دهانش رفته بو د 


عاقلی بر اسب می‌آمد سوار 
آن سوار آن را بدیسد و مسی‌شستافت 
جون که از عقلش فراوان بد مده 
برد او را زخم آن حون سخت 
مسیب پوسیده بسی تشد ریخته 
سیب جندان مّر ورا در خورد داد 
بانگ می‌زد کای امسر آخر چرا 
گر تو را ز اصل است با جانم ستیز 
شوم ساعت که شدم بر تو پدید 
بی‌جنایست بی گنه بی‌بیش و کم 
می‌جهد خون از دهسانم با سخن 
هر زمان می‌گفت او نفرین نو 
زخم دوس و سوار همچنو پساد 
تسا شبانگه مسی کشید و می‌گشاد 
زو برآمد خورده‌ها زشت و نکو 


چون بدید از خود برون ان مار را 


در دهان خفتهای مسی‌رظشت مار 
تارماند مار را فرصت نیافت 
چند دتوسی" قسوی بر خفته زد 
وق فان فا اکه ی سک رشق 
گفت از این خور ای به درد آویخته 
کز ده‌انش باز بسرون می‌فتاد 
قصد من کردی تسو نادیده جفا؟ 
تیسغ زن یسک‌بارگی خونم بریسز 
اه تک ان را وروی ی افو 
ملحدان جسایز ندارنسد ایسن مستم 
ادا ار مکافانشن نو کم 
اوش می‌زد کاندر این صحرا بدو 
می‌دوید و بساز در رو می‌فتاد 
تا یراق تین بر وی فشاه 
مار با آن خورده بیرون خست از او 


سجده آورد آن نک و کسردار را 
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عِ 


سهم آن مار سیاه زت زفت 
گفت خود تسو جبرئیسل رحمتی 
ای مب‌ارک ساعتی که دی‌دی‌ام 
ای روان پاک بسب‌توده تسو را 
ای خداوند و شهشناه و امسر 
شمه‌ای زین حال اگر دانستمی 
بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال 
گفت اگر من گفتمی رمزی از آن 
گر تسو را من گفتمی اوصاف مار 
مصطفی فرمود اگر گویم به راست 
زهره‌ه‌ای پردلان همم بر درد 
نه دلش را تاب ماند در نی‌از 
همچو موشی پیش گربه لا شود 
ان در او نه حیله ماند نه روش 
چون یداه فوق آسدیهم ود 
پسس مرا دست دراز آمد یقشین 
دسست من بنمسود بسر گسردون هنتر 
این صفت هم بهر ضعف عقلهاست 


خود بدانی جون بر اری سر ز خواب 


جون بدید آن دردها از وی برفشت 
شتا انیا کته وی تسین 
مرده بسودم. جان نسو بخشیدیام 
چند گفتم ژاژ و ببهوده تسو را 
من نگفتم. جهل من گفت آن. مگیسر 
گف‌تن ببه‌وده کی تانسستمی 
گر مرا ینک رمز می‌گفتی ز حال. 
رت و انب سانشان 
ترس از جانست بسرآوردی ذمار. 
شرح آن دشمن که در جان شماست" 
نه رود ره. نه غضم کاری خورد 
نه نش را فقوت روزه و نس‌از 
همچو بره پیش گرگ از جا رود 
پسس کنم ناگفته‌تسان من پسرورش 
دست ما را دست خود فرمود ۲ 
برگذشته ز اسمان هفتمسید 
ریا بسر خوان که انشسق الم 
با ضعیفان شرح قدرت کی رواست 


خستم شد واه آغلم بالصواب. 


مر تسو رانه قفوّت خوردن بدی 
می‌شنیدم فحش و خر می‌راندم 
از سیب گفشستن. مرا دستور نه 
سجده‌ها می کرد آن رسته ز رنسج 


از خسدا یتابن خزاهنتا ای شویفت 


در صفت پیر ریّانی 
ره اسان کتاین عالم شوه 
پیش از ایسن تسن. عمرها بگذاشستند 
پیشتر از نقش. جان پذرفته‌اند 
مشورت می‌رفت در ایجاد خلسق 
چون ملایک مانع آن مسی‌شدند 
پیشتر ز افلاک. کیسوان دیسده‌اند 
پیشستر از خلقست انگورما 
چون از ایشان مجتمع بینی دو یار 


حبر و اختیار 
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نه ره و پسروای قی کردن دی 
ی بت زیسر لسب مسی خواندم 
تسرک تسو گفستن. مرا مقدور نسه. 
کای سعادت. ای مرا اقبال و گنج 


2 ه‌ 
فوات شکرت ندارد این ضعیف 


جان ایشان بود در دریای جود 
( 
پیشتر از بجر درا شهه‌اند 
جانشان در بحر قدرت تابه حلق 
بر ملایک خفیه ۲ ختبک ۲ می‌زدن و۱ 
پیشتر از دانهها. نان دیسده‌اند 
خورده می‌ها و نموده رها 
هم یکی باشند و هم ششصد هزار 


در عدد آورده باشد بادش-[ن 


و همچنین فد جف الم یعنی جفٌ ال و کب لا یستوی الطاعة وامعصيةٌ و لا 
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یستّوی الأمانة و السرقة. جف للم آن لا بَسّوی الشکُرٌ و الکفران جف افلَم «ٍن 


۳ 


له لا بضیع خر المْخبنین» 


همچنین تأویل «قد جف القم»۳ 
پسس. قلم بنوشت که هر کار را 
کژروی: جف للم ک آیدت 
ظلم آری. شدبری." فا الم 
چون بدزد. دست شد. جف القلم 
تو روا داری؟ روا باشد که حسق 
۳ 
بلکه معنی آن بود خفٌ القلسم 
فسرق بنه‌ادم میسان خیسر و شسر 
معنسی جف القلم کی آن ود 
بل جفارا. هم جفا. جف القلم 


گزیده‌ای از کلیّات شمس تبریزی 


بهر تحریض" " است بر شغل آقم" 
لتق آن اتشتت گت وق عبت 
زاننشتی ارق»:مسصمادت ژاین ات 
عدل آری. برخوری." جف الم 
خورد بادهی مست شد. جف القلم 
همچو معصزول آید از حکم سَبّق؟! 
پیش من چندین میا. چندین مزار 
نیست یکسان پیش من عدل و ستم 
فرق بنه‌ادم ز بسد همم از بتر 
که جفاهاباوفایکس ان بود 


و آن وفارا هم وفا؛ جف القلم 


در من نگر: در من نگر: بهر تو غمخوار آمدم 
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شاد آمدم فاد آمدم. از حمله آزاد آمدم 
جندین هزار سال شد. تا من به گفتار آمدم 
آن جاروم. آن جاروم. بللا بدم. ببالا روم 
بازم رهان. بازم رهان. کاین‌جا به زنهار " آمدم 
من مرغ لاهسوتی تدم دیدی که ناسوتی شدم 
داش ندیسدم ناگه‌ان در وی گرفتار آمدم 
من نور پاکم ای پسس نه مٌشست خاکم مختصر 
آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم 
ما را به چشم سر مبین, مسا را به چشم سر ببسین 
آنجا بیا مارا پسین, کآنجا سبکبار آمدم 
پارم به بازار آمده است. چالاک و هشیار آمده است 
ور نه به بازارم جه کار. وی را طلبکار آمدم 
ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی 


کاندر بیابان فنا جان و دل انگار آمدم 


غزل: مطربا رمک بزن 
مطربا نرمک بسزن تا روح باز آسد به تسن 


چون زنی. بر نام شمس‌اللاین تبریسزی بزن 
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مطربا بهسر خدا تسو غیسر شسمس‌السلاین مگسو 

بر تن چون جان او بنواز: تن تن تن تن 
تا شود این نقفش تو رقصان به سوی آسمان 

تا شود این جان پاکت پرده سوز و گام زن 
شمس دین و شمس دیین و شسمس دین می‌گوی و بس 

تابیشی مردگان رقصان شده اندر کشن 
مطربا گنر چه نه‌ای عاشسق. مشو از ما ملول 

عشق شمس‌الدّین کند مر جات را چون یاسمن 
لال ها فک وتان و پاشمه رقمبان فده 

سوسنک مستک شده گوید که باشد خود سمن 
خارها خندان شده بر کل بکسته پرتری 


سنگ‌ها با جان شده با لعل گوید ماو من 


چند رباعی 


از کنهه تین اتسور فا یه #سته وا در واه حقیفست آورد گمره را 


هر صبح و نماز شام ورد خود ساز این گفستن «لا ال ال اال» را 


عاشق همه سال. مست و رسوا بادا دیوانفه و شوریده و بدا بدا 
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با هشیاری غصهة هر چیز خوریم چون مست شدیم هرچه بادا. بادا 


4 ی اه اه 5 و 3 ۶ ‌ 
منصور ید ان خواحه که در راه خدا از پنبة تسن. حاته جان کرد جدا 


منصور کجا گفت اناالحق می‌گفشت؟ منصور کجابود؟ خدابود خدا 


اندر دل من. درون و بیرون همه اوست اندر تن مسن. جان و رگ و خون همه اوست 


این‌جای. چگونه کفر و ایمان گنجد؟ بی‌جون باشد وجود من جون همه اوست 


بر ما رقم خطاپرستی. همه هست بسدنامی و عشق و شور و مستی. همه هست 


ای دوست. جو از میانه. مقصود تسویی حای گله نییست» جون تو هستی. همه هست 


از شبنم عشسق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان. حاصل شد 


سر نشستر عشسق بر رگ روح زدند یک قطره از آن جکید و نامش دل شد 
گزیده‌ای از فیه مافیه 


ظاهر و باطن نماز 
سوال کرد که از نماز نزدیک‌تر به حق راهی هست؟ فرمود که هم نماز. اما نماز 
این صورت تنها نیست. این قالب نماز است؛ زیرا که این نماز را اولی است و 


آخری است» و هرچیز را که اولی و آخری باشد. آن قالب باشد؛ زیرا تکبی اول 
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نماز است و سلام. آخر نماز است و همچنین شهادت. آن نیست که بر زبان 
می‌گویند تنها؛ زیرا که آن را نیز اوّلی است و آخری, و هر چیز که در حرف و 
صوت درآید و او را اول و آخر باشد» آن صورت و قالب باشد. جان آن بیچون 
باشد و بینهایت باشد و او را اوّل و آخر تبود. 

آخر این نماز را انبیاء پیدا کرده‌اند. اکنون این نبی که نماز را پیدا کرده است 
چنین می‌گوید که: «لی مَع له وقت لا یسعنی فیه نبی؛ رسّل و لا ملک مقرب».۲ 
پس, دانسیتم که جان نماز این صورت تنها نیست؛ بلکه استغراقی است و بیهوشی 
است که این همه صورتها برون می‌ماند و آنجا نمی‌گنجد. جبرئیل نیز که معنی 
محض است. هم نمی گنجد. 

حکایت: پادشاهی به درویشی گفت که آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و 
قرب باشد. مرا یاد کن. گفت: چون من در آن حضرت رتم و تاب آفتاب آن جمال 
بر من زند. مرا از خود یاد نیاید. از تو چون یاد کنم؟ اما چون ۳ بنده را 
گرید و مستغرق خود گردانید. هر که دامن او بگیرد و از او حاجت طلبد. بی‌آنکه 
آن بزرگ نزد حق یاد کند و عرضه دهد. حق آن را برآرد. 

حکایتی آورده‌اند که پادشاهی بود و او را بنده‌ای بود خاص و مقرب عظیم. چون 
آن بنده قصد سرای پادشاه کردی, اهل حاجت قصه‌ها و نامه‌ها بدو 5 
پادشاه عرض دار او ال وا هر ۳ کردی؛ چون در خحدمت پادشاه رسیدی» 
تاب جمال او بر نتافتی» پیش پادشاه مدهوش افتادی. پادشاه دست در کیسه و جیب 
و چرمدان او کردی» به طریق عشق بازی که این بنده مدهوش من, مستغرق جمال 
من چه دارد؟ آن نامه‌ها را بیافتی و حاجات جمله را بر ظهر" آن ثبت کردی و باز 
در چرمدان او نهادی, کارهای جمله او را بی آنکه او عرض دارد برآوردی. چنین 
که یکی از آنها رد نگشتی؛ بلکه مطلوب ایشان مضاعف و بیش از آنکه طلبیدندی» 


فصل نهم: مولوی ‏ ۱۶۵ 


به حصول پیوستی. بندگان دیگر که هوش داشتندی و توانستندی فقصّه‌های اهمل 
حاجت را به حضرت شاه عرضه کردن و نمودن از صد کار و صد حاجت. یکی 


نادرا زه منقضي شدی. 


معنای آناالَحق حلاج 

آخر این ااالحق گفتن» مردم می‌پندارند که دعوی بزرگی است. «اناالحق» عظیم 
تواضع است؛ زیرا اينکه می‌گوید: من عبلٍ دایم دو هستی اثبات می‌کنده یکی خود 
را و یکی خدا را. اما آنکه اناالحق می‌گوید. خود را عدم کرد به باد داد. می‌گوید 
اناالحق یعنی من نیستم. همه اوست. جز خدا را هستی نیست. من بکلّی عدم 
محضم و هیچم. تواضع در این بیشتر است. این است که مردم فهم نمی‌کنند. 

بک کی کدی اش | سود لت ۱ مضار کي ادن ستاق تست 
اگر چه برای خداست. خود را می‌بیند و فعل خود را می‌بیند و خحدای را می‌بیند. او 
غرق آب نباشد. غرق آب. آن کس باشد که در او هیچ جنبشی و فعلی نماند. اما 
جنبش‌های او جنبش آب باشد. 

شیری در پی آهویی کرد. آهو از وی می‌گریخت. دو هستی بُوّد؛ یکی هستی شیر 
و یکی هستی آهو. اقا چون شیر به او رسید و در زیر پنجة او قهر شد و از هیست 
شیر ببهوش و بیخود شد. در پیش شیر افتاد. این ساعت. هستی شیر ماند تنهاه 
هستی آهو محو شد و نماند. ۱ 

استغراق آن باشد که حق‌تعالی, اولیاء را غیر آن خوف خلق که می‌ترسند از شیر 
و از پلنگ و از ظالم حق‌تعالی او را از خود خایف گرداند و بر او کشف گرداند که 
خوف از حق است و امن از حق است و عيش و طرب از حق است و خورد و 


خواب از حق است. 
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۱- دبوس: گرز چوبدستی ضخیم. 

2 استفراغ. 

۳- سهم: اینجا به معنی مَهابت. 

۶- زفت: درشت. قوی. 

فه وان اشاو اش ماش این تفه شش که خل ق غل رکه اس که ای ی 
جلبیک»(دشمن‌ترین دشمنان توء نفس توست که بین دو پهلویت جای دارد). 
بوذ آز ای ۱ سور فتح: دا لین بایفونک انا ییون ال له وق 
آیُدیهم»(در حقیقت. کسانی که با ی 0 ۳ این یت کهیا تلا منت 
0 تحت لا تالا مها آنان انلست): 

۷- مولانا در جای دیگر نیز می‌گوید: 


دست او را حق جو دست خویش خواند تسایداله فسوق اسدیهم براند 
وه اي اه هقی هزات کال اعه وی امس روکنک هه فشک 
از هم شکافت ماه).اين آیه و این بیت مولانا اشاره دارد به معجزه حضرت 
سول رضنی) کهبا اشاره انکشت شاری شاه وا شکافتند, این معخ 5 پیامیر(ضن) 


معروف به «شق الْفمَر» شتا 


تعلیقات فصل نهم: مولوی ۱۶۷ 


4- رب یسُر: یعنی خدایا آسان گردان. قسمتی است از یک دعا که برای حل 
مشکلات می خوانند: «رب یس و لا نع تعسر سَهّل علینا یا زب العالمین» (خدایا آسان 
گردان و سخت مگردان و برما [کارها را] سهل و آسان کُن» ای پروردگار جهانیان). 
یه یه طووت بان : 

یک ریشخند زدن» تمسخر کردن. خندیدن. 

۲- اشاره دارد به وجود اولیای الهی قبل از خلقت عالم. فرشتگان از وجود نوری 
اولیای الهی خبر نداشتند و مانع خلقت آدم می‌شدند و در این زمان اولیای الهی, به 
ضو رگ بتهانیبه. فرشتکان مي‌ یدنه که اضلا از وجود آنها بر ندارنه: و بر 
خلقت آدم را درنیافته‌اند و نمی‌دانند آدم برای آن خلق می‌شود که زمینه‌های ظهور و 
بروز اولیای الهی در عالّم خاک فراهم شود. اين ابیات اشاراتی دارد به سور بقره؛ 
آیات ۰- ۳۵ که دربردارندة اسرار فراوانی است 

۳- مولانا در غزلیات می‌گوید: 

پیش از آن کاندر جهان. باغ و می و انگور بود از کراب #ایزالی چنان سا بو بود 
ما به بغداد جهان جان. اناالحق می‌زديم ‏ پیش از آن کاین دار و گیر نکت منصور بود 
پیش از آن کاین نفس کل در آب و گل معمار شد در خرابات حقایق عیش ما معمور بود 
۶- ترجمة عبارت عربی: مولوی می‌گوید معنی حقیقی حدیث «خشک شد قلم به 
آنچه باید باشد». یعنی آن که در علم الهی مقدر شده و قلم خورده است که طاعت 
ی رس 
نوشته شده که سپاسگزاری و کفر نعمت با هم برابر نیستند نوشته شده که خداوند 
یت وت 

۵- بخشی از روایتی منسوب به پیامبر که: «جف الم بما هو کائن» بعنی: خشک 


شد قلم به آنچه باید باشد. 
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ای وا هت کرایی توا و انس تا ات افاشبه دب اش 
شکلی معنای واقعی این روایت را روشن می‌سازد و توضیح می‌دهد که معنای ایین 
روایت. نوشته شدن سرنوشت انسانها نیست؛ بلکه منظور این است که قوانین الهعی 
نوشته شده و نتیجة هر عمل مشخص شده است و تغییری در آن راه ندارد. طبق این 
قوانین تغییرناپذین اگر خوبی کنی» خوبی می‌بینی. اگر بدی کنی. بدی می‌بینی و 
سیف یشان ا ار کارد کش با ری وا شتا که ابا انش دا 
که هر عملی. عکس‌العملی در پی خواهد داشت و از مکافات عمل گریزی نخواهد 


بود. 
1- تحریضص: تویق کردن برال گنر 
۷- اهم: مهم تر. 


۸- مدبر: بدبخت. 

برخوری: برخوردار می‌شوی. کامیاب می‌شوی. 

۰- به زنهار کسی درآمدن: به کسی پناه بردن و از او امان گرفتن. 

۱- روایتی است از حضرت رسول (ص): «مرا با خداوند وقتی است که در نگنجد 
در آن هیچ پیامبر مرسل و نه فرشتة مقربی». 

۲- چرمدان: کیسةٌ چرمی که در آن پول می‌ریختند و به کمر می‌بستند. 

۳- ظهر: پشت. 

۶- منقضی شدن: در اینجا به سرانجام رسیدن, انجام یافتن. 


فصل دهم 
فخرالدین عراقی 


زندگی و آثار 

شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر, متخلص به عراقی, از شاعران و عارفان 
بزرگ قرن هفتم است که در سال ۱۱۰ ه.ق در روستای گمیجان (از توابع همدان 
آن روزگار و استان مرکزی کنونی) به دنیا آمد. عراقی همچون اکثر شاعران و عارفان 
نامدار, مدارج ترقی را به سرعت طی کرده است؛ به طوری که در هفده سالگی» او 
را جامع علوم معقول و منقول زمان دانسته‌اند. تبحّر او در علوم روزگار به حدی 
رسیده بود که در نوجوانی به تدریس علوم مختلف می‌پرداخت. 

عراقی» همراه قلندران جهانگردی که وارد مجلس درس او در همدان شده و 
سماع آغاز کرده بودند ب سفر پرداخت و از راه اصفهان يا خراسان به هندوستان 
رفت. عراقی» وقتی در هندوستان به شهر مولتان رسید. در خانقاه شیخ بهاء‌الدین 
زکریا مولتانی ماندگار شد و از مریدان او گشت. برخی معتقدند که عراقی قبل از 
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زکریا مولتانی از مریدان باباکمال جندی بوده است. باباکمال جندی از پیران و مشایخ 
شمس‌الدین محمّد تبریزی محسوب می‌شود. به این طریق امکان هم‌صحبتی و 
دوستی میان عراقی و شمس هم بعید به نظر نمی‌رسد. 

عراقی مدّت بیست و پنج سال در خدمت زکریا مولتانی به مجاهدت و ریاضت 
پرداخت و در این زمان تشریف دامادی پیر را نیز به دست آورد. کار عراقی در 
خدمت شیخ به جایی رسید که نه تنها از وی خرقه گرفت؛ بلکه شیخ زکریا او را 
به جانشینی خود نیز برگزید و به این طریق. در زمره مشایخ سلسلة سهروردية 
مولتان درآمد. 

البّه تصمیم شیخ زکریا با مخالفت نزدیکان و دیگر مریدان وی مواجه شد. 
عراقی با دیدن اين اوضاع. پسرش, کبیرالدین را به جای خود منصوب کرد و سپس 
تصمیم به ترک هندوستان گرفت. وی از راه دریا به عمان رفت. سپس در موسم 
حج راهی زیارت خانةٌ خدا شد و پس از آن» از راه دمشق به روم (تركية امروز) 
رفت و به شهر قونیه وارد شد. 

عراقی در قونیه با شیخ صدرالدین قونوی آشنا شد و در سلک شاگردان وی 
درآمد. عراقی در مجالس درس صدرالدین قونوی که در آن به شرح فتوحات و 
فصوص‌الحکم ابن‌عربی می‌پردااخت. شرکت کرد. در همین زمان» وی کتاب لمَعات 
را تألیف نمود. کتابی که گفته می‌شود صدرالدین قونوی آن را خلاصه و لب 
فصوص‌الحکم. خوانده است. بدین ترتیب عراقی به عنوان شاعری بزرگ که به 
قولی از ارکان بزرگ شعر فارسی شمرده می‌شود. ناشر افکار عرفانی ابن‌عربی به 
زبان فارسی و از طریق شعر عاشقانه و عارفانه گردید. 

عراقی در زمان اقامتش در قونیه مورد توجه بزرگان آن دیار قرار گرفت؛ تا آنجا 


که معین‌الدین پروانه. وزیر سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم برای او خانقاهی در 
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توقات ساخت که عراقی تا زمان مرگ معین‌الدین پروانه در آنجا ماند. پس از آن, 
عراقی به مصر رفت و با وجودی که با استقبال گرم سلطان مصر - ملک ظاهر 
رکن‌الدین - مواجه شد. امّا پس از چندی باز عزم سفر کرد و به دمشق رفت. در 
آنجا نیز همچنان مورد احترام قرار گرفت و به قولی شیخ‌الشیوخ دمشق شد. 

از عراقی آثاری به نظم و نثر باقی مانده است. آثار منظوم او شامل: «دیوان اشعار» 
و منظومةٌ «عشاق‌نامه» است. آار منثور او نیز عبارتند از: «لَمَعات», «اصطلاحات 
تصوّف يا مصطلاحات صوفیه» و «چندنامه و رسالٌ کوتاه». آثاری هم به او منسوب 
داشته‌اند که از آن جمله است: غایةالامکان فی درایةالمکان فردوس العارفین و 
مجمع‌البحرین. 

آثار مسلّم الصندور عراقی» همه در سیر و سلوک عرفانی است. سبک نگارش او 
به شیوهٌ احمد غزالی در سوانح است؛ یعنی همه سخنش را حول محور «عشق» نهاده 
است. ۱ ۱ 

عراقی را در غزل عاشقانةٌ شورانگیز از بزرگان زبان فارسی به حساب می‌آورند؛ 
از جهت آنکه بیانی شیرین, روان و طرب‌انگیز دارد. زبان عراقی. ساده و بی‌آلایش 
است؛ به طوری که کلام در آن رنگ طبیعی خود را دارد. به طور کلّی. آثار او از 
نظر محتوایی» در برگیرندة مضامین عارفانه است. 

دیگر اثر منظوم عراقی. عشّاق‌نامه است که ساختاری شبیه دهنامه‌ها دارد؛ یعنی 
مجموعه‌ای از مثنوی و غزل است. عراقی خود در جایی آن را «ده فصل» نامیده 
است. در اين منظومه. عراقی به طرح مباحث عرفانی به روش خود پرداخته است. 
یعنی بنای کار را بر عشق نهاده و ضمن آوردن تمثیل و حکایات از بزرگان تصوّف. 
حقایق عرفانی را بیان کرده است. ساختار منظومه به این صورت است که عراقی در 
ابتدای هر فصل. ابیاتی چند در حقیقت عشق بیان داشته و سپس. حکایتی متناسب 
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با آن ذکر کرده و پس از آن یک غزل آورده است. 

مهمترین اثر منثور عراقی. کتاب لَمَعات است که با وجود حجم اندک سرشار از 
معارف بلند و مضامین عرفانی عمیق است. از نظر ادبی نیز گاه آن را از شاهکارهای 
نثر فارسی دانسته‌اند. این کتاب دارای بیست و هفت لمعه است و گفته می‌شود که 
این ساختار بر مبنای پیست و هفت فص فصوص‌الحکم ابن‌عربی است؛ از آن جهت 
که عراقی این کتاب را پس از خواندن فصوص‌الحکم نزد صدرالدین قونوی به 
رشته تحریر درآورده استتت: موضوع ال لمعانته میت ی است: عراقی. در 
ابتدا به توضیح مضامینی چون «عشق». «عاشق» و «معشوق» می‌پردازد و سپس رابطة 
می‌توان گفت که این کتاب شرح رمزی مراحل سیر و سلوک و بیان تمثیلی آن با 
کمک گرفتن از واه عشق و مشتقات آن است که در ضمن به بیان دقیق‌ترین 
تفکُرات و دریافتهای عارفانه و عاشقانه نیز پرداخته است. 

عراقی در ذیقعده سال ۸۸ ه .ق از دنیا رفت. مدفن عراقی. در شهر دمشق در 


«جبل الصنالحبه) و پشت مزار این‌عربی واقع سلنه آستته 
گزیده‌ای از دیوان اشعار 


غزل: مست می عشق 


امروز چنان مستم از بادة دوشینه! تا روز قيامت هم هشیار نخواهم شد 


تا هست ز نیک و بد در کیسه من نقدی در کوی حوانمردان. عیّار نخواهم شد 


آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری 
از توبه و رایس" بیسزار شدم. لیکن 
از دوست به هر خشسمی آزرده نخواهم گثست 
ود یار من از باهتا سار محولنم با 
تا دلبرم او باشد. دل بر دگسری ننهم 
چون ساختة دردم. در حلقه نیارامم 


تا هست عراقی را در درگه او باری 


غزل: جام جهان‌نمای دوست 
ای دل و جان عاشقان. شيفتة لقای تسو 
مرهم جان خستگان سل حیات‌بخش تو 
در سر زلف و خال تو رفت دل همه جهان 
دست تهی به درگهمت آمده‌ام امبدوار 
آينتة دل مرا روشسنیی ده از نظسر 
جام جهان نمای مسنء روی طرب فزای توست 
آرزوی من از جهان دیدن روی توست و بس 
کام دلم ز لب بده. وعده بیشتر مده 


نیست عجب اگر شود زنده عراقی از بت 
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جز بر در میخانه این‌بار نخواهم شد 
از رندی و قلاشی" بیزار نخواهم شد 
وز یار به هر زخمی افگار" نخواهم شد 
چون غم‌خورم او باشد. غم‌خوار نخواهم شد 
تا غم‌خورم او باشد غمخوار نخواهم شد 
چون سوختة عشقم. در نار نخواهم شد 


پر درگه اين و آن. بسیار نخواهم شد 


شرف جنر رون جاک در ضرای: نو 
دام دل شکستگان. طرء" دلربای تسو 
کیست که نیست در جهان عاشق و مبتلای تو؟ 
لت کین اجه تسم درختور مرجتای س 
بو که ببینم اندر او طلعت دلگشای تو 
گرچه حقیقت من است جام جهان نمای تو 
رو بنما که سوختم ز آرزوی لقای تسو 
زان که وفا نمی‌کند عمر من و وفای تو 


کاب حیات می جکد از لب جان فزای و 


۶ گوهر دریای جان 


چند رباعی 


در دور شراب و جام و ساقی. همه اوست 


گر زانکه به تحقیسق نظر خواهی کرد 


خسنت به آزل. نظر چو در کارم کرد 


"۳ ۵ 2 ۰ ۸ 
من خفته تدم به ناز در کستم دم 


ای دل. سر و کار با کريم است. مترس 


از کرده و ن‌اکرده و نیک وبد مسا 


امسروز به شهر دل. پریش‌آن م‌اییم 


۰ ۰ ۳ ۹۰ ۲ 
رندان و مُقامران رسواشده را 


ای کاش! به سوی وصل راهی بودی 


ای کاش! جو در عشق تو من ب کشته شوم 


تسو واقف اسرار من آنگاه شوی 


روزیست اکر بسه روز من بنش‌اند 


در پرده. مخالف و عراقی. همه و 


نامی است بدین و آن و باقی, همه اوست" 


بنمود جمال و عاشق زارم کرد 


خسن تو به دست خویش بیدارم کرد 


ننگ همه دوستان و خویشان ماییم 


گر می‌طلسی. با که ایشان ماییم 


یا در دلم از صبر. سپاهی بودی 


جز دوستی توام گناهی سودی 


کز دی ده و دل بندة آن ماه شوی 


از حالت شب‌های من آگاه شوی 


گزیده‌ای از عشاق‌نامه 


از عشق مجازی تا عشق حقیقی 

ای هتتوای تستق متوشن جتانم 
گفت و گسوی تسو روز و شسب بارم 
دلسم از عشسق توت دیوانه 
نیک در کار خسویش حیسرانم 
تو به خود عاشقی. زهی مشکل! 
تسو سسبق بسرده‌ای ز نیکوی‌ ان 
غزل 

ای شده چشم جان من به تو باز 
شتست: نله مسیون کر ۵و وا 
در دلسم آرزوی عشق تورا 
آخضر ای آفتناب ان افروز 
در غمست هر نشس عراقی را 
مثنوی 

ای سم تسو مجساور دل مین 
تادلم باد. مبستلای تسوباد 


عشق. روزی که درد من بفنزود 
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ماس درد و امس درم‌انم 
جُست و جسوی تسو حاصل کسارم 
تاتو شمعی. تو راست پروانه 
درد خ ود را دوا نمی‌دانسم 
که ز مسابگ‌ذرد تسو را در دل 


ماز عشق تو این غزل گویان: 


از تسو در دل ن‌از و در جان آز 
تسانبیستم جم‌ال روی تسو باز 
نیست انجام. اگر بسود آفاز 
بسسایه‌ای بسر من ضسعیف انسداز 


وز زمانسه غسم تسو حاصل من 
دانختتا: متفه نستاای قسو ناو 


شد حقیقشی اگر مجازی بود 


۹ گوهر دریای حان 


از ترفتی انستا کنساو:ها دون غشستق 
حکایت 

بود صاحبدلی به دانش و هموش 
از قض‌ای دا و نع السته 
پیش قصری رید و در نگرسد 
صورتی خوب دید و حیران شد 
قرب سالی ز عشسق می‌نالید 
دایم از گریه دیده پر خون داشست 
تابدو خضادمی پام آورد 
سر خود گیر و گوش کن سخنی 
گر تسو سسودای عاشقی داری 
لیسک اگسر صسادقی در ایسن معنسی 
ببه فلان کوه رو. مقامی ساز 
طافتتتت کرد کنتار تسا تاکن 
روزگاری بسدین صفت می‌باش 
در تس مردم ارادت افزایند 
هیچ چیسزی ز کسس قبول مکسن 
جون شوی در مان خلسق عم 


بلکه اخلاص شد ربا در عشق 


در نسواحی فارس تسره‌فروش 
می‌گذشت او به راه خود. ناگاه 
صسورت دختسر ات همست 
دل مجمسوع او پریشان شد 
که رخ خوب دوست باز ندید 
جشمها جشمه‌های جیحون داشت 
کین گذشست ازحکاینست آن کرد 
ود تواییرا کما رسای مین 1 
شباید ار قصسر شاه بگ‌ذاری 
راه برگیسر و بگکذر از دعسوی 
گنج گیر و مگوی باکس راز 
صانع خویش را عبادت کین 
خود شود طاعت هانی ناش 
بسه ترک بسه خدمتت آیند 
نیز باهیچ کس مگوی سخن 
به اتابیک رسد حدیث تسو هم 


کر مر 2 2 ۱۱ ِ 
ان دهت را فرح یدید شود 


چون که عاشق پیام دوست شید 
شد به کوهی که او اشارت کرد 
وندر آنجا چنان که دختر گفشت 
غزل 

عائسقی تسرک خسواب و شور کسرده 
حیسرت خسن دوست جانش را 
دایم ان‌در نم‌از و روزه عشق 
دوز وی دوستت پسیی رای اک 
همست عس‌الیش عراقسی را 
مثنوی (ادامةٌ حکایت) 

عاشتق سی قرا از سر درد 
از ری دور سود اخلاصسش 
بسوی تحقیسق از آن مجاز شسنود 
دایه] مشستغل بسه ذکسر ضدای 
هم رعیست مرید و هم شاهش 
شبی. آن مه" چو جمله خلسق بخفت 
آنکه معشوق توست. گفت: «آری 
زد بسی در ولیک سود نداشت 


شاه خوبان. جو دید آن حالست 
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امسر او را بسه جان و دل بگزیند 


جار دیسوارکی عمارت کرد 


از عادت نیارمی_د و تخت 


جای خود را ز گریسه تسر کسرده 
او تن جسون یی سر کر دز 
درس عشتاق را ز سر کسسرده 
دل و جان داده. پباز سر کرده 


سر راه پرخطر رده 


به ریامدتی چوطاعت کرد 
رد سسوی عبادت خاش 
دری از عاشقی بر او بگشود 
نه به شه راه داد و نی به گدای 
همه از سب‌اکنان درگ‌اهش 
زد در سیخ و در جسوابش گفست: 
گر تسو آنسی. من آن نسیم. باری»۳ 
نگشود ور خضودش نگذاشت 


" أَر ۲ ۱ 3 چ: از( ۳ 


۸ گوهر دریای جان 


در خود. از درد عشق دردی دید 
ون که دز فصر ختویش مزل کرد 
گشت بیمار جو نخورد و نخشت 
طالبم را نگ که شد مطلسوب 
ای پسدر, بهسر من طبیسب مجوی 
من خضود این درد را دوا دانسم 
چون به یکبارگی برفت از کار 
گفت اتاببک که محرم او کیست؟ 
جون بپرسید محرمش, به نهفت 
چون که محرم شنید از او ایسن راز 
گفت اتاسک چو ان سخن بشتید 
با بزرگان عهسد او بسر سیخ 
تساگشاید بر او طریسق وصول 
وتتاه تست رین زوین وانتفتد 
۱ بت ۱ 
شسیخ. از راه حسق. فراعت را 
این پنسا بر مراد مین متهیتد 
پسس. اتابسک گرفت او را دسست 


یگنت از آن خی ندال 


باز گردید و جای می‌نگزید 
ببامسواران زار ان له و درد 
دایماً با خود این سخن می گفت: 
یاجب مرا: که شد محبوب 
رو کر خضویش دست بشوی 
لسسیکن از شسرم. گت نتسوانم 
ببسه اتابسک رید این گفتار 
باز پرسد از او به خفیه " که چیست؟ 
راز خود را؛ چنان که بود. بگشت 
کهست قی سامت انانستکه سار 
باید ان درد را دوا طلیید 
بسه تضسرع بخواسست یه 
کته ان زا شناد فتون 
فص راز سس نرو خواندند 
ان عشو او هو داشد 
بت4رهتا کسنست آن سماغفت وا 
لیک او را مراد او بدهینسد 
پیسر" عقد نکاح او در بسست 


همس.دمش سعتی بیاوردضند 
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یار محبوب و پسس مب مریند" جون که در آستان شیخ رسید 
رف نس انکشتتت فر: دوش تخر ال تتان‌دادشن: کون که سود حلال 
عت عشق و صدق یسار نگسر خسن تسدبیر و خستم کار نگسر 
جون که بنیاد را بر اصل نهاد تن ول وی فان مش ای کت اه 


گزیده‌ای از لَمَعات 


سلطان عشق و تجلّی هستی (از لَمْعة دوم) 


سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند. در زاین ن بگشاد. گنج بر عالم 


پاشید. 
چتر برداشست. برکشید علسم تابه هم پر زند وجود و عدم 
دی هت أ رم میتی فنستوز نگ شسر و شوری نکن در عالم 


ورنه عالم با بود و نابود 9 بود. و در خلوتخانة شهود آسوده آنجا که؛ 


ام 


آن دم که ز قر دو گوان"" آثار نبود بر لسوح وجود. نقش اغیار نود 
ثٍِ# هب ۱ ۳ س نش 
معشوفه و عشق و ما به هم می‌بودیم در گوشه خلوتی که دیئار سود 


ناگاه عشق بی‌قرار. از بهر اظهار کمال. رده از روی کار بگشود و از روی 
معشوفي» خود. را بر عین عاشق:جلوه فرمود: 
پرتو خسن او جو بیدا شد عالم ان در نفس هوی‌دا شد 


وام کرد از جملل او نطری خسن روش بدید و شیدا شد 


۰ گوهر دریای جان 


عاریت بستد از لسبش ش‌کری ذوق آن جسون پیات گویسا شد 


فروغ آن جمال عین عاشق را که عالمش نام نهی» نوری داد. تا بدان نور آن 
جمال بدید؛ چه او را ِ بدو نتوان دید. عاشق. چون لذت شهود یافت. ذوق 
وجود بچشید. زمزمة قول «کُن»" بشنید. رقص‌کنان بر اه وی 

ساقی به یک لحظه. چندان شراب هستی در جام نیستی ریخت. که صبح ظهور 
ی یر و 
عاشق. سیراب آب حیات شد. از حواب عدم برخاست. 2 وجود در پوشید. کلاه 
شهود بر سر نهاد. کمر شوق بر میان بست» قدم در راه طلب نهاد و از علم به عین 
امه تست فیااه ماه نظرشن ی ال توق اب کته رتش تا 
رآیت له فیه. " نظر در خود کرد. کی خر او را یافت. 

عجب کاری! چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینجا عاشق» عین 
معشوق آمد» چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود: 

معشوق و عشق و عاشق. هر سه یکی است اینجا 


جون وصل در نگنجد. هجران جه کار دارد؟ 


عشق و توحید عارفانه(از لمْعةٌ سوم) 
عشق. هر چند خود را دایم به خود می‌دید. خواست تا در آینه نیز جمال و کمال 
معشوقی خود مطالعه کند. نظر در آینةٌ عین عاشق کرد صورت خودش درنظر آمد. 
عاشق و خود گشت و دبدبة: ی در جهان انداخت و چون در نگری: 
و ان رگ آن, صورت آن کس است کان نقش آراست 


دریای کهن جو بر زند مسوجی نو موحش خوانند و در حقیقت دریاست 
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کثرت و اختلاف صوّر" اموا بحر را متکثر نگرداند» اسماء مُسما را من کل 
الوجوه متعدد نکند. تفس زند. بخار گویند؛ متراکم شود. ابر خوانند؛ فرو 
چکیدن گیرد. باران نام نهند؛ جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا خوانند که بود. 
بحر به جز یکی نیست. از تویی موهوم تو دو می‌نماید. اگر تو خود را فرا آب 
این دریا دهی. برزخی" که آن تویی توست. از میان برخیزد و بحر ازل با بحر ابد 
بيامیزد؛ و اول و آخر یکی بود: 
امسروز و پریسر و دی و فسسردا هر چار یکی شود. تسو فرد أآ 


آنگاه چون دیده بگشایی» همه تو باشی و تو در میان ند. 


تعلیقات فصل دهم: فخرالدین عراقی 


۱- دوشینه: منسوب به دوش: دیشب. دوشینه: دیشبی. بادهٌ دوشینه: باده‌ای که دیشب 
خورده‌ام. 

ناویل 

۳ قلاشی: رندی؛ باده‌پرستی؛ عیّاری؛ حیله گری. 

6- افگار: خسته. رنجور. زخمی. 

۵- طره: کر 1اه 

1- پرده: در اصطلاح موسیقی چند معنا دارد: یکی به معنی نواء دستان و گاه و یا 
تیه اف تاد که نا سکن تاش سل و تب نع نا شدرن؛ 
صفاهان» و «پردهٌ عراق» و ... علاژه بر این به معتی نت و لح توب کان مس زرد 
همچنین به بندهایی که روی دستهٌ تار» سه‌تا طنبور و سازهای دیگر بسته می‌شود 
قداص ات کیت کل وف الوا ضیف یرفس کر 
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پرده» در اصطلاح غیر موسیقی هم معانی فراوانی دارد؛ اما در این بیست. معنای 
دیگری که از آن بر می‌آید. در حجاب بودن و پوشیده و سری بودن است. بنابراین 
«پرده» در این بیت ایهام دار از نوع ایهام تناسب. 

مخالف: در اصطلاح موسیقی: نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی که در 
دستگاه‌های سه‌گاه و چهارگاه اجرا می‌شود. و در تقسیم‌بندی دیگر نام شعبه‌ای از 
مقام عراق بوده است. 

عراقی: در اصطلاح موسیقی. نام یکی از پرده‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی. همچنین 
ایهامی نیز به خود فخرالدین عراقی دارد. پس در اين مصراع هم ایهام تناسب به 
وجود می‌آید. 

۷- در مجموع. این رباعی دربردارندهُ مفهوم متعالی «وحدت وجود» يا «توحید 
غارفانفاه اهت: عزاق: قو آسن رشان ۳ یبا ایام از ان 
پروردگار است و چیزی جدای از او نیست. سخن عراقی یادآور این بیت حافظ 
است: ۱ 

ندیم و مطرب و سافی. همه اوست خی‌ال آب و گیل در ره بهانسه 
۸- کتم: جهانی که پنهان است و دیده نمی‌شود. جهان نیستی. پوشیدگی. 

4- مُقامر: قمارباز. 

۰- اتابک: وزیر بزرگ, حاکم محلّی پادشاه. 

۱- فرح: شادی. شادمانی» شاد شدن. 

۲- آن مه ماه در اینجا استعاره از معشوق. منظور دختر اتابک. 

۳- دختر اتابک به در منزلگاه آن جوان عاشق که اکنون دیگر شیخ شده است 


می‌رود. اما شیخ در را به روی دختر باز نمی‌کند و می‌گوید. اگرچه تو همان دختری 


۶ گوهر دریای جان 


هستی که بودی. اما من تغییر کرده‌ام و دیگر شخص سابق نیستم و متوجه درگاه 
حق تعالی شده‌ام؛ از عشق مجازی به عشق حقیقی رسیده‌ام. عشق دختر اتابک پّلی 
شده است که جوان. به عشق الهی برسد و دیگر به غیر حق توجّه نکند: «المُجاز 
تفه بتهانی:. 

۵- نمَط: طریقه, نوع» روش. 

رفت: رحمت. مهربانی. 

۷- پیر: شیخ, مرشد. اینجا منظور. همان عاشق است که اکنون به مقام شیخی 
ژشده: است: 

۸- پار محبوب و پس, مُحب مرید: صفات دختر اتابک است. چرا که ابتدا او 
محبوب و معشوق بود و در ادامهء عاشق و ارادتمند (مرید) شیخ شده بود. یعنی. 
عشق دختر اتابک هم به عشقی الهی بدل گشته و ارادتی قلبی و پاک نسبت به 
معشوق خود داشت. نه فقظ عشق ظاهری و نفسانی. 

۹- بار دادن: اجازهُ ورود دادن. 

که گاید ود یش ریسا ای موق ریک تقام یکی وه ی آوستفتنا 
را 
معَة و هو الآن کما کان». یعنی: خدا بود و چیزی با او نبود و اکنون نیز چنین است. 
(جامع‌الاسرار و منبع‌الانوان ص ۰۲۰۹ ص ۳۰۳). ایین روایت در «توحید» صدوق» 
این گونه نقل شده است: بان له تب وک ها هو 
نکم انا بخلو یله مان وا بل به ان و لا بخل فی عکان» ٍ بعتی + دای 


تبارک و تعالی پپوسته بود بدون زمانی و مکانی و الان نیز همان‌گونه است که بود. 


تعلیقات فصل دهم: فخرالدین عراقی ۱۹۵ 


هیچ مکانی از او خالی نیست. جایی را در بر نگرفته و در مکانی حلول نمی‌کند. 
(شیخ صدوقی الّوحید. ص۱۷۹؛ بحارالانوار ج۳ ص ۳۲۷). 

۱- کون: هستیء گیتی» جهان عالم. 

ی یکین 

۲ ماود از آبه سووه بسن «انشا اقفر واها اتافشتیا آن شول له کین 
تیکون ب(فهان اوسن استی کهرهر کاه رم زا ارات کقیه تیا سارت کریاه 
«موجود باش!». آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود). 

۶- روایتی است از حضرت علی (ع). یعنی: چیزی را ندیدم مگر آن‌که خدا را در 
آن چیز دیدم. 

0۵ مأحوذ اه ۶ سورة مائده: «فستوف نی له بقَوم بُحَهُه وبْحیونه): بتی ( 
بر نا کیره نمی رکه انز ورس طریی نان ناش 
دارند. 

1 صور: ج صورت. نقش‌ها. 


۷- برزخ: حایل بین دو چیز. حد فاصل میان دو چیز. 


فصل بازدهم 
سعدی شیرازی 


زندگی و آثار 

سعدی شیرازی. شاعر نامدار ایران در قرن هفتم هجری است. برخی محققان نام 
وی را «شرف‌الدین» و برخی «مصلح‌الدین» ذکر کرده‌اند. تولد سعدی میانةٌ سالهای 
6۵ تا ۱۰5 هجری در شیراز تخمین زده شده است. سعدی تحصیلات اولیه را در 
شیراز گذراند و سپس برای ادامةٌ تحصیل به مدرسة نظامیةٌ بغداد رفت. وی» در این 
شهر با شهاب‌الدین عمر سهروردی. نويسنده عوارف المعارف. دیدار کرد. سعدی 
پس از سالها تحصیل و سفرهای طولانی. در سال 1۵۵ هجری به شیراز بازگشت. از 
آن پس» عمر وی در تألیف آثاری چون گلستان و بوستان و نظم اشعار و گاه موعظه 
و نصیحت گذشت. 

سبک سخن سعدی, سهل و ممتنع است؛ یعنی ظاهر آن چنان ساده به نظر 
می‌رسد که هرکس می‌پندارد توانایی چنین سخن گفتن را دارد. اما در عمل چنین 


فصل پازدهم: سعدی شیرازی ۱۹۱۷ 


نیست. سعدی با این سبک سخن. انقلابی در نظم و نثر آن زمان ایجاد کرد؛ زیرا در 
نیمه قرن ششم و قرن هفتم. تکلف گویی و به کار بردن بیش از حل الفاظ عربی. 
شیوة معمول پارسی زبانان شده بود و به نوعی زبان ساده و فصیح استادان پیشین. 
چون رودکی و فرخی و فردوسی از یاد رفته بود. 

به این ترتیب. سعدی» سبکی نو در نظم و نثر آن زمان پدید آورد که ویژگی بارز 
آن ساده‌گویی و ایجاز یا به عبارتی مضمون‌های تازه و لطیف با الفاظ ساده و روان 
است که در عین حال. تمام شرایط فصاحت را نیز در حد اعلا داراست. به همین 
دلیل. این شیوة سخن گفتن از سوی دیگر شاعران فارسی زبان مورد تقلید قرار 
گرفت و شهرت سعدی را تا هند و آسیای صغیر نیز کشاند. در سفرنامة ابن بطوطه 
این دایر نفوذ تا چین نیز گزارش شده است. 

از سعدی آثاری به نظم و نثر باقی مانده است. آثار منظوم او شامل بوستان 
قصاید. غزلیّات. هزلیّات مرائی. تا مگ مثلثات. ترجیعات. رباعیات و مفردات 
است. آثار منثور سعدی نیز عبارتند از: گلستان» نصبحةالمل وک رساله در عقل و 
عشق, مجالس پنج گانه. تقریباً همة آثار سعدی, در کتابی به نام «کلیّات سعدی» گرد 
آماله ان 

بوستان. یکی از آثار منظوم سعدی است که در نسخه‌های قدیمی «سعدی‌نامه» 
خوانده شده است. این کتاب. مشتمل بر حدود چهار هزار بت شعر در قالب 
مثنوی است. سعدی در بوستان به بیان نکات اخلاقی و تربیتی پرداخته است. 
بوستان با حمد پروردگار و ستایش پیامبر اکرم (ص) آغاز می‌شود و شامل ده فصل 
یا ده باب است که عبارتند از: عدل, احسان. عشق, تواضعء رضاء ذکر تربیت شکره 
توبه و در نهایت. مناجات و ختم کتاب است. سعدی در هر باب حکایت‌هایی 


متناسب با موضوع آن ذکر می‌کند که برخی پیچیده و طولانی بوده و برخی دیگر 


۸ گوهر دریای جان 


ساده و حکایت وارند. 

قصاید سعدی, شامل دو دسته قصاید فارسی و عربی است که در آنهابه 
موضوعات مختلفی چون. ستایش پروردگار مدح. اندرز و موضوعات غنایی 
پرداخته است. 

غزلیات سعدی. حدود هفتصد غزل و شامل چهار قسمت طیبات. بدایع» خواتیم 
و غزلیات قدیم است که در آنها سعدی به بیان مسایل عاشقانه عارفانه و پندآموز در 
قالب غزل پرداخته است. سادگی» روانی و ایجاز. همراه با تخیّل عمیق و 
تصویرآفرینی‌های شگفت از ویژگیهای غزل سعدی به شمار می‌روند. 

هزلیات یا خبیثات. مجموعه‌ای از شعرهای هزل. شامل دو مثنوی و چند غزل. 
قطعه و رباعی است که به صورت مطایبه‌های منظوم هستند. مرائنی. شامل چند 
قصیده در رثای آخرین لیف عباسی» چند تن از اتابکان فارس و وزیران آنهاست. 

در میان آثار منثور سعدی, کتاب گلستان به عنوان شاهکار بلاغت فارسی شناخته 
می‌شود. این کتاب در سال 1۵7 هجری به نگارش درآمده و موضوع آن تریست و 
تهذیب نفس است. گلستان, به نثر آهنگین و آميخته با نظم بوده و شامل هشت باب 
است که عبارتند از: سیرت پادشاهان اخلاق درویشان فضیلت قناعت. فواید 
خحاموشی» عشق و جوانی» ضعف و پیری» تأثیر تربیت و آداب صحبت. 

نصیحة‌الملوک نیز به نثر بوده و در باب سیاست است. نثر این رساله ساده و 
فصیح بوده گاه با سجع نیز درآمیخته است. 

رسالهٌ عقل و عشق, دیگر اثر منشور سعدی است که در حقیقت. پاسخ سعدی به 
سژال شخصی به نام سعدالدین است که از وی می‌پرسد: مرد را راه به حق عقل 
نماید يا عشق؟ و سعدی در پاسخ به او. ضمن شرط لازم دانستن عقل برای رسیدن 


به حق. آن را به تنهایی کافی نمی داند و معتقد است که با یاری عشق که طوری 
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ورای عقل است. می توان به درک حقیقت پروردگار نایل آمد. 


بر منبر وعظ است که به شیوة مجالس صوفیان ترتیب يافته و در آن نظم و نشر 


تاریخ درگذشت سعدی را در منابع گوناگون. یکی از سال‌های 1٩۰‏ تا 1۹۵ 


هجری قمری ذکر کرده‌اند. اما به نظر می رسد که ذی‌الحجه سال ۹۰ هجری 


معتبر ترین تاریخ در مورد سا وفات او باشد. امروزه. مزار او در شیراز ژیارتگاه 


گزیده‌ای از بوستان 


بی توجهی به حرف عوام و بداندیشان 


اگر در جهان. از حهان رسته‌ای است؛ 
کس از دست جور زبانها نرست 
اگر بر پری جون ملک زآسمان 
به کوشش توان دجله را پیش بست 
فسسراهم نشسسینند تردامنان 
و رزوی از پرستتیدن خی پیج 
چو راضی شد از بنده. یزدان پاک 


بد اندیش خلق از حق آگاه نیست 


در از خلق. بر خویشتن بسته‌ای است. 
اگر خودنمای است و گر حق‌پرست 
به دامن در [ و شخ نت "تنس گمان 
تابن وتات هیوست 
که این زهد خشک است و آن دام نان 
گر نها نگردند راضی چه باک؟ 


ز غوغای خلقش به حسق راه نیست 


۰ گوهر دریای جان 


از آن ره ببس جایی نیس‌اورده‌اند 
دو کس بر حدیثی گمارند گوش 
یکی پند گیرد. دگر ناپسند 
فرومان ده در کنج تاریسکا جای" 
مپت‌دار اگر شیر و گر روبهی 
متا کتدشین کهوزی ات وی 
وگر خنده‌روی است و آمیزگار" 
غنی را به غیست. بکاوند پوست" 
وگر بینسوایی بگرید بسه موز 
وگن کتامرانی افو اینته رز تانق 
که تا جند از این حاه و گردن کشی؟ 
فاکش یت که: سا نستهاین ۱۱ 
بخایندش" از کینه دندان به زهر 
چو بینند کاری به دستت درست۳ 
وگر دست هت بداری ز کار 
اگر نساطقی. طبسل پر یس‌اوه‌ای 
تحل کنسان را نخوانند مسرد 


2 ۳ ۱۹ م2 
وگر در سرش هول و مردانگی است 


که اوّل قدم. پی غلط کرده‌اند 
از اين تا بدان ز اهسرمن تا سروش" 
نیسردازد از حسرف گسری " به پند 
چه دریابد از جام گیتی نمای؟ 
کز اینان به مردی و حیلت رهی 
که پروای صحبت ندارد بسی 
ز مردم چنان می‌گرینزد که دیسو 
عفیفش ندانند و پرهیزگس‌ار 
که فرعون اگر هست در عالم اوست 
نگسون‌بخضت خوانضدش و تیسره‌روز 
غنیمست شمارند و فضل خضدای 
خوشی را بود در قفا ناخوشی 
سعادت. بلش‌دش کند پایهای 
که دون‌پرور است این فرومایه دهر 
حریصست شمارند و دنی‌اپرسست 
گدا پیشه خواننشدت و پخته‌خوار؟ 
وگر خامشی. نقش گرماوه‌ای " 
که بیچاره از بسیم. سر برنکرد 


لت" کنندش گر اندک‌خوری است 
وگر نز و پساکیزه باشد خوزش 
وگر بسی‌تکلسف زیسد مالدار 
زبان در نهندش به ایذا" چو تیغ 
کر تسا بو ایسو ان سین کفه: 
به جان آید از دست طعنه‌زنان 
اکتر باوشتای ات کرو 
کنسه تارفتسه یرون ز آغحوش زق 
حهاندی‌ده را هم بدرّند پوسست 
گرش حظ از اقبال بودی و بهر 
و موی نا موی 
وگر زن کنسد. گوید از دسست دل 
نه از جور مردم رهد زشت‌روی 
غلامی به مصر انسدرم بنده بسود 
کسی گفت هیچ این پسر عفل و هوش 
شسبی بر زدم بانگ بر وی ذزشست 
گرت برکند خشم روزی ز جای 
وگر بردباری کنی از کی 


۳ جح 
سَخی " را به اندرز گویشد. بسس 
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که مالش مگر روزی دیگری است 
شکم بنده خوانند و تسن پسرورزش 
که زینت بر اهل تمیز است عار 
که بدبخت زر دارد از خود دریغ 
تن خویش را کسوتی"" خوش کند 
که یوخ را تاتاستفه هون رحان 
تفر کرد این نخوانند مرد 
هی نباکنت و رای یقن 
کته شر کشستعه بت ور گشتته اوسیت 
زمانه نراندی ز شهرش به شهر 
که می‌رنجد از خفت و خیزش زمین 
به گردن در افتاد جون خر به گل 
نه شاهد ز نامردم زشست گسوی. 
که چشم از حیا در بر انکنده بود 
ندارده بم‌الش به تعلسیم گسوش 
هم او گفت مسکین به جورش بکشست. 
سراسیمه خواننفدت و تیسره‌رای 
بگویند غیرت نسدارد بسسی 


۲ ۳ ۲۲ 
که فردا دو دستت بود پیش و پسس 


۷۲ گوهر دریای جان 


وگر قسانع و خویشستن‌دار گست ببه تشنیع " خلقی گرفتسار گشست 
که همچون پدر خواهد اين سفله. رد که نعمت رها کرد و حسرت برد 
که بارد به کنج سلامت نشست؟ که پیقمیراز خیست . ایشنسان ترستت 
لوا نا نان و انساه وف نداد شنیدی که تزسا" جه گفت؟ 
رهایی نیابد کس از دست کس گرفتار را چاره صبر است و بس 


گزیده‌ای از گلستان 


حکایت درویش پیاده و ثرو تمند سواره 


2 


پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و 


معلومی نداشت" " و خرامان همی‌رفت " و می ؟: گفت: 


نه به آستر بر سوارم. نه چو آشتر زیر بارم نه خداوند رعیّت. نه غلام شهریارم 
غم موجود و پریشانی مصدوم ندارم نفسی می‌زنم آسوده و عمری می گذارم 


اش هار کفن باق دروفدم کسا اس‌ووی ۲ ور گرد کی ی ری فان 
و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به «نخلة محمود» در رسیدیم. توانگر را اجل فرا 


رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی" 


بمردی. 
شخصی همه شب پر سر بیمار گریست چون روز امد. بمّرد و بیمار بزیست! 
ای-نتصا انب یزرو کسه:یمانسل که خر لنگ جان به منزل بردا 


ببس که در خضاک. تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده. نمرد! 
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حکایت غارت شدن کاروانی در بونان 
کاروانی در زمین پونان بزدند»" "و نعمت بی‌قیاس ببردند. بازرگانان کوج و زاری 
کردند و خدا و پیمبر شفیع آوردند و فایده نبود! 
جو پیروز شد دزد تیسره روان چسه غسم دارد از گر ک‌اروان؟ 
لقمان حکیم اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان: مگر اینان را نصیحتی 


آهنسی را که موریانسه بخسورد نتوان برد از او به صیقل. زنگ 
با سیه دل. جه سود. گفتن وعظ؟ نسرود مسیخ آهنسین در سسنگ! 


همانا که جُرم از طرف ماست: 
به روزگار سامت یکستکان ذر یات که جر" خاطر مسکین. بلا بگرداند 


جو سائل از تو به زاری طلب کند جیزی بسده! وگرنته تعکر بسه‌رور دشستانة 


حکایت دو درویش خراسانی 

قق دوش حراسانی» هدرم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که 
هر به دو شب" افطار کردی» و دیگری قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً پبر.در 
شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل 
برآوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بی‌گناهند. در را گشادند. قوی را دیدند 
مرده. و ضعیف. جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند! حکیمی گفت: 


حلاف این عجب بودی. آن یکی. بسیارخوار بوده است. طاقت بینوایی نباورد به 


۶ گوهر دریای جان 


سختی هلاک شد؛ و این دگر خویشتن‌دار بوده است. لاجرم بر عادت خویش صبر 
کرد و به سلامت بماند. 


چو کم خوردن طبیعت شد کسی را شوش یی آیاع ها کیره 
وگر تسن‌پرور است اندر فراخم تیلست ینت ان سین تمیتر3 


حکایت عابد و جوان مست 

یکی بر سر راهی مست خفته بود و زمام اختیار از دست رفته. عابدی بر وی 
گذر کرد و در آن حالت شتفیح ۳ او نظر کرد. جوان از خواب مستی سر برآورد و 
گفت: «ذا مَرّوا باللغو مَروا کراما».*۳ 


متساب. ای پارسا! روی از گنهک‌ار بسه بخش‌ایندگی در وی نظر کین 
اگتر من نساجوانمردم بسه کسردار تو بر من چون جوانمردی گذر کسن 


حکایت دشمنی نفس امّاره 
بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که «آعدا عدوک فشک النی بُین 
جنبیک»" گفت: به حکم آنکه هر آن دشمنی را که باوی احسان کنی. دوست 


گردد؛ مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی. مخالفت زیادت کند: 


فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن وگر خورد چو بهایم بیوفند چو جماد 
مراد هر که بر آری. مطیع امر تو گشست خلاف نفس که فرمان دهسد. جو یافت مراد 


حکایت مرد پارسا و دزد 


دزدی به خانهة پارسایی درآمد. چندان که جُست چیزی نیافت. دلتنگ شد. پارسا 


فصل پازدهم: سعدی شیرازی ۱۷۵ 


بر شد؛ گلیمی که بر آن خفته بود. در راه دزد انداخت تا محروم نشود! 


شنیدم که مردان راه دای دل دش منان را نکردند تنشسگ 
تسو را کی میشر شسود ایسن مقام؟ که با دوستانت خلاف است و جنگ! 


مودّت اهل صفاء چه در روی و چه در قفا. نه چنان که از پّست. عیب گیرند و 


تن تفر ۱۳ 


در برابیر چسو گوس پند سيم در قفا همچو گرگ مردم خوارا 
هر که عیسب دگسران پیش تسو آورد و شسمرد بی‌گمان عسب تو پیش دگران خواهد برد 


گزیده‌ای از غزلیات 


غزل: حان حهان 
ندانمت به حقیقفت که در جهان به که مانی 
جهان و هرچه در او هست. صورتند و تو جانی 
بسه پای خویشستن آیند عاشقان بسه کمندت 
که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی 
مرا مپرس که چونی. به هر صفت که تو خواهی 
مرا مگو که چه نامی. به هر لقب که تو خوانی 
تچ ۲ رو ۳۸ 
جن.ن به نطظرة اول ز شخص می ری دل 


که باز می‌نتواند گرفت نظر: نانی 


۲ گوهر دریای جان 


نسو پسرده پسیش گرفتضی و زاشستیاق جمالست 


9 پرده‌ها سه در اناد رازهص‌ای نانی 


بر اتسش تسو نشستيم و دود شسوق برامد 


من ای صبا ره رفشتن به کسوی دوست ندانم 


تسو می‌روی به سلامت. سلام من برسانی 


سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد 


اسیر خضویش گرفتی. بکش جنانکه تو دانی 


غزل: شور عاشفی 
خوشتر از دوران عشق. ایام نیسست 
مطربان رفتند و صوفی در سماع"" 
کام هر جوینده‌ای را آخری است 
از هسزاران: در یکی گیسرد سماع 
آفستابان نی تستل به ماس از تسا 
رو رب سا ری سرد 
هر کسی را نام معشوقی که هست 
یی از مت رن ی سور عامتای 


باد صبح و خاک شیراز آتشی است 


بام‌داد عاشان را شام نیت 
مشق را آفاز هست. انجام * نیست 
عارفسان را متتهس‌ای کسام نیسست 
زانخ نهد کی محر ایام لستت 
در سرای خاص. بارا" عام نیست 
پخته داند. کاین سخن با خام نیسست 
می‌برد. معشوق مارانام یست 
وآن کجا داند که ذردآشام"" نیست 


هرکه را در وی گرفت آرام نیست 


فصل پازدهم: سعدی شیرازی ۱۷۷ 


خواب بی‌هنگامت از ره مسی‌بسرد ورنه بانگ صیح. بی‌هنگام نیست 
سعدیا. چون بت شکستی. خود مباش خودپرستی. کمتسر از آصنام نیست 


گزیده‌ای از «رساله در عفل و عشق) 


پتله نوا از نی سوالی ات به ترجه .و وال . گنه معردم کیره سر خر ز کرو 
مرد را راه به حق, عقل نماید یاعشق؟ . این در بسته تو بگشای که بابی است عظیم 

الجواب 

قیاس مولانا سعدالدین عین صواب است که عقل را مقدام داشت و وسیلت"" 
تک و تن مق ضبن رقم کارت رآ لته ول سر ایرآ آنست: 
و اوّل راه ادب طریقت است و خاصیّت چراغ آن است که به وجود آن. راه از چاه 
ی رت ار وسرق ا زو تفای 
بدانست. بر این برود که شخص, اگرچه چراغ دارد. تا نرود به مقصد نرسد. 

نقل است از مشایخ معتبر که روندگان طریقت در سلوک به مقامی برسند که علم 
اکتا ساب وش مه و و کف مرن تس تا 
معلوم شد که علم. آلت" تحصیل مراد است نه مراد کلی. پس هرکه به مجرد علم 
فرود آید و آنچه به علم حاصل و درنیابده همچنان است که به بیابان از کعبه 
بات مانلم ابیت 

بدانکه مراد * از علم ظاهر. مکارم اخلاق" است و صفای باطن. که مردم 
نکوهیده اخلاق"* را ۳ وه تا کدورت نفسانی از تال 


۸ گوهر دریای جان 


ضروری. اخلاق حمیده"* حاصل کردن. تا صفای سینه میسر گردد. چون مدتی 
برآید. بامداد صفا با خلوت و غزلت آشنایی گیرد و از صحبت خلق گریزان شود. و 
در اثناء این حالت» بوی کل معرفت دمیدن گیرد از ریاض " فدس, به طریی آنس. 
چندانکه عبات " نسیمات ۳ الهی مست شوقش گرداند و زمام اختیار از دست 
تصرفش بستاند: اول این مستی را «حلاوت ذکر» گویند و اثناء آن را (وجد» خوانند 


و آخر آن را که آخری ندارد «عشق» خوانند. 


تعلیقات فصل بازدهم: سعدی شیر ازی 


۱- بهل: بگذار. 

و تن گفتهٌ واحدی را می‌شنوند اما آن گفتا در هر یک بنا بر درون آنهاه تأثیر 
متفاوتی می گذارد. یکی برداشتی اهریمنی و بّد می‌کند و دیگری برداشتی فرشته‌سان 
و نیک. 

۳- حرف گیری: عیب‌جویی. 

6 گنج تاریک جای: گنج جای تاریک. استعاره از بداندیشی و تیرگی دل. 

۵- جام کیت تهای: جام جم. استعاره از دل آگاه و روشن. 

1- زرق: ریا نفاق دروغ. 

۷- ریو: فریب. مکرء تزویر. 

۸- آمیزگار: اهل معاشرت. 

4- پوست کاویدن: کنایه از پشت سر کسی حرف زدن و آبروی او را بردن. 


کا ان کر 


۷۰ گوهر دریای جان 


۱- تنک‌مایه: کسی که سرماية مالی او کم است. 

۲- بخایند: خاییدن: جوییدن. 

۳- کاری به دستت در است: کار به دست بودن: شغل مهمی داشتن. 

۶- پخته خوار: مفت‌خور. 

۵- گرماوه: گرمابه. حمام. 

- هول: مهابت. هیبت. 

ی 

انا وان 

۹ وت لباسی: 

۰- عزب: مجرد. 

۱- سَخی: سخاوت‌مند بخشنده. 

۲- دو دستت بود پیش و پس: کنایه از شدت فقر به حدای که نتوانی لباسی برای 
خود تهیه کنی و اعضا و جوارحت را بپوشانی. 

۳- تشنیع: بدگویی و سرزنش. 

۶- خبث: بدسرشتی, بدخواهی, کینه‌توزی. 

۵- ترسا: مسیحی. 

7- معلومی نداشت: مالی نداشت و صاحب مرکبی نبود. 

۷- خرامان راه رفتن: با زیبایی و ناز راه رفتن. اینجا یعنی پیاده و با آرامش رفتن. 
۸- بختی: شتر قوی بزرگ. 

۰4- بزدند: غارت کردند» اموالشان را بدزدیدند. 

۰- طرفی: قسمتی, اند کی. 

۱- جبر: در اینجا آزردگی خاطر را برطرف کردن» کسی را خوشحال کردن. 


تعلیقات فصل پازدهم: سعدی شیرازی ۱۸۱ 


۲- هر به دو شب: هر دو شب یکبار. 

۳ مُستقیح: زشت و نایسند. 

۶6- قسمتی از ی ۷۲ سوره فرقان. در صفت مژمنان: «و چون بر لغو بگذرند با 
بزرگواری می گذرند». 

۵- حدیث نبوی است: «دشمن‌ترین دشمنان تو. نفس توست که در میان دو پهلوی 
توست». ۱ ۱ ۱ 
1 میرند: می‌میرند. 

۷- نظره اوّل: اولین نظر نخستین نگاه. 

2-۸ می نیز ی: دل: دل: مي‌تری: 

4- سماع: در اصطلاح عارفان, وجد و رقصی است عارفانه که در اثر اتصال به 
عالم معنا بر عارف عارض می‌شود. 

6۰- انجام: پایان. 

۱- بار: اجازهُ ورود. 

۶۲- ذردآشام: درد: ته‌ماندة شراب. دردآشام: شراب‌خوار کهنه کار. در اصطلاح 
غرفای: کی که کوانای ی قانلنت درک سس( دارد. 

۳- وسیلت: وسیله. 

6- گزاف: سخن بیهوده و غَبَْ. 

۵- آلت: ابزار. 

1- مراد: هدف. 

۷- مکارم اخلاق: اخلاق پسندیده. 

۸- نکوهیده اعلاق: دارای اخلاق ناپسند. 

4- حمیده: پسندیده. 

۰- ریاض: باغ‌ها. 

۱- غلبات: غلبه‌ها. غلبه: چیره شدن. 


فصل دواز دهم 
حافظ شیرازی 


زندگی و آثار 

خواجه شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی. شاعر نام‌آور ایران در قرن هشتم 
هجری است که علی‌رغم شهرت بی‌مانند. زندگی و احوال شخصی او در هاله‌ای از 
ابهام قرار دارد. به طوری که حتی محمّد گلندام- دوست حافظ و گردآورندة دیوان 
او- نیز به زندگی وی اشاره‌ای نکرده و تنها به ذکر نام و تخلص او اکتفا کرده است. 
از اين‌رو اطلات مربوط به زندگی حافظ بسیار اندک است. تا جاپی که سال ولادت 
او نیز به درستی معلوم نیست. برخی آنهارا به سال ۷۲۷ هجری تخمین زده و 
گروهی میانةٌ سالهای ۷۱۳ تا ۷۲۰ هجری قمری در شیراز دانسته‌اند. 

دربارةُ تحصیلات حافظ نیز اطّلاعات اندکی در دست است و آن هم منحصر 
است به آنچه محمّد گلندام در مقدمة دیوان آورده و در آنجا از حضور حافظ و خود 
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عالم به قرائات ستبع بوده است. همچنین وی از مطالعٌ کتابهایی چون کشاف 
زمخشری و مفتاح‌العلوم سکاکی و کتابهای دیگر توسط حافظ خبر داده است. 

حافظ نیز در اشعار خود به حضورش در مدرسه و حفظ قرآن بر حسب قرائات 
مختلف اشاره کرده است. تخلّص شاعر به حافظ و برخی القاب چون «ملک‌القراء» 
نشان‌دهنده تبحّر حافظ در این فن و شهرت آن در میان همگان بوده است. علاوه بر 
آن» از طریق اشعارش, تسلط او بر تفسیر قرآن» نحو عربیء فنون ادبی و دستگاه‌های 
موسیقی نیز بخوبی پیداست. از همه این موارد می‌توان دريافت که به قول خود 
حافظ «رتبت دانش او به فلک برشده» و در علوم روزگار خود. از جمله: قراشت؛ 
تفسیر کلام منطق. حکمت. موسیقی و علوم ادبی و بلاغی تبحّر کامل داشته است. 

دربارة انتساب حافظ به طریقت‌های صوفیه هم اطّلاعی در دست نیست. با آنکه 
صوفیه به شعر حافظ بسیار تمایل نشان داده و معتقدند که هیچ کس مانند او نتوانسته 
اسرار غیبی و حقایق الهی را در لباس تشبیهات و استعارات دلنشین بیان کند. اما باز 
هم معلوم نیست که حافظ تحت ارشاد پیری قرارگرفته و يا انتساب به سلسله‌ای از 
اهل تصوف داشته باشد. 

آنچه از آثار حافظ در دست است. «دیوان اشعار» اوست؛ مشتمل بر غزلیّات» 
قصاید. مثنویهه قطعات و رباعیّات که توسط محمّد گلندام گردآوری شده است. 
بخش عمده دیوان حافظ غزلیّات اوست. تعداد غزلهای حافظ در نسخه‌های 
مختلف یکسان نیست. در مجموع تعداد آنها را حدود ۵۰۰ غزل ذکر کرده‌اند. تعداد 
قصاید حافظ بسیار کم و در حدود ۲ تا ه قصیده است؛ زیرا اصولاً او شاعری 
قصیده سرا نبوده است. مثنوی‌های او هم منحصر به دو مورد است. از این دو پاره 
مثنوی نیز» آن قسمتی که خطاب به ساقی و مُعْنی سروده شده به نام «ساقی‌نامه» و 


«مُعْنی‌نامه» شهرت یافته است. 


۶ گوهر دریای جان 


بخش دیگر دیوان او قطعات کوتاهی است که به مناسبت‌های مختلفی چون ثبت 
یک واقعة تاریخی درگذشت فردی خاص يا بیان نکته‌ای عبرت‌آمیز سروده شده 
است. قسمت پایانی دیوان» رباعیاتی است که اغلب. آنها را منسوب به حافظ 
می‌دانند؛ زیرا با سبک و سیاق شعر حافظ سازگاری ندارد و غالب مضاین آنها 
تکراری و تقلیدی است. از این‌رو. در اکثر دیوانهای معتبر نشانی از رباعبات حافظ 
یافت نمی‌شود. 

دربارژ حافظ. آراء و تفکُرات او همچنین خحصوصیات اخلاقی ویژه‌اش» بیش از 
هر شاعر دیگری اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که شخصیّت او از دیدگاه 
خوانندگان شعرش, از «مست شرابخواره» تا «عارف واصل» متغیّر است. این احتلاف 
نظرها نائی از شیوه خاصر" حافظ در اشعار اوست که به گونه‌ای رندانه از ظرایف و 
دقایق علوم بیانی استفاده کرده و شعرش را چنان در ایهام‌های چندگانه و استعارات 
نغز پیچانده که دریافت معانی گوناگون را از آن امکان‌پذیر می‌کند. از این‌ری هر 
کس با پیش زمینة ذهنی و اعتقادی خود(افق انتظارش) از اشعار او چیزی می‌فهمد و 
همان را به عنوان یگانه معنا و مقصود شعر حافظ به حساب می‌آورد. 

البته همین خصوصیّت شعر حافظ است که سبب ماندگاری و همه جاگیری آن 
شده است و اين همان خصوصیّت «شعر ناب» است که هر کس, با هر سطح ادراک 
و زمینة اعتقادی و سطح معلومات بتواند از آن لذت ببرد» و به گونه‌ای آن را شسرح 
او ال غود بذاند که از زبان: حافط بیان شنده است: ۱ 

گویا به همین دلیل بوده که بعدها حافظ به «لسان‌الغیب» شهرت یافته است؛ زیرا 
هرکس به هر نیت و تفکری که به سراغ شعر او می‌رفته. بهره‌ای می‌گرفته و جوابی 
درخور خواست خود می‌یافته است. البته لب «لسان‌الغیب» از همان روزگار حافظ 


یا اندکی پس از او هم در مورد وی رواج داشته است؛ به طوری که آذری طوسی در 
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منتخب جواهرالاسرار که کمتر از پنجاه سال بعد از وفات حافظ نوشته» این لقب را 
برای وی ذکر کرده است. 
حافظ در سال ۷۹۲ هجری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در شیراز» زیاتگاه 


ژنذان تضهان و خلوت انس ادب:دوستان است: 


گزیده‌ای از دیوان اشعار 


غزل: شاهراه حقیقت 

پبه سر جنام چم" آنگه نظبر تسوانی کسرد 

که خاک میکده کل بر" توانی کسرد 
مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر 

بسدین ترانسه. غسم از دل بسه در تسوانی کسرد 
کل مراد تو آنگه نقاب بگشس‌اید 

که بل سس ی ندیم تسیر تتوانن. کشرد 
کتدای و ماه طرق ۸ اکلد رش شتا 

گر این عمل بکنی. خاک. زر توانی کرد 
بسته عجرم مرحلته خی : پستیت جته ‏ سب ای 

که سودها کنی ار اینن سفر توانی کرد 
تسو کسز سسرای طبیعست نمسی‌روی بیسرون 


۹ گوهر دریای جان 


جم‌ال نار ندارد ناب و پسرده ولسی 

غبسار ره بنش‌آن تسانظسر تسوانی کرد 
یاک جر ذوف حضسسور و نظسم امسور 

پبته فسیضن بخشسی اهتل نظس تسوانی کسره 
دلاء ز نسور ه‌دایت گر آگهی ب‌بی 

چو شمع. خنده‌زنان. تسرک سر توانی کرد 
گر ایسن تصیحت شاهانه بشسنوی حافظ 


سه شاهراه 3 مت 5 کتسلزن و انی کرد 


غزل: تحصیل عشق و رندی 

هر نکته‌ای که گفشتم در وصف آن شسمائل" 

هر کو شند گنت ا: للسه در تال" 
تحصیل عشق و رندی. آسان نمسود اوّل 

آخس بسوخت جانم در کسب این فضائل 
حلاج بر سر دار اینن نکتسه خوش سراید 

از شسافعی تپرسند امشضال این مس‌ائل 
دل داد ام بسه یساری شسوخی,؛ کی نگساری ا! 


مسرضية ال جایا: محضودة الخص انل ۲۳ 


فصل دوازدهم: حافظ شیرازی ۱۸۷ 


در عسین گوشه‌گیسری بودم چو چشم مستت 

واکنون شدم به مستان. چون ابسروی تو مائل 
از آب دینده صد ره. طوفان نسوح دیسدم 

وز لسوح سینه نقشت. هرگز نگست زائل 
ای دوست. دست حافط. تعویذ ۴ چشم‌زخم است 


پسارب ببیسنم آن را در گردنت حمانل ۲ 


غزل: در مکتب حقایق 

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی 

تساراهرو نباشسی کی راهییر شوی 
در مکتب حش‌ایق. پیش ادب عشسشق 

هان"" ای پسر بکوش که روزی پدر شوی 
را و وه ی ری درا وی 

تا کیمیتای مفحصن بای ورزر فسوی 
خسواب و خسورت ز مرت خسویش دور کرد 

آنگه رسی به خویش که بی‌خواب و خور شوی 
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد 


۸ گوهر دریای جان 


یسک دم غریسق بجر خدا شسو؛ گمان مبسر 

کز آب هفت بحر به ینک موی تبر شوی 
وتات مه ور تا زب وگ 

در راه ذوالجلال " چوبی پاو سر شوی 
وجسه خدا اگر شسودت. منظر نظر۷ 

زین پس شکی نماند که صاحب‌نظر شوی 
ق ی ی ری 

در دل مدار هیچ که زیر و زبسر شوی 
کنترر در فسرت‌ ای رال ات عانفا 


باید که خاک درگ ال هنر شوی 


غزل: فروعغ دح ساقی 
عکس روی تسو چو در آينة جام افتاد 
عارف از خنسدة مسی در طمع خام افتاد 
خسن روی تو به یک جلوه " که در آينه کرد 
این همه نقش در آيينة اوه‌ام"" اناد 
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 


یک فروغ رخ ساقی"" است که در جام افتاد 


فصل دوازدهم: حافظ شیرازی ۱۸۹ 

غیسرت عشسق زان همه خاص‌.ن برد 
15 

من ز مسجد به خرابات نسه خود افتادم " 
ایسنم از عهد آزل حاصسل فرجام " افتساد 

آن شسد ای خواجه کسه در صسومعه بسازم ینی 
کار مابارخ ساقی و لب جام انتاد 

زیر شعشتیر مس رصن کیان باجد رنست 
کان که شد کشت او نیسک سرانجام افتاد 

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است 
ایسن گدا بین که چه شايست انعام"" افتاد 

صوفیان جمله حریفند" " و نظرب‌از. ولسی 


غزل: شوق وصل 
حجاب"۲ جهر؟ة ختان ۲ مسی‌شود. غبار تنم 
خوشا دمی که از آن جهره. رده بسرفکنم 
جنین قفس نه سزای جو من خوش‌الحانی است 


روم ببه گلشین رضوان کسه مرع آن جخمسسم 


۰ گوهر دریای جان 
عیسان نشد که چرا آمدم کجارفتم 

دریغ و درد که غافل ز تس خویشتنم 
چگونسه طسوف " کسنم در نضای عسالم قسدس 

که در سراچة ترکیسب " تختهبن دا تسنم 
اگر ز خسون دلسم بسوی شسوق می‌آیند 

عجب مدار که هم‌درد ناف ختستم ۳ 
طراز"" پیسرهن زرکشم"" مین چسون شسمع 

که سوزهاست هانی. درون پیسسرهنم 
تاو میتی یت فظ سین ای بکیرداز 


غزل: طبیب عشق 
ات تاش 
نیت‌از نسیم‌شبی دقع صبتد با بکنسد 
عتساب سار پسری‌چهسره عاشقانه بکسش 
ی 


هر آن که خدمت جام جهان‌نم ا بکند 


فصل دوازدهم: حافظ شیرازی ۱۹۱ 


طسب عشسستق, مسسیحادم اسست و مشفق, یک 


ج.و درد در تو نبیند که را دوا بکند 


تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار 


که رجم اگر نکند مسدعی. خدا بکند 


ز بخضت خفته ملسولم. ود که بیسداری 


بسه وقفت فاتصة صبح. یک دعابکند 


بسوخت حافظ و بسویی به زلسف ار نبرد 


تن ولا لت این فزلتفین فتعا یکند 


مثنوی: آهوی وحشی 
الا ای آهسوی وحسی کجایی؟ 
دو تنها رو دو سرگردان بسی کیس 
بیسا تسا حسال یکسدیگر بسدانیم 
که می‌بسنم که این دشت مشوش 
که خواهد شد بگویید ای حبیبان 
مگر خضر مبارک پی درآید 
مر وقت وفا پروردن آمسد 


جو ان سرو روان شد ک‌اروانی 


مراب توست چندین آشسنایی 
دو راه اندر کمین از پیش و از پسس 
مراد هم بجسوييم ار تسوانیم 
جراگاهی نسدارد ایسن و خوش 
رفیق بی‌کسان ار غریبان 
کر همتش کاری گشاید 
که نالم «لاتذرنی فرد)* امد 


چو شاخ سرو می‌کن دیده‌بانی 


۲ گوهر دریای جان 


مده پای کل و جام می از دست 
لب سرچشسمه‌ای و رف جویی 
به اد رنتگ‌ان و دوستداران 
جو نالان ایسدت آب روان پسیش 
تسرد آن متام دیرین مدارا 


مر خضر مبارک ی تواند 


ساقی‌نامه و مُعْنّی‌نامه 
بسا ستاقین آنمسی گته:حسال:اوره 


سه من ده که سس بسدل افتاده‌ام 


پیا ساقی آن جام صافی صفت 


ده تساصفا در درون آردم 


بیا ساقی آن مسی که شاهی دهد 


به من ده. مگر گردم از عیب پاک 


ی ۶۱ 2 4 ,۶۲ 
معنسی سزن جنگ در ارغنون 


مگیر خس‌اطرم یابد آسایشی 


۳ 
نم اشکی و با خود گفت و گویی 
وی ایا زسرریتازان 
مسدد بخشسش ز آب ديسدة خسویش 
لزان مت انا شا را 


کرائست فزاید. کم ال آوّرد 


وز ان هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام 


که بر دل گش‌اید در معرفست 


دمسی از کس‌دورت رون اردم 


ببسه پساکی او. دل گکواهی دهد 


۰ ۳9 ۰ "‌ 1 


ببّر از دلسم فکر دن‌ای دون 


چو نبسود ز غم باوی آلایشی 


به می دور کن از دلت گر غمی است 


چند رباعی 
با می به کنار جوی. می‌باید بود 


۱۳3۹ ۲ ۱ ۳ 
مسردی ز کننده در خیسر رس 


گر طالب فیض حق به صدقی. حافظ 


قسام ر بهشت و دوزخ*" آن عقده گشای 


تا کی بود این گرگ‌ربایی, بنمای 


فصل دوازدهم: حافظ شیرازی ۱٩۹۳‏ 


ذمی در نی‌ای دم که عالم ذمی است 


به سول و فزل: قصته آهتاو کمن 


۴ ِ ی ۱ 
به رفص ایم و خرفه‌بازی کنم 


وز غصه. کناره‌جوی. می‌باید نود 


خندان لب و تازه‌روی. می‌باید بود 


اسرار کرم ز خواجء قنسر پسرس 


سرجشماة آن ز سافی کوثر رس 


مارا نگذارد که در آیسیم ز پای 


سرینحة دشمن‌افنکن. ای شیر خدای 


تعلیقات فصل دوازدهم: حافظ شبرازی 


۱- جام جم: جامی افسانه‌ای که جمشید در آن هم رازهای پنهان را می‌دید. 
۲- گحل: سرمه. 

اج بات چشم. 

6- طاق سپهر: آسمان بلند. 

۵- طرفه: شگفتانگیز, 

ان اکسیر: کیمیا: ماده‌ای تاشناسته که مس وااط لاس که هرحتن بسیار فقیاد و 
کمیاب. 

۷- شمائل: چهره. رخسار صورت. 

۸- له در قائل: پروردگار به گوینده خیر بسیار دهد. 

4- شوخ: زیبه عشوه‌گر دلربا. 

ف که زیبا. 

۱- نگار: بت صنم. کنایه از معشوق و محبوب خوبرو و زیبا. 

۲- مَرضية السجایا: دارای اخلاق و منش نیک. 


۳" محمود:ةالخصائل: دارای صفات پسندیده و خوت. 


تعلیقات فصل دوازدهم: حافظ شیرازی ۱۹۵ 


۶- تعویذ: بازوبند و پا گردن‌بندی که دعایی خاص برای دور ماندن از سیب و 
گزند در آن قرار می‌دادند و بر خود می‌بستند. 

۵- حمائل: در گردن آويخته. 

- هان: هشدان به هوش باش! 

۷- ذوالجلال: پروردگار صاحب جلال و شکوه. 

2-6 هوا: هوی: آرزو. 

٩‏ الق طهورون توق 

۲۱- اوهام: پندارها. 

۳ ساقی: در این بیت استعاره از خداوند تاد حافظ در اپن اببات نظر به (توحید 
عارفانه» يا «وحدت وجود» دارد و می‌گوید. هم آنچه به انحای گوناگون در عالّم 
ظهور و نمود یافته است» یک جلوه و تجلّی حق‌تعالی است. حافظ در جای دیگر 
می‌گوید: 

هر دو عالم یک فروع روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نز همم 
۳ مسجد خرابات: در این بت مسجد. نماد عبادت زاهدانه و خرابات. نماد 
عبادت عارفانه و عاشقانه است. 

۶ فرجام: نتیجه و سرانجام کار. 

۵ انعام: بخشش. 

1- حریف: هم‌پیاله. هم‌پيشه. هم‌کار. 

۳۷" حجاب: پرده» مانع» حایل. 


۸- حان: معشوق. خداوند. 


۹ گوهر دریای جان 


۵۹- غبار تن: جسم خاکی. 

۰- طوف: و 

۱- سراچ ترکیب: خان کوچک ترکیب شده از عناصر؛ منظور جهان محقر خاکی 
است. 

۲- تخته‌بند: اسیر» زندانی. 

۳- نافة ختن: نوعی مشک خوشبو که از ناف آهوان ولایت ختن. که در چین واقع 
پوقه استه هه هی تلم ناه و منک وه به هو شوب معراوفت سیگ 
ارت ری تکار 

۵- زرکش: زربافت. 

1- دلالت: راهنمایی. 

۷- دولت: سعادت. خوشبختی. 

۸- بخشی از آیه ۸٩‏ سورء انبیاء: «پروردگارا مرا تنها مگذار». 

اد تاوون 

+ مفاکا: گودال» جای یست. 

۶۱- مغنی: نوازندی سرود گوی, خواننده. 

۲- ارغنون: نوعی ساز نام یکی از آلات موسیقی. 

۳- خرقه بازی: اصطلاحاً به حالت وجد صوفیان در هنگام سماع و دریدن خرقه 
در آن زمان اطلاق می‌شود. 

عم دیق: مردانگی. 

0- اشاره به این سخن حضرت محمد(ص) در وصف حضرت علی(ع) که: «علی" 
فسیم الجَه والناره یعنی: علی(ع) تقسیم کنندة بهشت و دوزخ است. (شیخ صدوق» 
لأمالی. ص .)۸٩‏ 


فصل سیزدهم 
عبدالرحمان جامی 


زندگی و آثار 

نورالدین عبدالرحمن جامی از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران در قرن نهم 
هجری است. ولادت او را در ماه شعبان سال ۸۱۸ هت . ق در خرجرد جام ذکر 
کرده‌اند. خاندان جامی در ابتدا ساکن دشت اصفهان بوده‌انده اما به دلیل حملات 
ترکان به آن مناطق, به خراسان کوچ کرده و در جام ساکن شدهاند. 

جامی تحصیلات اولیه را در جام گذراند و در این مدّت بیشتر از محضر پدر 
سود می‌برد. در دوازده سالگی به هرات رفت و در مجلس درس جنید اصولی 
حاضر شد. منطق و حکمت و اکثر علوم عقلی را نیز نزد خواجه علی سمرقندی و 
شهاب‌الدین محمّد جاجرمی فراگرفت. 

نخستین آشنایی جامی با طریق تصوّف در سن پنج سالگی او بود؛ زمانی که به 
همراه پدر به دیدار خواجه محمّد پارسا از مشایخ نقشبندیه رفت. البته جامی سالها 


۸ گوهر دریای جان 


بعد توسط سعدالدین کاشغری به این طریقت پیوست که با دو واسطه به مسس 
نقشبندیه» بهاء‌الدین نقشبندی اتصال داشت. 

جامی, هم در عرفان اسلامی و هم ادب فارسی دارای مقام والایی است. از نظر 
ادبی که او را «خاتم‌الشعراء» نامیده‌اند. از نظر عرفان نظری نیز یکی از شارحان و 
مروجان نامی مرام و معسلی ایتن‌عرتن است. ی ازفیکتر سوع توب با ارانو 
اندیشه‌های عارفان خراسان» همچون سنایی و عطار. آشناست. 

آشنایی جامی با آرای ابن‌عربی از زمان پیوستن او به فرقه نقشبندیه آغاز می‌شود 
که معتبرترین و با نفوذترین فرقه متصوفه در قرن نهم هجری بوده است. اهمیت 
آرای ابن عربی در این طریقت تا حلّی است که برخی از مشایخ آن» چون خواجه 
محمّد پارساء از شارحان فصوص الحکم ابن عربی بوده‌اند. جامی نیز که از 
ارادتمندان این طریقت بوده در نشر انکار آن«عریی شعی تواتر داشتعه است: 

جامی نه تنها به صورت مستقیم با نگارش شرح بر فصوص الحکم از شارحان 
مکتب ابن عربی به شمار می‌رود؛ بلکه آثار ادبی منظوم او نیز به صورت 
غيرمستقيم بیان کنندهٌ همان افکار در قالبی دیگر است. علاوه بر این سعی کرده 
است به نوعی آرای ابن‌عربی را با اندیشه‌های عارفان ایرانی تلفیق کند و عرفان 
نظری را در قالب زبان شیوا و زیبای ادبیات منظوم فارسی» مطرح نماید. 

جامی در زمينة تألیف بسیار پرکار بوده. به طوری که آثار فراوانی به نظم و نثر از 
او باقی مانده است. این آثار در زمینه‌های مختلفی چون ادبیات» علوم عقلی و علوم 
نقلی است. آثار ادبی او شامل دیوان اشعان هفت مثنوی به نام هفت اورنگه 
تهارشان مات است. 

در زمینه علوم نقلی, آثاری در ابعاد گوناگون از جمله علوم قرآن و حدیت 


اصول دین و فقه. علوم زبان. تصوف و شرح حال بزرگان آن دارد. آثار او در زمينة 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ‏ ۱۹۹ 
علوم عقلی نیز شامل مواردی چون ریاضیات. موسیقی. عرفان و حکمت است. 

«دیوان جامی» با توجه به اشعاری که وی در مراحل مختلف حیات خود سروده 
به سه بخش تقسیم شده است که شامل فاتحةالشباب واسطةالعقد و خاتمةالحیات 
است که به ترتیب شامل اشعار دوران جوانی» میانسالی و اواخر حیات اوست. 
فاتحةالشباب از دو بخش دیگر. حجیم‌تر است و از نظر موضوع متنوع‌تر اما دو 
بخش بعدی بیشتر به تفکرات عرفانی جامی اختصاص یافته است. 

«هفت اورنگ» شامل هفت مثنوی با نامهای سلسلةالذهب سلامان و ابسال, 
تحفةالاحرار» سبحةالابران پوسف و زلیخاء لیلی و مجنون و خردنامة اسکندری 
است. 

«سلسلةالذهب». مثنوی‌ای است که آن را جامی در سه دفتر سروده است. دفتر 
اوّل آن را به بیان اصول عقاید اسلامی اختصاص داده و در دو دفتر دیگر دربارة 
شریعت. طریقت و عشق سخن گفته است. 

مثنوی دیگر جامی, «سَلامان و آبسال» است. داستان این مثنوی مربوط به عشق 
«سلامان» پسر ارمانوس - پادشاه روم- با «أبسال» است که در ابتدا داية وی بوده 
است» از این رو با مخالفت پادشاه مواجه می شود. جامی از طریق این داستان نیز در 
صدد بیان مطالب عرفانی است. چنانکه در پایان این مثنوی به رمزگشایی از آن 
پرداخته تا مقصود خود از نقل این حکایت را بیان نماید. 

«تحفةالاحرار» مثنوی دیگر جامی است که در آن به مسائل حکمیء دینی» شرح 


۰ گوهر دریای جان 
«سبحةالابرار» است که موضوع آن مطالب اخلاقی و مقاصد عالیه دین اسلام است. 
این مثنوی شامل موضوعاتی چون: بیان حقیقت دل, بیان یکتایی خداوند. در شرح 
معنی تصوّف و اغراض آن. و بیان مقاماتی چون فقر صبر. شکر. خوف و رضا و 
امثال آن است. 

جامی دو مثنوی عاشقانه به نامهای «یوسف و زلیخا» و «لیلی مجنون» نیز دارد که 
آنها را به اسلوب خسرو و شیرین» و لیلی و مجنون نظامی سروده است. 

آخرین مثنوی از هفت اورنگ جامی, «خردنامةٌ اسکندری» است که در آن مطالب 
عالیهٌ حکمت و فلسفه و اخلاق را همراه با پند و اندرزهای حکمای یونانی مانند 
افلاطون سقراط ارسطو بیان داشته است. 

از دیگر آثار جامی می‌توان به این کتابها اشاره کرد: بهارستان» شرح 
فصوص‌الحکم. نقدالتصوص فی شرح نقش‌الفصوص. الدرةالفاخرة. اشعةاللمعات. 
لوامع. لوایح و شرح رباعیات. 

جامی سرانجام در سال ۸۹۸ هجری, در هشتاد و یک سالگی در شهر هرات 
درگذشت. در مراسم خاکسپاری او, علاوه بر مردم عادی, سلطان حسین بایقرا 
شاهزادگان. وزیران و بزرگان روزگار شرکت کردند که نشان دهنده مقبولیتش در 
میان خاص و عام در زمان حیات اوست. آرامگاه او در حال حاضر در شمال غربی 


شهر هرات افغانستان واقع شده و ژیارتگاه دوستداران و معتقدانش است . 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ۲۰۱ 


گزیده‌ای از دیوان جامی 


غزل: طابفة ذردکشان 

بسودم آن روز مین از طايفة درد کش‌ان! 

که قنه ان تاکن فان مهو نع او تحاک‌تشبانا 
از خرابات نشینان جه نان می‌طلبسی؟! 

بی نشتان تا شسده: زایشسان. تتوان یافت تسان 
هر یک از ما‌وشان مظهر" شأنی" دگرند 

شأن آن شاهد جان." جلوه‌گری از همه‌شان 
9 و فدایش کسه بسه دلحسویی ما داشدگان 

می‌رود کوی به کسو؛ دامن اجلال " کشان 
در ره میک‌ده آن باکه شوی خاک. ای دل 

شاید آن مست. بدین سو گذرد. جرعه فشان 
نکتء عشق بسه قلید مگ و ای واعظ 

پیش از آن. باده بچش. چاشنی‌ای هسم. بچشان 
جامی ان خرقة پرهیسز بینداز که یارا 


#۰ ی ۹ 
همدم بسی سر و پایان شود و رند وشان 


۲ گوهر دریای جان 


غزل: موحی از دریای دوست 
خُْل مافی الکون رضم آز خیال 
کیست آدم؟ عکس نور للم یرل" 
عکس را کی باشد از نور انقطاع۳ 
عين نور و بحر دان این عکس و موج 
خرم آن عاشق که با ساطان عشسق 


گفت و گو تا جند جامی. لب بیند 


گزیده‌ای از مثنوی سلسلة الذهب 


در بیان عشق و رهایی از خود پرستی 


فص عاشفان. خوش است بسی 
تقت هتفرن نی (] کقرش 
هسر بسن مسوی. صد دف‌انم باد! 
هر زب‌انی به صد بیان گویا 
آنکسه عشتاق پیش او میزاتتل 
یا تویستتری: تاعستن آزاکت ره 
بت آ زیت قزد کسی اقبر وم توا 


کسوس فسی تراسا أ ضلال ! 
چیست عالم؟ مسوج بحر لا وال۲۲ 
موج را چون باشد از بحر انفصال *" 
چون دویی اینجا محال آمد. محال 
می‌خرامد در نهایات الوصال" 


حال می‌باید. چه سود از فیل و قال 


سخن عشق. دلکش است بسی 
هست. ازین قصّه کی شوم خاموش؟ 
هر دهان. جای صد زبانم بادا 
تاکنم قصه‌ه‌ای عشق. اسلا 
سَسبّق" زنسدگی از او گیرنسد 
که به انف‌اس او شسوی زنسده 
از خواهند صوفیان به «فتا» 


بل فنایی که ماومن برود. 


همم ز نو وارصی و هم ز کهن 
«کفش من». «تاج مسن). «عماةٌ من) 
زآنکه هر کس که از «منی :۸ وارست 


طتل مستن فان فتر ری کسرون 


در مراقبت حال و پروش دل 
سس مقص ود را ات 
سکن در اهر تسار اهسل تسسموز 
هر چیه جر خی ز توح :دب صرانن 
رنخت هشت به خطة جان کش 
در همه شنغل. باش واقف دل 
فل ای اشبت ناسسويی ۲ 
گر ازو تربیست نگیری ب‌از 
ور تسو در ترییست کنسی تقصیر 


تربیت جیست؟ آنکه بی گه و گاه 


گس لی خسویش از همسوا و موس 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ۲۰۳ 
نکسدره سر وبانسنت کساه شخ 
درک ون مسن». «عصا و حامة من» 


۹ 
یک «مّن». او را هزار من. بارست 


به که یک بار بر زبانش «مسن)! 


نشسق اوفتتانت زا نتاس تیه گس 
که به غفلت گذشته یابه حضور 
بکُذر از خلق و جمله. " حق را باش 
تانگردی ز شغل دل. غافل 
حامسل شب‌اهباز لاهموتی ۲۷ 
ای آن شب هباز در پسسرواز 
گس ردد از این و آن. فس‌ادپذیر 
داری‌اش از نظسر بسه غیسر, نگاه ۴ 


روی او در دای داری و ببس 


۶ گوهر دریای جان 


گزیده‌ای از مننوی شمان یبال 


رمز گشایی داستان سّلامان و آبسال 


باشد انسدر صسورت هر فصهای 
صورت این قصّه چون اتمام یات 
کیست از شاه و حکیم او را مراد؟ 
کیست آبسال از سلامان کامیاب؟ 
چیست ملکی کآن سلامان را رسید؟ 
چیست زهره کآخر از وی دل ربود؟ 


شرح او را یک به یک از من شنو 


صانع بیچون. جو عالم آفرید 
ده ود سک" عقول. ای خرده‌دان! 
چون به نعت شاهی او آراسته است 
پیش داناء راهدان بوالعصب 
هست بسی‌پیوندی جسمش مراد 
زاده‌ای بسس پاکدامان آمده اسست 
کیست آبسال؟ اين تن شسهوت پرست 


تن به جان زنده است؛ جان از تن مدام 


ص ۳ 
و 


۳1 
۰ 


خرده بینان راز معضی حصه‌ای"۲ 
بایسدت از معضی آن کسام یات 
و آن سلامان. چون ز شه بی‌خفت زاد؟ 
چیست کوه آتش و دربای آب؟ 
جون وی از آبسال دامان را کشید؟ 


دنک انشت الیو ات ردید؟ 


پای تا سر گوش باش و هوش شو: 


عقسسل اوّل را مق دم آفرب تنل 
و آن دهم. باشد موثر در جهان 
زافتدان از شاه اورا هه استه اسسشته 
فیض بالا را حکسيم. مد نت 
آنکه گفت این از پدر بی‌جفت زاد 
نام او:زآن‌رو شتنلاهان امه اشست 
زیر احکام طبیمت گشسته پست 


که از ادراک محسوسات کام 


هم دو زآن‌رو عاشسق یکدیگرند 
چیست آن دریا که در وی بوده‌اند 
بحر شهوت‌های حیوانی است آن 
چیست آن ابسال در صحبت قرب 
باشد آن تسأثیر سسن انحطاط ۲ 
چیست آن مسل سلامان سوی شاه 
میسل لذت‌های عقلی کردن است 
چیست آن آنشی؟ ریاضت‌های سخت 
سوخت زآن آار طبع و جان بماند 
ششتتی: ]ن ژآهره؟ کم‌الات بلند 
زآن جمال عقل, نسورانی شود 
باتو گفتم مجمل این اسرار را 
گر مفصّل بایدت فکری بکن 


هم بر این احمال کاری. این خطاب 


گزیده‌ای از مثنوی تحفةالاحرار 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان حامی ‏ ۲۰۵ 


جز به جبر از صحبت هم. نگذرند 
وز وصال همم در آن اننه:‌اند؟ 
لته ۲ لورت ارات او 
و آن سلامان ماندن از وی بی‌نصیب 
طی شدن آلات شهوت را بساط 
و آن نهادن رو به تخت عر و جاه؟ 
رو به دارالملک " عقل آوردن است 
تا طبیعت را زند آتش به رزخت 
دامن از شهوات حیسوانی فش‌اند 
کز وصال او شود حان ارحمند 
سس سس سر 
مختصسر آوردم آنحتین کفتحتان را 
تابه تفصیل آید اسرار کهن 
ختم شد. وا طلسم بالصتسواب "۲ 


حکایت بیرون کشیدن تير از پای شاه ولایت. علی(ع) 


.1۰ ۰ 1 ۲ . 
روز اخد جون صف هیجا گرفشت 


تبر مخالف به تنش جاگرفشت 


۷ وه وربا ماخ 

غنچه پیک‌ان " به گل " او نهفت 
روی عبادت. سسوی مراب کرد 
مسر تست براجت 
غرقه به خون غنجد؛ زنگارگون۳ 
نت یتست دی 
«ینهمه گل چیست ثّه پای من 
صورت حالش چتو نموه‌نتد داز 
کز آلسم" تسغ نسدارم خبسیر 
طایر "من مسدره"" نشین شد. چه اک 
جامی. از آلاسش تن پاک شوا 


باسد از آن خاک به گسردی ری 


حکایت ارمغانی برای یوسف 

یوسف کنعان چو به مصر آرمید 
بسود در آن غمکده یسک دوسستش 
ی ومع 
یوس ف ازو کرد نه‌انی سوال 
در طلسسبم رنسیج سسفر بنرده‌ای 


گفست: بسه هسراسو نظر انداختم 


صد گل راحت ز کل او شکفت ۳ 
پست به درد سر اصحاب کرد 
جاک بر آن جون لش انداختند 
اتر ان ان که رشان شروخ 
گفت: چو فارغ ز نماز آن بدید 
ساخته گلزان ثص‌ای من؟» 
گفت که: «سوگند به دانای راز 
کرو مه سدق داز تست 
گر شودم تن چو قفس."* چاک جاک» 
در قسدم پساکروان. خساک شسوا 


گرد شکافی و به مردی رس ی 


هت وی از مصر به کنعان رسید 
پر ده منز وفاپوسستش 
تشه آی نهک وه ورف " سرخ 
کای شده محرم به حریم وصال! 


ی ۱ ۰ م تحفه چه آورده‌ای؟ 


آینه‌ای بهسر تسو کردم به دست 
تسا جو به آن دیسدة خود واکنی 
تحفه‌ای افزون ز لقای تو چیست؟ 
نیست جهان را به صفای تو کس 
جامی. از اين تیره دلان. پیش باش 


۲ ی مسر اه مسا ۵ 
تا چو بتابی زخ ازین تیره‌جای 


گزیده‌ای از مثنوی سبحة الابرار 


مناجات و طلب رسیدن به مقام فنا 

ای پسر از فسیض وجود تسو جهان 
مایت صورت و معنشی. همه تسو 
پی نصیب از تو نه چندست و نه چون 
متحسد. الیل و آخسریات"؟" 
کرده‌ای در همه اضداد ظهعور 
جامی از هستی خود پاک شده 
در بقس‌ای تسو فنسا می خواهمد 
از خود و کار خسودش ف‌انی دار 


چون فنسا شسد به بقایش برسان 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ‏ ۲۰۷ 
پاک ز هر گونه غباری که هست 
صسورت زیبات. تماشاکنی 
گر روی از جای. به جای تسو کیست؟ 
غافل از ایسن. تیره دلان‌اند و بمس! 
صسیقلی آين: خسویش باش 


یوسف غیسب تسو شود رونم‌ای 


غرق نسور تسو چه پیدا چه نهان 
با همه بی همه تو ای همه تو 
خالی از تسو. نه درون و نه برون 
متفسق, بساطنی و طاهریات"" 
هیچ ضد نیست ز نزدیک تو دور 
۱ ۱ ار ۳ 7 
وز فنا در سو بش امی‌خواهد 
وآن فن‌ارابه وی ارزانسی دار 


بر سر صدر صفایش بنشآن 


۸ گوهر دریای جان 


گزیده‌ای از مثنوی یوسف و زلیخا 


ملاقات یوسف با زلیخا پس از ایمان آوردن او در حال ضعف و پیری 


چو رخصت یافت. همچون ذرءه رقاص*" 
چ وگل خندان شد و چون غنچه پشکفت 
ز بس خندیدنش. یوسف عجب کرد 
بگفت: آنم که چون روی تسو دیسدم 
جوانی در غست راد دادم 
کرفسی شتا هه ماک آنشتلان | غسوگن 
چو یوسف زین سخن دانست کو کیست 
بگفتا: ای زلیخا! این چه حال است؟ 
جو یوسف گفت با وی: «ای زلیخا!» 
شراب بیخودی زد از دلسش جوش 
چو باز از بیخودی آمد به خود باز 
بگفتسا: کو جسوانی و جمالست؟ 
بگفتا: خم چرا شد سرو نازت؟ 
بگفتا: چشم تو بی نور چون است؟ 
بگفتا: کو زر و سیمی که بسودت؟ 


بگفت: از جسن تو مرکس سخن رائد 


درآمد شادمان در خلسوت خاص 
دهان پر خنده. یوسف را دعا گشت 
ز وی نام و نشان وی طلب کرد 
تو را از جمله الم برگزی دم 
بسدین پسری کسه می‌بینشی رسیدم 
مرا یسک‌بارگی کسردی فراموش. 
تسرخم کرد و بسر وی زار بگریست 
چرا حالت بدین سان در وبال"" است؟ 
فتاد از با زلیضا. سی زلیضا 
برنت از لذت آوازش از هسوش 
حکایت کرد یوسف باوی آغاز 
بگفت: از دست شد دور از وصالت 
بگفشت: از بسان هعفتر اختان کداورت 
بگفت: از پس که بی تو, غسرق خون است 
به فرق آن تاج دیهیمی " که بودت؟ 


ز وصفت بر سر من گوهر افشاند 


سس و زر را نشار پاش کردم 


نماند از سیم و زر چیسزی به دستم 


گزیده‌ای از مثنوی لیلی و مجنون 


حکایت شکستن کاس مجنون. توسط لیلی 


چون. یسک چنسدی. بسر این برآمد 
بگرفت به کسف. شکسته جامی 
آن دلش‌ده جسون رید آنصا 
بسر دست گرفتسه کاسه با جام 
هر کسس ز کف چن‌ان حبیی 
محنسون از دور جسون بدیدش 
جون نوبست وی رسید. بسی‌ خویش 
لیلسی وی‌را جو دید و پشسناخت 
ن‌دداده نصیب از آن ط‌امش 
مجنون چو شکسته جام خود دید 
آه نگ سسماع آن شکسستش 
می‌بسود بر آن سماع: رقاص 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ‏ ۲۰۹ 


به گوهر پاشی‌اش. پاداش کردم 


کنون. دل. گنج عشق. اينم که هستم 


دودش ز دل حسزین ات تالم 
می زد بسه ریم دوسسست. کساشن 
ص.د دلشده بیش دید آنصا 
در یسوزه‌گرش"" ز خوان انصام 
می‌یافت به قدر خود نصیبی 
عقل از سر و. جان ز تسن. رمیسدش 
آورد او نیز جسام خسود پیش 
کارش نه جو کار دیگران ساخت 
کفلی و زه و شکنتت» امین 
گویا که جهان به کام خود دید 
چون راه" سماع ساختا عستش 
مسی‌زد با خود ترانه‌ای خاص 


۶۰ گوهر دریای جان 
همجسون دگیران. نداد ک‌امم 
بامن نظرشن هست تها 


خلت یی شکستت ان ادا 


گزیده‌ای از مثنوی خردنامه اسکندری 


وز سسنگ ستم. شکست جامم 
زان جام سرا شکست تنا 


حانیا شده مد دست او بباد! 


وصیت اسکندر که پس از مرگ. دستش را از تابوت بیرون بگذارند 


به یساران. زسان نصیحت کُشساد 
وصیت چنسین کسرد بسا حاضسران 
چو بر داغ هجران من دل نهید 
گذارید دسستم بسرون از کفین 
ز للم دم نرادی زد 
که این دست. دستی‌ست کز عز و جاه 
ز حشمت زیردست هر دست بود 
ژنقد کندانی. و شاهنشسسهین 
ج.و زاوّل تورام‌ادر ده زاد 
ازین ورطه" چون پای بیسرون نهی 
مکن در مان دست خود را گرو 


سکندر جو زد از وصیت نس 


به هر سینه. گنجی ودیعت نهاد 
که: ای از جهالت تهی خاطران 
تسین نساتوانم بسه محمل نهد 
کنید آش‌کارش بسن ردق رو 
به هر مرز و بوم این منادی زنیسد: 
روانش فاست زان کسلا: 
همه دستها پیش او پست بود 
ز عالم کند رحلت اینشک تهی! 
بجز دست خالیت جیسزی نداد 
ود زاد راه تسو. دسست تهی 
به چیزی که گویند: بگذار و روا 


فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ۲۱۱ 


شد آنفاس او باوصیت تمام به ملک دگر تافت عزمش زمام 
دریسن کاخ دلکش نماند کی زود عافیسته کته مانتسل پستی 


گزیده‌ای از بهارستان 


حکایت غلام بخشنده و عبدالله بن جعفر 

از عبدالله بن جعفر - رضی‌الّه عنه - منقول است که روزی عزیمت سفر کرده بود و 
در نخلستان قوی فرود آمده بود. غلام سیاهی نگهبان آن بود. دید که سه قرص نان 
به جهت قوت وی آوردند. سگی آنجا حاضر شد. غلام یک قرص را پیش سگ 
انداخت, بخورد. دیگری را بینداخت» آن را نیز بخورد. پس. دیگری را هم به وی 
انداخت. آن را هم بخورد. 

عبداللّه- رضی الّه عنه- از وی پرسید که هر روز قوت تو چیست؟ گفت: این که 
دیدی, فرمود که چرا بر تفس خود ایثار نکردی؟ گفت: این در این زمین غریب 
است چنین گمان می‌برم که از مسافتی دور آمده است و گرسنه است. نخواستم که 
آن را گرسنه بگذارم. پس گفت: امروز چه خواهی خحورد؟ گفت: روزه خواهم 
دا 

تال بر ی -الله غنهت‌یبا شود کفیت: همه علق شرا دی بضاویت مااشت. کدی ابرم 
غلام از من سخی‌تر است. آن غلام و نخلستان را و هرچه در آنجا بود همه را 


بخرید. پس, غلام را آزاد کرد و آنها را به وی بخشید. 


۹ گوهر دوزای ماخ 


دوستی بی غرض 


ابوالحسن فوشَنجی -قدس سره" گفته است: در دنیا هیچ چیز ناعوشتر از دوستی 


عاشق که ز هحر دوست دادی خواهد یابر در وصش استنادی خواهد 
ناکس‌تر از او کس نبود در عالم کز دوست بحز دوست مرادی خواهد 


تواضع. کلید خوبی‌ها 
پا هت عیفر ار ی ات که ره کش ایکون ها مها ام 


است و کلید آن تواضع و فروتنی؛ و همه بدی‌ها در خانه‌ای است و کلید آن مایی و 


منی. قطعه: 

جمع است خرها همه در خانه‌ای و نیست آن خانه را کلید به غیسر از فروتضی 
شرها بدین قیاس به یک خانه است جمع وآن را کلید ثیست. بجز مایی و منی 
هان احتیاط کن که نلغزی ز راه خر خود را به مصرض خطر شر نیفکنی 
مطایبه 


پسری را پرسیدند که می‌خواهی پدر تو بمیرد تا میراث وی بگیری؟ گفت: نی اما 
می‌خواهم که او را بکشند, تا چنان که میراث وی بگیرم. خونبهای وی نیز بستانم. 
قطعه: 

فرزند که خواهد ز پی مال. پدر را خواهد که نماد پدر و مال. بماند 


خوش نیست به مرگ پدر و بردن میسراث خواهد که کشندش که دیّت هم بستانئد 


تعلیقات فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی 


۱- ذُرد: ته‌ماندة شراب. ذردکش: دذردآشام. 

تا توص ها کت تا ان 

۳- ماه‌وش: همانند ماه ماه‌سان. در اینجا استعاره از پیامبران است. 

۶- مظهر: محل ظهور. 

۵ و *- شأن: از نظر لغوی به معنی حال» حالت. امر» کار. اما در اصطلاح عرفان 
نظر» منظور شانی از شغونات الهین و آشتمی از آسماء له است. در غرفان نظری هر 
یک از پیامبران. مظهر شأنی از شئونات الهی‌اند و حضرت محمد(ص) مظهر کامل و 
اتمٌ است که همه اسماء و صفات در او به ظهور رسیده است؛ بنابراین در این بیت. 
«شاهد جان» می‌تواند استعاره از حضرت محمد(ص) باشد. که «کون جامع» و مظهر 
همه شئونات الهی است. ۱ 

۷- اجلال: بزرگواری» شکوه. 


۶ گوهر دریای جان 


۸- پار: خدا. در متون عرفانی خداوند را بیشتر با عناوینی همچون «دوست» «یار» و 
«رفیق» یاد می‌کنند؛ چون رابطةٌ عارف با خداوند» رابطه‌ای عاشقانه است. نه عبادتی 
از روی ترس و به طمع بهشت: «خوالرفیق». 

4- رندوش: همانند رند. رند صفت. 

1 بیت: آنچه در عالم است. وهم است يا خیال, و یا عکس‌هایی است که 
در آینه‌هایی جلوه‌گر شده و یا سایه‌هایی است از حقیقت. 

۱- لمیْزل: آن‌که هميشه بوده است. قدیم. منظور خداوند است. 

۲- لایزال: ابدی» جاوید. منظور خداوند است. 

۳- انقطاع: قطع شا له بر باه شل له مس 

۶ انفضال: تقد | شلدن) علانی : کمشتگی, 

۵- نهایات الوصال: نهایت وصال و اتصال با حق‌تعالی. 

7- سبّق: درس. آن درس که به صورت مداوم در نزد استاد خوانده می‌شود. 

۷- رکوه: شک کوچک. کوز؛ کوچک. 

۸- مَنی: منیّت. انانیّت» خودخواهی. 

مت واسلی انیت یرای آندازه کی وزن و فن شه‌های اف ماو ؛است: 
حدوداً برابر سه کیلوگرم. 

۰- جمله: جملگیء همگی به صورت کامل. 

- بیضه: تخم 

۲- ناسوتی: دنیوی. 

۳- لاهوتی: الهی. 

۶- او را از نظر کردن به غیر نگاه داری. 

۵- داستان مختصر سلامان و ابسال: اصل این داستان به یونانی بوده که توسط 


تعلیقات فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ۲۱۵ 


حنین بن اسحاق به عربی ترجمه شده است. داستان این مثنوی مربوط به عشق 
سلامان فرزند ارمانوس پادشاه روم است با آبسال که در ابتدا دای سلامان بوده است. 
پدر سلامان با آگاه شدن از این عشق به اندرز فرزندش می‌پردازد. اما موثر نمی‌افتد 
و سلامان به همراه ابسال تصمیم به فرار می‌گیرند. پس از آن» سختی‌های فراوان 
برایشان پیش می‌آید تا اینکه تصمیم می‌گیرند دست در دست همدیگر نهاده و خود 
را به دریا بیفکنند. در اين میان. ابسال غرق می‌شود. اما سلامان جان به سلامت 
می‌برد. وی تاب تحمل دوری از ابسال را ندارد. پدرش برای مداواء او را به دوستی 
ستارهُ زهره دچار می‌کند تا اينکه به تدریج عشق ابسال را از یاد می‌برد. جامی در 
پایان این مثنوی به رم زگشایی از آن می‌پردازد تا نشان دهد که مقصود او از ایین 
حکایت بیان دقایق عرفانی و حکمی بوده است. 

1- حصه: نصیب. بهره. 

۷- سلک: رشته. سلک عقول: در اعتقاد فلاسفة مشاء عقول در مراتبی ده‌گانه از 
عقل کل تا عقل جزئی به صورت سلسله‌وار قرار دارند. که به آنها عقول ده‌گانه یا 
«عقول اه رای رم ات کرو انس سا ۳ 
3 ۱ ۱ 

2۸ لح میانة دویا 

۹- سن انحطاط: پیری. 

۰- دارالملک: پایتخت. مرکز مملکت. 

۱- واه آغلم بالصّواب: خداوند به سخن صحیح و درست داناتر است. 

۳۲- هیجا: 

۳- غنچه پیکان: تیر را به غنچه تشبیه کرده است. اضافةٌ تشبیهی. 


۶6- گُل: استعاره از بدن مبارک حضرت علی(ع). 


گوهز موناخ 


۵- گل از گل او شکفت: یعنی از بدن همچون گل او خون زیادی که همرنگ گل 
سرخ است. خارج شد. 

1- غنچه زنگارگون: استعاره از تیری است که در پای حضرت فرورفته بود. 
زنگارگون: آنچه به رنگ زنگار باشد. سبزرنگ. 

۷- کُلبن احسان: استعاره از پای مبارک حضرت علی(ع) است. گُلبّن: بوتة گل. 
۸- مصلی: جای نماز. 

۹- آلم: درد و رنج. 

۰- طایر: پرنده. در اینجا منظور مرغ روح است. 

۶۱- سدره: سلرتالمُتّهی. درختی در آسمان هفتم که در قرآن نیز به آن اشاره شده 
است (سورة نجم. آیه ۱۶). در زبان عرفء نماد بالاترین درج؛ قرب و نزدیکی به 
خداست. 

۲ ی فش + تن رن «تشتدکن اون یت ازوج با ابر اه و تیم وب قایتن 
تشبیه شده است. 

۳-صیت: آوازه شهرت. 

۶ - ره‌آورد: ارمغان سوغات. 

0 تیره‌جای: جای تیره و تاریک. دنیا. 

7- اولیّت و آخریّت تو با هم متحد هستند. در عین حال که اولی؛ آخری. 

۷- باطنیّت و ظاهریّت تو نیز با هم متفقاند. در عین حال که باطنی» ظاهری. 
مأخوذ از سور حدید. آیه ۳ «خُو الْوَل و الاخر و الظاهر و الباطن». 

۸- رقاص: رفصنده. 

9- وبال: سختی. عذاب. بدبختی. 

۰- دیهیم: تاج پادشاهی. 


تعلیقات فصل سیزدهم: عبدالرحمان جامی ۲۱۷ 


۱- دریوزه: گدایی. 

۲- کفلیز: که سا 

۳- راه: اینجا به معنی موسیقی. راه سماع: موسیقی‌ای که عارفان با آن به وجد و 
۶- فدی: فدای 

ام خطرناک» محل هلاک پرتگاه. 

ی جملهٌ دعایی است که در مورد بزرگان در گذشته به کار میرود. یعنی: 


گور او پاک و مقدس باد! 


فصل چهاردهم 
محمّد علی حمالزاده 


زندگی و آثار 

سیّد محمدعلی جمال‌زاده در سال ۱۲۷۰ خورشیدی در شهر اصفهان دیده به 
جهان گشود. دوران کودکی را در شهر اصفهان و سپس تهران سپری کرد و در سن 
۲ کی یط بو ای ادا تفیل مسر وین تافو شاه 

تلد زپشآ ازبه تعص ات تعووه رای ار وس شود و فا یو 
کشورهای فرانسه و سوئیس به تحصیل می‌پردازد و از دانشگاه ویژون فرانسه در 
رشتة حقوق, فارغالتحصیل می‌گردد. 

جمال‌زاده مدات هشت سال» سرپرستی محصلین ایرانی در سفارت اپران در 
برلین را به عهده داشت و بیست و پنج سال نیز در دفتر بین‌المللی کان وابسته به 
جامعة ملل در همان شهر. مشغول کار بود. او پس از بازنشستگی به شهر ژنو 
سوئیس رفت و تا پایان عمر در همانجا اقامت گزید. 


فصل چهاردهم: محمّدعلی حمال‌زاده ۲۱۹ 


اگرچه جمال‌زاده اکثر عمر خود را در خارج از ایران سپری کرد اما در تمام 
مدّت عمر خود. دغدغه‌مند ايران و زبان فارسی بود و از همین‌رو, آثار متعددی را 
به زبان فارسی به نگارش درآورد. 

او در حوزه‌های مختلف تاریخ فرهنگ, سیاست. اقتصاد ادبیات و مسایل 
اجتماعی ایران و موضوعات متعلدّد دیگر بیش از ینجاه کتاب و سیصد مقاله به زبان 
فارسی به نگارش درآورد. اما عمده مشهوریت او در ایران» به دلیل داستانهای 
اوست. 

جمال‌زاده را باید پدر داستان کوتاه نوین فارسی دانست؛ چرا که او نخستین 
کسی است که به معنی امروزژی» به نگازش داستان کوتاه به زبان خارسی پرداخت. او 
نخستین مجموعة داستانهای کوتاه فارسی را با عنوان «یکی بود. یکی نبود» در سال 
۸ ین دربن آلمان مفن باکت 

انتشار این مر سرآغاز جدیدی در حوزه ادبیات داستانی فارسی بود؛ چرا 
که تا به آن روز ژانر ادبی داستان کوتاه به شیوهْ غربی آن در ایران مطرح نشده بود. 
جمال زاده و پس از او صادق هدایت و بزرگ علوی, از بنیان‌گذاران اصلی ادبیات 
داسعانی ایران به شبمار می‌روند. 

جمال‌زاده در داستان‌نویسی» سبک جدیدی را بنا نهاد که تا به آن روز در ادبیات 
فارسی سابقه نداشت. او با بهره‌گیری از شیوة داستان‌نویسی غربی و ترکیب این 
شنیوه با قابلیت‌های. ادیپات کلاسیک فارسی و همستنین اسفاده از ستاده‌تو ی و 
دوری از مغلق‌گویی به طرح مسایل اجتماعی روزگار خود پرداخت. 

نثر جمال‌زاده, نثری خودمانی. صمیمی, ساده و باطراوت است. جمال‌زاده با به 
کارگیری استادانة اصطلاحات و کنایات عاميانه و ضرب‌المثل‌های فارسی و 


توصیفات عالی؛ شیوایی و گیرایی خاصی به داستانهای خود بخشیده و شیوه تازه‌ای 


۶۰ گوهر دریای جان 


پر قارفیی تایه کقا نم کر تایه 

جمال‌زاده در اکثر داستانهایش روحیه‌ای انتقادی دارد و یکی از اصلی‌ترین 
دغدغه‌هنای ذهنی او مسایل اجتضاعی ایران است. از اصلی‌ترین موضتوعات 
مطرح‌شده در داستانهای او می‌توان به انتقاد اجتماعی نقد فرصت‌طلبان سیاسیء 
دلایل عقب‌ماندگی ایران نقد بیدادگری حاکمان, نقد اخلاق مذموم مردم روزگار 
مشروطه‌خواهیء توجه به فرهنگ عامه و اهمیّت هویّت ملّی و زبان فارسی اشاره 
کرد. 

آثار داستانی او عبارتند از: یکی بود یکی نبود دارالمجانین» عمو حسینعلی» 
صحرای محشر قلتَشن دیوان. راهآب نام معصومةً شیرازی, سر و ته یک کرباس. 
تلخ و شیرین. شاهکار کهنه و نو غیر از خدا هیچ کس نبود» آسمان و ریسمان» 
قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدان قصة ما به سر رسید. 

برخی از آثار داستانی او به زبانهای انگلیسی, فرانسه آلمانی» روسی ایتالیایی؛ 
ژاپنی و زبانهای دیگر ترجمه شده است. 

همانگونه که عرض شد علاوه بر آثار داستانی کتابها و مقالات متعدد دیگری 
در زمینه‌های مختلف تاریخی, ادبی. فرهنگی, اجتماعی و ... از جمال‌زاده به یادگار 
مانده است. جمال‌زاده در حوزة ترجمه نیز فعال بوده و آنار ارزشمندی همجون 
خسیس اثر مولیر و ویلهلم تل اثر شیللر را به زبان فارسی ترجمه کرده است. 

جمال‌زاده پس از عمری طولانی و مفید. در سال ۱۳۷ خورشیدی, در سن ۱۰۲ 
سالگی در شهر ژنو سوئیس درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. 


در ادامه یک از داستانهای کوتاه او به عنوان نمونه ذکر می شود. 
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داستان کوتاه «قبّل بر وزن دهْل» 

مشهدی علی کله‌پز در بازار وکیل شیراز پسرک شیطان و باهوشی دارد بازده 
دوازده ساله به اسم هوشنگ. خیلی بازیگوش است. ولی از مدرسه فراری نیست. در 
همان دبستان محله درس می‌خواند و شب‌هاء همان وقتی که پدرش مشغول پاک 
کردن کله و پاچه برای فرداست. او در گوشه‌ای نزدیک چراغ نشسته. درس‌هایش را 
حاضر می‌کند. پدرش زیر لب برای خود آوازی می‌خواند و فکرهایی دارد. ناگهان 
صدای هوشنگ بلند می‌شود که «بابا» قبل یعنی چه (قبل بر وزن دمل). مشهدی 
علی سر بلند می‌کند و می‌گوید: من چه می‌دانم. بلکه همان «قبل منقل» باشد. برای 
چه می‌خواهی بدانی؟ هوشنگ می‌گوید: در درسی است که باید امشب حفظ کنم. 

سچه درسی؟ 

- درس «گلستان». 


-«گلستان» و قنا ؟! 


-آری در این شعر: 
هرکه نان از بل خویش خورد مشتیتا تجصا نم طسا یو تخرد 


تنعل ی رسک را ارشیان ورین )۱ 

- می‌پرسم. اوقات تلخی می‌کند و می‌گوید: شما در این کلاس چهل و سه نفرید 
و همه فضول و چانه لغ هستید و دلتان می‌خواهد مدام از من گردن‌شکسته 
سژال‌های عجیب و غریب بکنید و سوال پیچم بکنید و تو دلتان به من بخندید. اگر 
بغواهم به سژال‌های شما تعواب:بدهم فرضت برای درس باقی تمی‌ماند. ساکت 
شوید والٌ... مشهدی علی زیر لب را به رسم تعجب جلو آورد و گفت: شاید حق 


داشته باشد. من چه می‌دانم باید از کسی بپرسی که اهل علم ومدرسه باشد. 


۷ گوهر دوزای ماخ 


- بابا جان این که نشد. اقلا بگو ببینم این حاتم طائی کیست؟ 

- عجب مگر نشنیده‌ای که از اصحاب حضرت رسول بوده است و به قدری 
دست و دل باز بوده که هرچه داشته به دیگران می‌داده است. 

روز اج تن ما ی ماندو آبست ۲ 

- خدا می‌رسانیده است. آدم دست و دلباز وا نمی‌ماند. خدا یار و پاورش است. 

پس تو چرا هر چه داریم به مردم نمی‌دهی؟ 

- اولاً چیز قابلی نداريم و دوم آنکه گدا خواهیم شد و باید پیش کس و ناکس 
دنت کلاین جوز کنیم. 

- پس چرا حاتم طائی گدا نشده بود؟ 

- چه سژال‌ها از من می‌کنی. بگذار من به کارم برسم. من چه می‌دانم. 

- پس این حاتم طائی» منت از کسی هم نمی‌کشیده است. 

- نه دیگر کار خودش را می‌کرده و نان خودش را می‌خورده و اعتنابه کسی 
وم کی وا نی شنم است: 

- باب پس چرا تو که کار خودت را می‌کنی و نان خودت را می‌خحوری» منشت 
مردم را می‌کشی؟ 

- منت کسی را می‌کشم؟چه حرف‌ها! 

- مثلاً از همین شبگرد سر بازان هميشه سلام و احوالپرسی م کشر ف وش 
می‌کنی. 

- خحوب دیگر, قاعده‌اش همین است. و الا ممکن است آزار و زیان ببیند... 
- باباء آخر سعدی می‌گوید آدمی که نان خودش را بخورد از کسی منت نمی کشد: 

شاعر خیلی حرفها می‌زند. بشنو و باور نکن. اینها پند و نصیحت است. دنیا 
رنگ دیگری دارد. صدای شاعر از جای گرم بلند است. مگر نشنیده‌ای که همین 
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سعدی برادری داشته که از راه بقالی می‌خواسته یک لقمه نان حلال بخورده مشت 
کسی را هم نکشد. ولی از طرف حکومت بزور و زجر به او خرما می‌فروخته‌انده آن 
هم به قیمت خون پدرشان و بالاخره سعدی میانجیگری کرده و به میان جانش 
رسیده بوده است. پس بسیارند کسانی که نان ارف کار و زحمت خودشان 
می‌خورند و باز هر روز مجبورند منت این و آن را بکشند و هزار جور ناز بکشند تا 
همین یک لقمه نان تلخ از گلویشان بزور بیرون نکشند! 

- فریب این حرف شاعرها را نباید خورد. شییده‌ام داستان همین 
بقال بیچاره که برادر شیخ سعدی بوده, در کتاب سعدی هم آمده است. از معلمت 
بپرس تا آن را هم یادتان بدهد. من کلّه پاچه پز ساده‌ای هستم ولی کم‌کم دستگیرم 
شده است که در این دنیای بی‌همه چیز, میان آنچه آرزوی ماست و آنچه هر روز 
چشممان می‌بیند و گوشمان می‌شنود تقاوت از زمین تا آسمان است. 

مخلّص کلام آنکه سرانجام معنی کلمه «قبل» (بضم اول و دوم) معلوم نشد و 
همین که مشهدی علی مسأله را با آخوند محله که در حجره‌ای از حجره‌های مدرسه 
مجاور منزل داشت و گاهی استاد کله پز. کاسه‌اش را از چند قطعه استخوان و آب 
چرب پر می‌کرد در میان نهاد و تحقیقاتی به عمل آمد فهمیدند که در نسخه 
«گلستان» که معلّم از روی آن درس می دهد کلمةٌ «عمل» در نتیجه سائیدگی بسیار 
محو شده بوده است. و معلّم به جای آن «قبّل» (به کسر اوّل وفتحه دوم) تصوّر کرده 
بوده است و هوشنگ که معنی اين کلمه را هم نمی‌دانسته است. آنرا قبل (بر وزن 
دهل) خوانده و باعث آن همه گفتگو شده بوده است. نتیجه‌ای که از این قصه می- 
توان به دست آورد این است که چه بسا یک اشتباه مختصی دردسرهای عظیم و 
عجیب ایجاد می‌نماید و پشه‌ای را به صورت فیلی درمی‌آورد و دنیا را به هم می‌زند 
و بندگان خدا را به جان یکدیگر می‌اندازد! 


تحلیلی کوتاه از داستان «فبْل بر وزن دهل» 


این داستان در عین سادگی در بردارندة نکات عمیق اجتماعی و احلاقی است که 
جمال‌زاده آنها را با زبانی آميخته به طنز بیان داشته است. ماجرا از آنجا شروع 
می‌شود که یکی از شاگردهای مدرسه کلم «بّل» را که آن هم در اصل «عَمَل» بوده 
است به صورت اشتباه «بّل» می‌خواند و معنی آن را از پدرش می‌پرسد و پدر نیز 
که معنی آن را نمی‌داند» سخنانی می‌گوید. جمال‌زاده در بین این مکالمةٌ کوتاه بین 
پدر کم‌سواد و پسرک. مطالبی را که قصد بیان آنها را دارد. می‌گنجاند. 

نکته اوّل. انتقاد به کم‌سوادی و بی‌سوادی افراد و خصوصاً رجال سیاسی آن 
روزگار است. جمال‌زاده» همواره از بی‌سوادی و فقر فرهنگی حاکم پر جامعهٌ ایران 
آن روزگار گلایه داشته است. چه بسا بی‌سوادی و کم‌دانشی مسئولین که باعث می- 
شود تصمیم‌های غلط اخذ کنند. و جامعه را به سمت انحطاط بپرند. 

نکتهٌ بعد. وضع نابسامان نظام آموزش و پرورش است. کلاس ۶۳ نفری آن قدر 
شلوغ است که معلّم نمی‌تواند و يا نمی‌خواهد به سالات دانش‌آموزان پاسخ بدهد. 

علاوه بر اين که معلم نیز از دانش کافی برخوردار نیست و براساس قیاس باطل 


خود کلمة «عَمّل» را به «قبّل» تغییر داده است. معلّم یک نسخه قدیمی و پوسیده از 
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گلستان دارد که می‌تواند نماد نظام پوسیده. کهنه و عقب‌ماندة آموزش و پرورش 
کشور باشد. 

نکتة دیگر, تناقض در نظام تربیتی خانواده و جامعه است. پدر می‌گوید حاتم 
طائی انسان بخشنده‌ای بوده است (هرچند حاتم را هم به اشتباه از یاران پیامبر 
معرفی می‌کند)؛ و کسی که بخشش کند هرگز تهی دست نمی شود اما خودش 
بخشنده تیستت و از ترس فقراو تهیدستی یه کستین بخشش, نمی کناء» پسترک از این 
دوگانگی گفتار و رفتار پدر شگفت‌زده می‌شود و از او توضیح می‌خواهد. اما پدر 
قادر به دادن پاسخ درستی نیست. 

پدر در اینجا می‌تواند نماد جامعة سنتی و يا رهبران - آن روزگار - ایران باشد 
که دم از درستکاری و تقوا می‌زنند امّا در عمل به حرفهای خود باور ندارند. ایین 
دوگانگی در رفتار و کردار متأسفانه یکی از خصوصیّات مذموم برخی از مردم ایران 
بوده و هست که جمال‌زاده از آن رنج می‌برده است. 

نکتةٍ دیگر اعتراض به نظام فاسد حکومتی و اجتماعی است که اگر به آن‌ها باج 
ندهی تو را راحت نخواهند گذاشت. پسرک از پدر می‌پرسد. اگر کسی که از 
دست‌رنج خود نان می‌خورد. نباید منت کسی را بکشد پس چرا تو منت شبگرد سر 
بازار را می‌کشی؟ و پدر می‌گوید» نمی‌شود و بالاخره باید با بعضی‌ها کنار آمد. " 
روحیة ظلم‌پذیری و به اصطلاح. باج دادن یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی جامعة 
ایران از دیرباز تاکنون است و جالب آنجاست که پدر برای توجیه ظلم‌پذیری خحود 
داستانی هم از سعدی جعل می‌کند و به خورد پسرک می‌دهد تا خود را تبرئه کند. 
یعنی افراد جامعهٌ ظلم‌پذین همواره در صدد توجیه عمل اشتباه خود هستند. 

نکتة بعد این که پدر به پسرک می‌گوید نباید فریب ور شاعرها 
در اینجا نماد روشنفکرها و آرمان‌گراهای جامعه هستند که می‌خواهند انسان را به 


۹ گوهر دوز ماخ 


سمت جامعة آرمانی و مدینة فاضله راهنمایی کنند. اما متأسفانه جهل حاکم بر 
جامعه. همواره روشنگری این دسته از انسانها را از بین می‌برد. جمال‌زاده سعی کرده 
است با زبان طنز و سادهُ خود در ایین داستان» به نوعی جهالت. ظلم‌پذیری» 
کم‌سوادی» ارتجاع و عدم توجه به آرمانهای انسانی را در جامعة آن روزگار ایران به 
نقد بکشد. هرچند شاید در ظاهر این داستان این مسایل خود را نشان ندهند اما با 


اندکی تأمّل در کنایات و طنزهای موجود در داستان, این موضوعات هویدا می‌شوند. 


فصل پانزدهم 
صادق هدایت 


زندگی و آثار 

صادق هدایت در سال ۱۲۸۱ خورشیدی در خانواده‌ای متتفذ در تهران متولد شد. 
تحصیلات ابتدایی» متوسطه و دبیرستان خود را در شهر تهران به اتمام رساند و 
سپس برای ادام تحصیلات. همراه با اوّلین گروه دانش آموزان اعزامی به خارج؛ 
راهی بلژیک شد و در رشتهٌ ریاضیات محض به تحصیل پرداخت. اما پس از مدّت 
کوتاهی آن را رها کرد و به فرانسه رفت و در رشتهٌ ساختمان مشغول به تحصیل 
شد. هدایت پس از دو سال تحصیل در این رشته آن را نیز رها کرد و در رشتةٌ 
ادبیات فرانسه ادامةٌ تحصیل داد. اما در نهایت» تحصیل در این رشته را نیز به پایان 
نرساند و به ایران بازگشت. در ایران نیز در چندین شغل دولتی مشغول به کار شد. 
اما هیچ یک از آنها روج ناآرام او را راضی نمی کرد و او همواره از کاری استعفا 
می‌داد و به کاری دیگر مشغول می‌شد. بانک ملی, ادارة کل تجارت شرکت سهامی 


۸ گوهر دریای جان 


کل ساختمان» وزارت امور خارجه وزارت فرهنگ ادارٌ موسیقی کشور و دانشکدة 
هنرهای زیباء از جمله جاهایی بودند که او در آنها به کار اشتغال داشت. 

او در سال ۱۳۲۹ به فرانسه بازگشت و در سال ۱۳۳۰ و در سن 2۸ سالگی در 
شهر پاریس به زندگی خود پایان داد. 

اگرچه صادق هدایت در امر تحصیل و اشتغال چندان زندگی موفقی را تجربه 
نکرد. اما در حوزهُ نویسندگی در زمر موفق‌ترین داستان‌نویسان معاصر ایرانی به 
شمانم وروی او یه گذازان اضلی داشعان توش رین هر انران ات و سیازی 
از نویسندگان بعدی» تحت تأثیر شیوه نگاه و سبک بیان او بوده‌اند. 

نثر آثار هدایت. نثری است ساده» روان» صمیمی همراه با توصیفات دقیق و گیرا 
که مخاطب را براحتی با خود همراه می‌سازد. او از به کار بردن کلمات ثقیل و 
غیرقابل فهم در داستانهایش اجتناب می‌کند و به جای آن کلمات روشن و معمولی 
را که افراد جامعه با آن صحبت می‌کنند به کار می‌گیرد؛ به گونه‌ای‌که هرکسی با هر 
سطح سوادی, بتواند از آنها استفاده کند. هرچند. گاه» در برخی از آثارش» همچون 
بوف کور این قاعده شکسته می‌شود و برخی اصطلاحات خاص که برای عوام 
قابل فهم نیست. در آثارش راه می‌یابد. 

در داستانهای هدایت. هرکس از هر صنف و طبقه‌ای که هست. با همان زبان و 
لهجهٌ خاص صنف و طبقهٌ خود گفتگو می‌کند و همین موضوع. باعث شده که زبان 
محاوره و عامیانه به بهترین شکل در آثار هدایت متجلی شود. 

اکثر داستانهای صادق هدایت درون‌مایه‌ای اجتماعی - انتقادی دارند. او از استبداد 
حاکم بر جامعه رنج می‌کشد. خواه این استبداد از طریق حکومت‌ها باشد و خحواه از 
طریق ترویج خرافه‌پرستی و دین‌فروشی ریاکارانه. به همین دلیل سعی دارد که در 


آثارش به نبرد استبداد. خرافه گرایی» سطحی‌اندیشی و قشری گرایی برود و به هر 
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شیوه‌ای که شده مردم را از رفتار جهالت‌بار خود آگاه سازد. اکثر قهرمانهای 
داستانهای او اقشاری از افراد جامعه هستند که به دلیل فقر فرهنگی و نادانی تحت 
ساطه قرار گرفته‌اند و زندگی فلاکت‌باری را سپری می‌کنند. 

هدایت. علاوه بر مسائل اجتماعی, به جنبه‌های روحی و روانی انسانها نیز توجه 
دارد. برخی از قهرمان‌های داستانهای او - که می‌توان آنها را سایه‌ای از خود هدایت 
دانست - دچار دردها و رنج‌های درونی‌اند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما 
هميشه این دردها آنها را از پای در می‌آورد و در نهایت به ورطه نابودی و یا 
خودکشی می کشاند. اگرچه هدایت توانسته است بخوبی برخی از دردهای درونی 
اتتباتها را ماج دگل رهظ متا اهر ها رای ای ها از امس وه 
همچنان که خود او نیز در زندگی‌اش هرگز درمانی برای دردهای روحی خود نیافت. 
از همین‌روست که در اکثر آثار هدایت فضایی یأس آلود و تاریک حاکم است که 
نشان‌ذهنده همین ره کون اندیشگی هداینت؛ استا: 

شاید اگر هدایت ٍِ- این گره کور اندیشه‌اش را باز کند- با توجه به 
تشگ هانی انشا هافر رای که دا تسه یی ار رین ال تال :و 
حتی شاید. مصلحان روزگارش تبدیل می‌شد. اما متأسفانه به هر دلیل» اين اقبال در 
زندگی او دست نداد و درد آزاردهنده «عدم فهم معنای هستی» همواره با او بود. 

صادق هدایت دارای هوش سرشاری بود. به طوری‌که علاوه بر تسلط بر زبانهای 
فرانسه» انگلیسی و پهلوی با زبان عربی و روسی نیز آشنا بود. این هوش سرشار در 
آثار پژوهشی و ترجمه‌های او از زبان‌های پهلوی و فرانسه بخوبی مشهود است. 
هدایت به فرهنگ عامه (فولکور) نیز علاقه‌مند بود. و در کتاب «نیرنگستان» و 
سلسله مقاله‌های «فولکلور یا فرهنگ توده» اطلاعات جالب توجهی از باورهای 


عامیانة ایرانی به دست داده است. 


۰ گوهر دریای جان 


آثار داستانی او عبارتند از: زنده به گور سای مغول. سه قطره خون, سایه روشن» 
بوف کور. سگ ولگرد. علویه خانم» ولنگاری. حاجی آقا. توپ مرواری. 

نمایشنامه‌ها: پروین دختر ساسان مازیار افسانة آفرینش. 

آثار غیرداستانی: رباعیات خیام ترانه‌های خیام. فواید گیاهخواری» انسان و 
حیوان. اصفهان نصف جهان (سفرنامه» نیرنگستان» وغ وغ ساهاب پیام کافکا؛ 
نوشته‌های پراکنده فرهنگ عامیانه مردم ایران. 

هدایت همچنین آثار متعدّدی را از فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. آناری 
همچون: «مسخ» اثر فرانس کافکا و «دیوار» اثر ژان پل سارتر. علاوه بر اين. چندین 
اثر را از زبان پهلوی (فارسی میانه) به فارسی امروزی برگردانده و تعلیقات 
عالمانه‌ای بر آنها نگاشته که نشان دهندهٌ وسعت اطلاعات علمی اوست. آناری 
همچون: زند وهومن یّسن, یادگار جاماسب و کارنامه اردشیر بابکان از این زمره‌اند. 

برخی از آثار صادق هدایت تاکنون به سی زبان زنده دنیا ترجمه شده‌اند که نشان 
دهنده شهرت جهانی این نويسنده ایرانی است. 


در ادامه یکی از داستانهای کوتاه او به عنوان نمونه ذکر می‌شود. 


گزیده‌ای از داستان کوتاه «سگ ولگرد» 

چند دکان نانوایی» قصابی. عطاری, دو قهوه خانه و یک سلمانی که همه آنها 
برای سل جوع و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود. تشکیل میدان ورامین را 
می‌داد. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می‌کرد و گرد و غبار نرمی جلو آسمان 
لاجوردی موج می‌زد. که به واسط آمد و شد اتومبیل‌ها پیوسته به غلظت آن 


می‌افزود. 
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تنها بنایی که جلب نظر می کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه‌ای 
ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک‌هایی که لای درز آجرهای ريخته آن 
لانه کرده بودند. نیز از شدّت گرما خاموش بودند و چرت می‌زدند. فقط صدای ناله 
سگی فاصله به فاصله سکوت را می‌شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه 
کاه دودی و به پاهایش خال سیاه داشت. گوش‌های بابله. دم براغ موهای تابدار 
چرک داشت و دو چشم با هوش آدمی در پوزة پشم آلود او می‌درخشید. 

در ته چشم‌های او یک روح انسانی دیده می‌شد در نیم شبی که زندگی او را فرا 
گرفته بود یک چیز بی‌پایان در چشم‌هایش موج می‌زد و پیامی با خود داشت که 
نمی‌شد آن را دریافت» ولی پشت نی نی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه 
رنگ بود. یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی 
دیده می‌شود بود نه تنها یک تشابه بین چشم‌های او و انسان وجود داشت؛ بلکه 
یکنوع تساوی دیده می‌شد. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در 
پوزهٌ یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی بنظر می‌آمد نگاه‌های دردناک 
قر او الما ایا کی تم وی یی فا 

جلو دکان نانوایی پادو او را کتک می‌زد. جلو قصابی شاگردش به او سنگ می- 
پراند» اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد. لکد سنکین کفش میخ دار شوفر از او 
پذیرائی می کرد. و زمانیکه همه از آزار به او خسته می شدند. بچه شیر برنج فروش 
لذّت مخصوصی از شکنجه او می‌برد. در مقابل هر ناله ای که می کشید یک پاره 
سنگ به کمرش می خورد و صدای قهقهة بچه پشت نالةٌ سگ بلند می‌شد و می- 
گفت: «بد مَسّب صاحاب!» مثل اينکه هم آنهای دیگر هم با او همدست بودند و به 
طور موذی و آب زیر کاه از او تشویق می کردند. می زدند زیر خنده. 


بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپی او شد که حیوان ناچار به 


۷ گوهر دوزای ماخ 


کوچه‌ای که طرف برج می‌رفت. فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه. به 
زحمت کشید و در راه آبی پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت. زبانش را 
بیرون آورد. در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلوش موج 
می‌زد نگاه می‌کرد. تنش خسته بود و اعصابش درد می‌کرده در هوای نمناک راه آب» 
آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت. 

احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت 
احساسات فراموش شده گم شده همه به هیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات 
گوناگون داشت. خودش را موظف می دانست که به صدای صاحبش حاضر شود. 
که شخص بیگانه و پا سک خارجی را از خانه صاحبش بتاراند. که با بچه صاحبشس 
بازی بکند. با اشخاص دیده شناخته چه جور تا بکند. با غریبه چه جور رفتار بکند. 
سر موقع غذا بخورد. به موقع معین توقع نوازش داشته باشد. ولی حالا تمام این 
قیدها از گردنش برداشته شده بود. 

همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل. تکه 
خوراکی بدست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد - این یگانه وسیلة 
دفاع او تاه ود سایی او با هراهب باکه نمی وش وله سوه ول الا ترسسو. 
و تو سری خور شده بوده هر صدایی که می شنید. و یا هر چیزی نزدیک او تکان 
می خورد. بخودش می لرزید. حتی از صدای خودش وحشت می کرد. اصلاً او به 
کثافت و زبیل خو گرفته بود. 

از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود. دو زمستان می‌گذشت که یک شکم سیر 
غذا نعورده بوده یک خواب راحت نکرده بوده شهوتش و احساساتش خفه شده 
بود یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد یکنفر توی چشم- 
های او نگاه نکرده بود. گرچه آدمهای اینجا ظاهراً شبیه صاحبش بودنده ولی به نظر 
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می آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمين تا آسمان فرق داشت. 
مثل این بود که آدمهایی که سابق با آنها محشور بود. به دنیای او نزدیکتر بودند 
قردهای سای از یی ی وی و رابت ی مرو 

مست شدن «پات» باعث بدبختی او شد. چون صاحبش نمی گذاشت که پات از 
خانه بیرون برود و به دنبال سگ های ماده بیفتد. از قضا یک روز پائیز صاحبش با 
دو نفر دیگر که پات آنها را می شناخت و اغلب به خانه شان آمده بودند» در 
اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات 
چندین بار با صاحبش بوسیله اتومبیل مسافرت کرده بود. ولی درین روز او مست 
بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان 
پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند» ولی اتفاقاً 
بوی سگ ماده‌ای. آثار بوی همجنسی که پات جستجو می کرد او را یک مرتبه 
دیوانه کرد. به فاصله های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باغی وارد باغی 
ق! 

نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می گفت : «پات... پات ا...» به 
گوشش رسید. گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می کرد. زیرا همه تعهدات 
و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون می دانست یادآوری می‌نمود. ولی 
قوّه‌ای مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد. به 
طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده. 
احساسات شدیدی در او بیدار شده بود. تمام عضلاتش, تمام تن و حواسش از 
اطاعت او خارج شده بود. به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری 
نکشید که با چوب و دسته بیل به هوار او آمدند و از راه آب بیرونش کردند. 

پات گیج و منگ و خسته, اما سبک و راحت. همینکه به خودش آمد. به 


۶ گوهر دریای جان 


جستجوی صاحبش رفت. در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را 
سرکشی کرد و به فاصله‌های معینی از حودش نشانه گذاشت. تا خرابه بیرون آبادی 
رفت. دوباره برگشت. چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته» ولی از آنجا 
بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. هراسناک در چندین جاده شروع 
بدویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. 

بالاخره شب خسته ومانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. نصف 
شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد. در چندین کوچجه 
کشنگاه تال رو خرس کی شتا ناساس کره بت هلان کته بر کشت سوق 
خوراکیهای جور به جور به مشامش رسید. 

با احتیاط و ترس و لرز جلو دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود بوی تند 
خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یکنفر که نان زیر بغلش بود به او گفت: 
«بیاه..بیاه!» صدای او چقدر بگوشش غریب آمد! و یک تکه نان گرم جلو او 
انداخت. پات هم پس از اندکی تردید. نان را خورد و دمش را برای او جنبانید. آن 
شخص. نان را روی سکوی دکان گذاشت. با ترس و احتیاط دستی روی سر پات 
کشید. بعد با هر دو دستش قلادهٌ او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد! مثل اینکه 
همه مسئولیت‌ها؛ قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی همینکه دوباره 
دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت. لکد محکمی به پهلویش خورد و 
ناله کتان دور شد, صاخب دکان رفت به دفت» دستش را لپ جوی آب کر داد. هنوز 
قلادهٌ خودش را که جلو دکان نانوایی آویزان بوده می‌شناخت. 

از آن روز پات به جز لگد. قلبه سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این 
مردم عایدش نشده بود. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او 
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پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می‌دانست 
و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می‌برد. چند روز اول را به سختی گذرانید. 
ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراغ 
کرده بود که آشغال و زبیل در آنجا خالی می‌کردند و در میان زبیل؛ بعضی تکه‌های 
خوشمزه مثل استخوان. چربی» پوست. کله ماهی و خیلی خوراکهای دیگر که او 
نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می‌شد. 

چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می داد احتیاج او بنوازش بود. او مفل 
بچه‌ای بود که همه‌اش تو سری خورده و فحش شنیده. اما احساسات رقیقش هنوز 
خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج 
به نوازش داشت. چشمهای او این نوازش را گدایی می کردند و حاضر بود جان 
خودش را بدهد. در صورتی که یکنفر به او اظهار محبت بکند و با دست روی 
سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند. برایش 
فداکاری بنماید. حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد اما به نظر می 
آمد هیچکس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی- 
کرد و توی هر چشمی نگاه می‌کرد. بجز کینه و شرارت چیز دیگری نمی‌خواند. و 
هر حرکتی که برای جلب توجه این آدمها می کرد. مثل این بود که خشم و غضب 
اه ها شش وی انشت: 

به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از این 
| 
پیاده شد. به طرف پات رفت دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود. 
پات گول نخورده بود. چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور 
یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پات دمش را جنبانید و با تردید به آن مرد 


۳ گوهر دریای جان 


نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود. برای این که او را 
نوازش بکنند. آن مرد برگشت دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد. و 
تعجب او بیشتر شد. چون آن مرد داخل اطاقی شد که او خوب می شناخت و بوی 
خوراکها از آنجا بیرون می آمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست. برایش نان گرم 
ماست. تخم مرغ و خوراکیهای دیگر آوردند. آن مرد تکه‌های نان را به ماست آلوده 
می کرد و جلو او می انداخت. پات اول به تعجیل, بعد آهسته‌تر آن نانها را می- 
خورد و چشم های میشی خوش حالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به 
صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می‌جنبانید. 

آیا در بیداری بود و يا خواب می‌دید؟ پات یک شکم غذا خورد بی آنکه اين غذا 
با تک قطع بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما؛ 
آن مرد بلند شد. رفت در همان کوچه برج. کمی آنجا مکث کرد بعد از کوچه‌های 
پیچ واپیچ گذشت. پات هم به دنبالش, تا اینکه از آبادی خارج شد. رفت در همان 
خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. پات کنار سایه 
دیوار انتظار او را کشید. بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. 

آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان 
کرد رفت در یکی از این اتومبیل‌ها که پات می شناخت نشست. پات جرأت نمی- 
کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود» به او نگاه می کرد. 

یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاده پات هم پی درنگ. دنبال اتومبیل 
شروع بدویدن کرد. نه. او اين دفعه دیگر نمی‌خواست این مرد را از دست بدهد. له 
له میزد و با وجود دردی که در بدنش حس می‌کرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ 
بر می‌داشت و به سرعت می‌دوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا می- 


گذشت. پات دو سه بار به اتومبیل رسید. ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را 
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جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمی‌داشت. اما اتومبیل از او 
تندتر می‌رفت. او اشتباه کرده بود علاوه بر اینکه به دو اتومبیل نمی رسید. ناتوان و 
شکسته شده بود. دلش ضعف می‌رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده 
او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا 
تم دآسیت: بجر دو ند هه نمی دانست به کسا من رود نه واه کش داشتتو که راه 
پیش. ایستاد. له له می‌زد. زبان از دهنش بیرون آمده بود. جلو چشمهایش تاریک 
ی 

با سر خمیده. به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در یک جوی کنار 
کشتزار شکمش را روی ماسة داغ و نمناک گذاشت. و با میل غریزی خودش که 
هیچ وقت گول نمی‌خورد. حس کرد که دیگر از اینجا نمی‌تواند تکان بخورد. سرش 
گیج می‌رفت. افکار و احساساتش محو و تیره شده بود. درد شدیدی در شکمش 
حس می‌کرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی می‌درخشید. در میان تشنج و پیچ و 
تاب. دستها و پاهایش کم کم بی حس می‌شد. عرق سردی تمام تتش را فرا گرفت. 
یکنوع خنکی ملایم و ُکیّفی بود. 

نزدیک غروب سه کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می‌کردند. چون بوی پات را 
از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد 
همین که مطمئن شد پات هنوز کاملاً نمرده است؛ دوباره پرید. این سه کلاغ برای 


درآوردن دو چشم میشی یات اه بودند. 


تحلیلی کوتاه از «داستان سک و لگرد» 


سگ ولگرد داستان سگی اصیل و اسکاتلندی است به نام «پات» که همراه 
صاحب خود به خارج از شهر می‌رود اما صاحب خود را گم می‌کند و محکوم 
می‌شود که در آن روستای وحشتناک که همة اهالی آن او را مورد آزار و اذیّت قرار 
می‌دهند. زندگی کند. «پات» بیش از سختی‌های جسمانی از کمبود محسّت و توجّه 
عذاب می‌کشد. در نهایت. وقتی که با محبّت مردی بیگانه مواجه می‌شود. آنقدر به 
دنبال خودرویی که او در آن است. می دود که جان می‌دهد. 

در این داستان هم زمینه‌های اجتماعی وجود دارد و هم موضوعات روان‌شناسی. 
در رویکرد اجتماعی» روستایی که «پات» در آن گرفتار شده می‌تواند نماد جامعةه آن 
روزگار ایران باشد. جامعه‌ای که در اثر فقر فرهنگی و اجتماعی عاری از انسانیّت 
است و هیچ کس حاضر به کمک به موجودی نیازمند نیست. اگر احیاناً کسی به 
دیگری توجه می‌کند. قصد سوءاستفاده از او را دارد و پس از تحقّق خواسته‌هایش 
او را به شدت از خود خواهد راند. چنان‌که آن مرد پس از باز کردن قلاده از گردن 
«پات» او را به شلات کتک می‌زند. ۱ 

«پات» در این داستان نماد یک انسان است. انسانی که دارای اصالت است و قبل 
از آن که پا به ایین روستا بگذارد برای حودش کسی بوده است و زندگی 
خوشایندی داشته. پات می‌تواند نماد خود هدایت نیز باشد؛ چنان‌ که هدایت در 
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به این ترتیب» این داستان می‌تواند یک داستان اجتماعی باشد که فقر جهالنت 
بی‌عدالتی» خوی حیوانی» قشری‌گری و برداشت نادرست مردم از مذاهب را در 
روزگار هدایت به تصویر می‌کشد. جامعه‌ای که فرار از آن ممکن نیست و حتی اگر 
خیلی تلاش کنی که به سمت رهایی بروی» در این مسیر از بین خواهی رفت. 
همچنان که تمام تلاش پات برای رسیدن به مرد غریبه بی‌ثمر بود. 

اما در رویکرد روان‌شناسانه نیز این داستان قابل تأمل است. در این رویکرد 
روستا می‌تواند نماد کل جهان مادّی و دنیای معاصر باشد. دنیایی که هر کس به 
دنبال ارضای نیازهای خویش است. دنیایی عاری از محبّت و انسانیّت و دوستی. 
خانواده‌ای که پات قبل از اين که به این روستا بیایده صاحب او بوده می‌تواند نماد 
عالم معناء وطن الهی و یا دوران کودکی انسان باشد که آدمی هنوز محیط پیرامون 
خود را درک نکرده است. 

دردسرهای پات از آنجا آغاز می‌شود که به دلیل گرایش به جنس مخالف و غلبة 
شهوت جنسی. صاحب خود را رها می کند و حتی به صداهای او توجهی نمی کند. 
نقظه زلییی اسان ی دوزماندن از اضلی؛ دقیفا همین غلبه شهوات ابیت مایت 
بدرستی بزنگاه سقوط انسان به ورطهٌ نابودی را نشان می‌دهد. انسانی که از اصل 
خود دور افتاده و در جهان مادی گرفتار شده است. جهانی که عاری معت 
است. پات همه سختی‌ها و گرسنگی‌ها را می‌تواند تحمّل کند. اما آنچه او را بیش از 
هرچیز زجر می‌دهد. خلاً محبّت است. یعنی انسان می‌تواند با هر فقر و نداری‌ای 
کنار بياید. اما عدم ارضای نیازهای عاطفی, قابل تحمّل نیست. 

پات تشن اندکی محبّت و توجه است و شاید بیش از آن‌که از مردم بخواهد که 
به او غذا بدهند» دارد از آنها محیّت گدایی می‌کند. اما متأسفانه هیچ‌گاه آن را 
نمی‌یابد. خود صادق هدایت نیز به دنبال همین گم‌شده بود. گم‌شده‌ای که هیچ گاه 


انماشافت: 


۰ گوهر دریای جان 


پات از مرد غریبه‌ای اندکی محبّت و نوازش می‌بیند و همین مخضبت مختصر. 
روزنة امیدی در دل او می‌گشاید. او حاضر است در مسیر این محبّت بمیرد و به 
همین دلیل, با آن که شاید بداند که هرگز به حودروی حامل مرد نمی‌رسد. امابا 
تمام قوا به دتبال آن می‌دود و در نهایت در سیر همین مت دست‌نیافتنی؛ جان 
می‌بازد. 

به نظر می‌رسد که با این پایان‌بندی» هدایت می‌خواهد بگوید که آدمی به دنبال 
این گم‌شدة ذاتی خود. یعنی محبّت. در تلاش و تکاپوست. اما هرگز از میان مردم 
ی ی | نت ۱ 

امانبه هردسعال عیل رنانن عیلی فهسانانه ازت شرا کلف‌طای رت زد سوق 
با تمام وجود ی و جان بر سر خواستهةٌ خود می‌گذارد. پات تلاش برای 
رسیدن به آرمانش را به زندگی ننگآلود در آن روستا ترجیح می‌دهد و این کار او 
تابن رانک انن: ۱ 

برخحی از محققان» سه کلاغی را که در انتهای داستان در انتظار درآوردن 
چشم‌های پات هستند نماد شاء و سیاستمداران» روشنفکران, قشریون و مردم عامی 
دانسته‌اند. 

در مجموع می‌توان گفت. صادق هدایت در ضمن این داستان به این موضوعات 
اههد مویکو ی ری امه دی شام یه 
ریاکاری. نقد شهوت‌پرستی. محکومیّت بشری, تنهایی انسان اامیدی» انزوای 
روشنفکران. گم‌شدن هویّت حقیقی انسانهاء نوستالژی دوران کودکی. نیاز فطری به 
محبّت و سرگردانی انسان و حرکت و اهاط ساره سیاسی و اجتماعی ایران 


ان روز گار. 


فصل شانز دهم 
صادق جوبک 


زندگی و آثار 

صادق چوبک در سال ۱۲۹۵ خورشیدی در بوشهر دیده به جهان گشود. 
تحصیلات ابتدایی را در بوشهر و سپس, شیراز پشت سرنهاد. آنگاه به تهران رفت و 
تحصیلات خود را ادامه داد و موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان البرز (کالج 
آمریکایی‌ها) شد. 

در سال ۱۳۱۱ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. پس از سه سال به وزارت 
دارایی رفت و به عنوان تحویل‌دار استخدام گردید. با ورود مستشاران آمریکایی» به 
آن هیأت منتقل شد و به عنوان مترجم به همکاری با آن گروه پرداخت. در سال 
۲ به عنوان مترجم سفارت انگلیس و پس از آن» با همین سمت. در شرکت 
نفت ایران و انگلیس به کار خود ادامه داد. در همین سالها بود که شروع به نگارش 
داستان و ترجمٌ آثار ادبی نمود و کم کم در محافل داخل و خارج از کشور شناخته 


۲ گوهر دوزای ماخ 


شد. جوبک‌ یش از بازنشسته شدن (۱۳۵۲) مدتی. راهنی انگلستان و سپس عازم 
آمریکا شد و تا پایان عمر در همان کشور اقامت گزید. 

صادق چوبک در کنار داستان‌نویسانی همچون جمال‌زاده. بزرگ علوی و صادق 
هدایت. از زمره پیشروان و بنیان‌گذاران داستان‌نویسی نوین فارسی به شمار می‌رود. 

نثر داستانهای صادق چوبک. نثری است ساده و طنزآلود. او بنا به دلایلی در 
داستانهایش اصطلاحات خشن و رکیک کوچه و بازار را به کار می‌گیرد. اکثشر 
قهرمانهای داستانهای او از طبقه فرودست جامعه هستند و صادق چوبک زشت‌ترین 
دشنام‌ها را -بدون ملاحظه- از زبان این شخصیت‌ها بیان می‌دارد. 

زبان شخصیت‌های داستان‌های او زبان محاوره و شکستة مردم کوچه و بازار 
است. می‌توان مجموعه‌ای از اصطلاحات و کنایات مردم فرودست جنوب شهر را 
در آثار او مشاهده کرد. 

از آنجا که ظاهراً صادق چوبک معتقد به مکتب ناتورالیسم ادبی است. برخلاف 
نویسندگان کلاسیک -که سعی می‌کنند زشتی‌ها را به تصوير نکشند و یا به آرامی از 
کنار آنها رد شوند- در صدد نشان دادن زشتی‌ها با تمام جزئیات آن‌هاست. بنابراین 
در آثار او هم در حوزه زبان و هم در حوزه تصویرسازی, شاهد به کارگیری الفاظ 
و تصویرهای ضدهنجارهای متداول جامعه هستیم. 

هدف ناتورالیست‌ها از بیان زشتی‌هاء نشان دادن ابعاد پنهان زندگی انسانها به 
آنهاست. آنها به این وسیله می‌خواهند نيمة پنهان زندگی سیاه انسانی راه که آدمیان 
ره ایکا ان هید ها آ نها فان هنن ۱ ۱ 

موضوعاتی که نویسندگان مکتب ناتورالیسم به آن می‌پردازند عبارت است از: 
فسادهای اخلاقی. فقر اعتیاد. بیماری» دزدی» هرزگی؛ ترس خشونت و 


ناهنجاری‌های احساسی و درونی که اکثراً ريشه در ورائت و شرابط جبری زمان و 
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مکان دارد. ناتورالیست‌ها معتقد بودند که نویسنده باید به توصیف بی‌پرده. زننده و 
چند شآور وقایع بپردازد. 

درون‌ماية اکثر داستانهای صادق چوبک نیز همین موضوعات است. او سعی 
می‌کند با زبان و سبک خاص خود. مشکلات و بدبختی‌های انسان و جامعةٌ 
روزگارش خود را به تصویر بکشد. محرومیت و بدبختی زنان جامعه تنهایی. 
بی‌دفاع بودن اقشار فرودست. استبداد حاکم بر روابط و افراد جامعه. سرخوردگی 
روشفکران جامعه: جهل و نادانی افراد جامعه؛ ففرء خرافه‌پرستی, اعلاق‌گراینی 
دروغین. خیانت. دزدی. لابالیگری. اعتیاده فحشا؛ جبر سرنوشت. گرسنگی و 
مسایلی از این دست. از جمله موضوعاتی‌اند که جوبک در داستانهای خود. در صدد 
شان اتهاشنت: 

در مجموع باید گفت که صادق چوبک به دنبال بیان سیاهی‌ها و زشتی‌های 
جامعه در قالب داستان بوده است و البته باید گفت که علاوه بر دلبستگی چوبک به 
مکتب ناتورالیسم. اوضاع سیاه و ناهنجار آن سالهای ایران نیز در شیوةٌ داستان‌گویی 
سیاه چوبک موثر بوده است. 

مجموعه داستانهای کوتاه صادق چوبک عبارتند از: خیمه‌شب‌بازی» روز اوّل قبر 
چراغ آخر و انتری که لوطیش مرده بود. 

رمانهای او: تنگسیر و سنگ صبور. 

اکثر داستانهای صادق چوبک. به زبانهای خارجی ترجمه شده‌اند. به عنوان نمونه 
| زبان دنیا ترجمه شده و حتی در سال ۱۳۵۲ براساس 
آن فیلمی به همین نام هت انیم 

صادق چوبک همچنین در زمینةٌ ترجمه نیز فعال بود و آثاری مثل پینوکیو (آدمک 


چوبی) اثر کارلو کولودی را به فارسی برگرداند. 


۶ گوهر دریای جان 


صادق چوبک سرانجام در سال ۱۳۷۷ در سن ۸۲ سالگی در ایالت کالیفرنیای 


در ادامه ادامه» یکی از داستانهای او به عنوان نمونه ذکر می‌شود. 


داستان کو تاه «(قفس» 

قفسی پر از مرغ و خروس‌های خصی و لاری و رسمی و کله ماری و زیره‌ای و 
کُل‌باقلایی و شیر برنجی و کاکلی و دم کل و پا کوتا» و جوجه‌های لُندوک مافنگی 
کنار پیاده رو» لب جوی یخ بسته‌ای گذاشته بود. توی جو تفالاٌ چای وخحون دلمه 
شده و انار آب لمبو و پوست پرتقال و برگ‌های خشک و زرد و زبیل‌های دیگر 
۱ یخ» بسته شده بود. لب جوء نزدیک قفس. کودامع بود پر از حون دلمه شده یخ 
بسته که پر مرغ و شلغم گندیده و ته سیگار و کله و پاهای بریده مرغ و پهن اسب 
توش افتاده بود. 

کف ففس. خیس بود. از فضلهٌ مرغ. فرش شده بود. خاک و کاه و پوست آرزن, 
قاتی فضله‌ها بود. پای مرغ و خروس‌ها و پرهای‌شان خیس بود. از فضله خیس بود. 
جایشان تنگ بود. همه تو هم تپیده بودند. مانند دانه‌های بلال به هم چسبیده بودند. 
می‌زدند و کال هم را می‌کندند. جا نبود. همه توسری می‌خوردند. همه جایشان 
تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه‌شان بود. همه با هم بیگانه بودند. همه جا 
گند بود. همه چشم به راه بودند. همه مانند هم بودند و هیچکس روزگارش از 
دیگری بهتر نبود. 


آنهایی که پس از توسری خوردن, سرشان را پایین می‌آوردند و زیر پر و بال و لا 
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پای هم قایم می‌شدند. خواه ناخواه» تکشان تو فضله‌های کف قفس می‌خورد. آن 
وقت از ناچاری از آن توء پوست ارزن وّر می‌میچیدند. آنهایی که حتی جا نبود 
تکشان به فضله‌های ته قفس بخورد بناچان به سیم دیوراه قفس تک می‌زدند و 
خیره به بیرون می‌نگریستند. اما سودی نداشت و راه فرار نبود. جای زیستن هم 
نبود. نه تک غضروفی و نه چنگال و نه قدقد خشم آلود و نه زور و فشار و نه تو 
سرهم زدن راو فرار نمی‌نمود. اما سرگرمشان می کرد. دنیای بیرون به آنها بیگانه و 
سنگدل بود. نه خیره و دردناک نگریستن و نه زیبایی پر و بالشان به آنها کمک نمی- 
کرد. 

تو هم می‌لولیدند و تو فضله خودشان تک می‌زدند و از کاس شکسته کنار 
قفس, آب می‌نوشیدند و سرهایشان را به نشان سپاس. بالا می‌کردند و به سقف 
دروغ و شوخگن و مسخرة قفس می‌نگریستند و حنجره‌های نرم و نازکشان را تکان 
هنت 

در آندم که رت می‌زدند. همه منتظر و چشم به راه بودند. سرگشته و بی- 
تکلیف بودند. رهایی نبود. جای زیست و گریز نبود. فرار از آن منجلاب نبود. آنها با 
یک محکومیت دسته جمعی در سردی و بیگانگی و تنهایی و سرگشتگی و چشم به 
راهی. برای خودشان می‌پلکیدند. 

بناگاه» در قفس باز شد و در آنجا جنبشی پدید آمد. دستی سیاه سوخته و رگ 
درآمده و چرکین و شوم و پینه بسته. تو قفس رانده شد و میان هم‌قفسان به گند و 
کو در آمد. دست با سنگدلی و خشم و بی اعتنایی در میان آن, به درو افتاد و آشوبی 
پدیدار کرد. هم‌قفسان بوی مرگ آلود آشنایی شنیدند. چندششان شد و پرپر زدند و 
زير پر و بال هم پنهان شدند. دست. بالای سرشان می‌چرخید. و مانند آهن‌ربای 


نیرومندی آنها را چون براده آهن می‌لرزاند. دست همه جا گشت و از بیرون چشمی 


5 گوهر دوزای ماخ 


چون «رادار» آن را راهنمایی می‌کرد. تا سرانجام بیخ بال جوجه ریقونه‌ای چسبید و 
آن را از آن میان, بلند کرد. 

اما هنوز دست و جوجه‌ای که در آن تقلا و جیک جیک می‌کرد و پر و بال می‌زد 
بالای سر مرغ و خروس‌های دیگر می‌چرخید و از قفس بیرون نرفته بود که دوباره 
آنها سرگرم جویدن در آن منجلاب و توسری خوردن شدند. سردی و گرسنگی و 
سرگشتگی و بیگانگی و چشم به راهی. به جای خود بود. همه بیگانه و بی اعتنا و 
بی مهر بر بر به هم نگاه می‌کردند و با چنگال خودشان را می خاراندند. 

پای قفس. در بیرون کاردی تیز و کهن بر گلوی جوجه مالیده شد و خونش را 
بیرون جهاند. مرغ و خروس‌ها از تو قفس می دیدند. قَدقّد می‌کردند و دیوارهٌ قفس 
وا تکرس زوین اما د اد قش) سعت بوه ون را سر تقو اما راهم تاد اقا 
کنجکاو و ترسان و چشم به راه و ناتوان به جهش خون هم‌قفسشان که اکنون آزاد 
شده بود نگاه می‌کردند. اما چاره نبود. اين بود که بود. همه خاموش بودند و گرد 
مرگ در قفس پاشیده شده بود. 

هم خرن رز روی پر زرق و برقی تک خود را توی فضله ها شیار کرد 
و سپس آن را بلند کرد و بر کال شق و رق مرغ زیره‌ای پاکوتاهی کوفت. در دم 
مرغک خوابید و خروس به چابکی سوارش شد. مرغ توسری خورده و زبون تو 
فضله‌ها خوابید و پا شد. خودش را تکان داد و پر و بالش را یف و پر باد کرد و 
سپس برای خودش, چرید. بعد تو لک رفت. کمی ایستاد دوباره سرگرم چرا شد. 

قدقد و شیون مرغی بلند شد. مدّتی دور خودش گشت. سپس شتابزده» میان 
قفس چندک زد و بیم خورده. تخم دم بی‌پوست خونینی تو منجلاب قفس ول 
داد. در دم دست سیاه سوخته رگ‌درآمدة چرکین شوم پینه بسته‌ای. هوای درون 
قفس را درید و تخم را از توی گندزار ربود و همان‌دم در بیرون قفس. دهانی چون 
گور باز شد و آن را بلیعد. هم‌قفسان چشم به راه. خیره. جلو خود را می‌نگریستند. 


تحلیلی کوتاه از داستان «قفس» 


این داستان را حداقل با دو دیدگاه اجتماعی و فلسفی می‌توان مورد بررسی قرار 
قا ی گام تاش رود امه نت یاهب ری 0 تاو کص ور و عکرست استفا وی 
ایران در آن سالهاست. چوبک در این داستان به صورت نمادین» مشکلات ِ- 
اجتماعی را که شاید شرح آنها نیازمند نوشتن کتابهای بسیاری باشد. به صورت 
مختصر بیان کرده است. 

در جامعهٌ استبدادی‌ای که چوبک از آن به قفس تعبیر کرده است. اعضای جامعه. 
علاوه بر فقر و فلاکت اقتصادی مبتلای فقر فرهنگی نیز هستند و با همدیگر 
سازگاری و مهرورزی ندارند. در چنین جوامعی, مردم به جای اتحاد و مهرورزی و 
اندیشیدن چاره‌ای برای نجات خود از قفس. يا بر سر هم می‌کوبند و یاخود را 
مشغول آت و آشغال‌های ته قفس می‌کنند که می‌تواند نمادی از زندگی مصرفی 
باشد ی باشد. 

افراد چنین جامعه‌ای. به جای نجات خود. هميشه «چشم به راه» اند تا کس 
دیگری بیاید و آنها را رها نماید. در جوامع استبدادی فضایی برای نفس کشیدن و 


آزادی وجود ندارد و همه در تنگنایی بحرانی به سر می‌برند و در هم می‌لولند. 


۸ گوهر دریای جان 


حتی قدقد خشم‌آلود برخحی از اعضای این قفس که می‌تواند نماد بعضی از 
مبارزات و اعتراضات مردمی باشد. راه به جایی نمی‌برد. میله‌های قفس جوامع 
استبدادی چنان محکم است که اعضای آن جوامع حتی فکر رهایی از آن ۲ ۵ رم 
خود راه نمی‌دهند. اعضای این جامعه بسته. باید مشغول به کارهای روزانه خود. 
همچون ورچیدن ارزن از ته قفس, آب خوردن و ارضای نیازهای شهوانی باشند. 
اشها هه نماد زندگی مصرفی‌ای است که حاکمان مستبد از اعضای جامعه‌شان 
انتظار دارند. اما اعضای این جامعه حق تفگ 0 و اعتراض ندارند و فقط باید 
تفت کی و و کت 
بایستند. 

دست سیاه‌سوخته و پینه‌بسته نیز نمادی از حاکمان مستبد و یا حکومت‌های 
استعماری است که قصدشان از نگهداری اعضای جوامع در قفس. استفاده از 
یو لا سب نو لیل ای فان آ مات رفسشت رازه توسط «رادار» هدایت می - 
شود. «رادار» می تواند نمادی از سیستم سری اطلاعاتی جوامع استبدادی باشد که 
حکومت را در مسیر سرکوب و ارعاب مردم یاری می‌دهد. 

فبستت( یاف ایکا موه ضصتفی را بهاغتران في‌بايی. تخاب هی کت و سوم کرک 
یعنی در چنین جوامعی, اقشار ضعیف جامعه. قبل از سایر اعضا از حکومت ضربه و 
لطمه می خورند. جالب آنجاست که وقتی این جوجه در برابر چشم هم‌نوعانش 
کشته می‌شود. با هیچ عکس العمل عاطفی‌ای از طرف ساير مرغ و خروس‌ها مواجه 
نمی‌شویم و آنها مجدداً سرشان را لای فضله‌های ته قفس فرو می‌کنند. 

ایند ضینه افهادی است: ار اعضایی آفراد عامعه دی قیال طلمی کته یه سار 
انسانها می‌شود. چه بسا مبارزانی که در برابر حکومت استبدادی ایستاده و کشته 


شده‌اند. اما اکثر مردم. بی‌توجه به اين جانفشانی‌ها مجدداً سرگرم فد کر یی آند وه 
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حبوانی خود شده‌اند. برای آنها فقط زنده ماندن و ادام زندگی نکبت‌بارشان مهم 
است و هیچ عاطفه. مهر. محبّت و احساس مسولیتی در جامعه باقی نمانده است. 

همان دست سیاه و پینه‌بسته در انتهای داستان, مجدداً وارد قفس می شود و تنها 
محصول جامعه. یعنی تخم‌مرغ ره که به سختی و فلاکت در اين تگنا تولید شده 
است. ربوده و می‌بلعد. در اینجا دست سیاه پینه‌بسته. نمادی از استعمار پیر است که 
در آن سالها. تنها محصول کشور ایران» «نفت» را با همکاری مسئولان بی کفایت آن 
روزگان به یغما می‌برد. 

چوبک می‌خواهد بگوید مردم جامعة ایران(در عصر پهلوی) اگرچه دارای 
پتانسیل و منابعی هستند. اما در قفس استبداد حکومتی محبوس شده و به یک 
محکومیت دسته جمعی گرفتار آمده‌اند و راه نجاتی ندارند. او در ضمن این داستان, 
به دنبال نقد موضوعات اجتماعی است. موضوعاتی همچون: استبداده استعمار 
بی‌فرهنگی. بی‌محبّتی انسانهای جامعه فساد مالی و اخلاقی. روزمرگی» 
شهوت پرستی. بحران مسکن و غذاء ظلم به زنان. سیستم وحشتناک امنیتی و جنایات 
عاملان حکومت و به غارت رفتن ثروت ملی. 

در نگاه فلسفی» شاید بتوان «قفس» را نماد «دنی» دانست. از آنجا که صادق 
چوبک با نگاه ناتورالیستی به هستی می‌نگرد. نگاهی مثبست و خوشایند به دنیا و 
زندگی ندارد و جهان را محصول نوعی جبر می‌داند. در چنین نگاهی, دنیا همچون 
یک قفس است و انسانهاء محکوم و مجبور به زندگی‌اند و سعی می‌کنند به هر 
طریقی خود را سرگرم کنند تا زمان مرگ آنها فرا برسد. جامع؛ انسانی. جامعه‌ای 
بی‌تفاوت و سیاه است و جبر زندگی بر سر همه انسانها سایه افکنده و راه نجاتی 
برای آنها وجود ندارد! 

البته می‌شود با دید گاه‌های دیگری نیز این داستان را مورد نقد و بررسی قرار داد. 


فصل هفدهم 
حلال آل احمد 


زندگی و آثار 

جلال آل احمد در سال ۱۳۰۲ در خانواده‌ای مذهبی در تهران متوگد شد. 
تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را- علی‌رغم میل پدر- در تهران به پایان رساند. 
جلال در سن بیست سالگی به درخواست پدرش, برای تحصیلات دینی روانةٌ شهر 
نجف می‌شود. اما پس از مدّت کوتاهی به ایران باز می‌گردد و به حزب توده 
می‌پیوندد و به همین دلیل» پدرش او را از خود می‌راند. 

جلال پس از چند سالی, از حزب توده خارج می‌شود اما تا پایان عمر خود. به 
انحای گوناگون دغدغةٌ مردم و اجتماع را دارد. او در ۱۳۲۲ وارد دانشسرای عالی 
تهران شده و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ‌التحصیل می‌گردد و در سال ۱۳۲۳ 
به عنوان آموزگار در وزارت فرهنگ مشغول به کار می‌شود. او در همین زمان؛ 


تحصیلات خود را در دورهُ دکتری ادبیات فارسی ادامه می‌دهد. اما در اواخر دوران 
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از ادامة تحصیل صرف‌نظر می‌کند و آن را نیمه کاره رها می‌نماید. 

از برچسته‌ترین خصوصیات سبکی نثر آل احمد. فشردگی و ایجاز است. او در 
آثار خود. از اطناب و توصیف و به کار بردن آرایه‌های ادبی و بلاغی بشلّت پرهیز 
ی ند : 

او سعی دارد به سریع‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن و به دور از هر حاشیه‌ای 
منظور و مقصود خود را به مخاطب انتقال دهد و به همین دلیل. نثر او حالتی 
شتاب زده و تلگرافی به خود گرفته است. اما در عین حال» همین سادگی و 
بی‌پیرایگی و ضرب‌آهنگ تند نثر او در مخاطب حالتی هیجانی ایجاد می‌کند که 
باعث می‌شود تحت تأثیر کلام او قرار بگیرد. از آنجا که جلال به ادبیات متعهد 
اختفاد دافته < و در اکنر آثار حوده دز بی بیان دید گاه‌های خاصن و اکترا انتقادی 
خود است - این شیوه تلگرافی. فشرده و موجز بامفهوم کلام او موافق افتاده و 
گیرایی دوچندانی به آثار او بخشیده است. 

جلال آل احمد» نویسنده‌ای متعهد است. از دیدگاه اوه ادبیات و هنر باید در 
خدمت جامعه قرار بگیرد. از اين‌رو در آنارش توجّه چندانی به آرایه‌سازی و 
آرایه‌بافی ندارد و سعی می‌کند به ساده‌ترین شکل پیام خود را منتقل سازد. 

عمده‌ترین موضوعات مطرح‌شده در آثار او عبارتند از: نقد بی‌عدالتی و ستم رفع 
تبعیض‌های طبقاتی ارتقای جامعه انسانی» تحقق آزادی واقعی. حفظ هویت 
فرهنگی در برابر غرب. روشن ساختن مفهوم روشنفکری. توجه به وضعیت زنان 
ایران» توجه به قشرهای فرودست و آسیب‌پذیر جامعه. 

حلال علاوه بر کتاب‌ها و پژوهش‌های اجتماعی- انتقادی خود. سعی می‌کند 
این موضوعات را از در قالب داستان نیز مطرح سازد. بنابراین. هدف جلال از 


داستان گویی» نشان دادن هنر داستان‌سرایی و با صرف روایت نیست؛ بلکه او 


۲ گوهر دریای جان 


هنرمندی متعهد و دردمند است که سعی می کند در قالب داستان. مشکلات و 
معضلات جامعهٌ آن روزگار ایران را مطرح کرده و راه حلّی برای آنها بیابد. 

اگرچه جلال در داستان گویی و سایر آثارش به دنبال ایجاد سبک نبوده است. اما 
شیوة سخن او امروزه به عنوان یک سبک خاص ادبی. شناخته می‌شود و برخی از 
نویسندگان. سعی کرده‌اند که شیوهٌ او را در نثرنویسی دنبال کنند. 

آثار جلال را می‌توان در پنج دسته» طبقه‌بندی کرد: ۱) داستان‌ها ۲) مقالات و 
کتابهای اجتماعی - انتقادی ۳) سفرنامه‌ها و پژوهش‌های مردم‌شناسی ۶) ترجمه‌ها 
۵ نامه‌ها. 

آثار داستانی او از اين قرارند: دید و بازدید. از رنجی که می‌بریم» سه‌تار» زن 
زیادی. سرگذشت کندوها؛ مدیر مدرسه. نون و القلی پنج داستان. سنگی بر گوری. 

مقالات و کتابهای اجتماعی - انتقادی: گزارش‌ها؛ حزب توده سر دو را هفت 
مقاله. سه مقالة دیگر. غرب‌زدگی. کارنامة سه‌ساله. ارزیابی شتابزده. گفتگوهاه یک 
چاه و دو چاله. در خدمت و خیانت روشنفکران. 

سفرنامه‌های او عبارتند از: اورازان» تات‌نشین‌های بلوک زهرا. خسی در میقات 
سفر به ولایت عزرائیل سفر روس. سفر آمریکا. جزیرة خارک در یقیم خلیج فارس. 

جلال آل احمد همچنین آثار مهمی از آلبرکامو (بیگانه» آندره ژید (مائده‌های 
زمینی» ژان پل سارتر (دستهای آلوده) و داستایوفسکی (قمارباز) و نویسندگان دیگر 
را به فارسی ترجمه کرده است. نامه‌های جلال نیز سال‌ها بعد از مرگ او منتشر شد. 
این مجموعه. شامل نامه‌های او به دوستان دور و نزدیکش است. 

جلال آل احمد. سرانجام در سال ۱۳۶۸ خورشیدی, در سن چهل و شش 
سالگی. در اثر مرگ ناگهانی در آسالم گیلان دار فانی را وداع گفت. 


در ادامه. یک داستان کوتاه از او به عنوان نمونه. ذکر می‌شود. 
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داستان کوتاه «بجة مردم» 

خوب. من چه می‌توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگهدارد. بچه که 
مال خودش نبود. مال شوهر قبلی‌ام بود. که طلاقم داده بوده و حاضر هم نشده بود 
بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه می‌کرد؟ خوب من هم می‌بایست 
زندگی می‌کردم. اگر این شوهرم هم طلاقم می‌داد چه می‌کردم؟ ناچار بودم بچه را 
یک‌جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته. مثل من. غیر از این چیز 
دیگری به‌فکرش نمی‌رسید. نه جایی را بلد بودم نه راه و چاره‌ای می‌دانستم. نه 
اينکه جایی را بلد نبودم. می‌دانستم می‌شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یابه 
خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که بچه مرا قبول می‌کردند؟ از کجا 
خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمی‌خواستم به این صورت‌ها تمام شود. همان روز 
عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای 
مادرم و دیگر همسایه‌ها تعریف کردم؛ نمی‌دانم کدام یکی‌شان گفتند «حوب. زن. 
می‌خواستی بچه‌ات را ببری شیرخوارگاه بسپری. يا ببریش دارالایتام و...». نمی‌دانم 
میدادن؟ هه!». من با وجود اينکه حودم هم به فکر اینکار افتاده بودم اقا آن زن 
همسایه‌مان وقتی اين را گفت. باز دلم هُری ریخت تو و بخودم گفتم «حوب زن. تو 
هیچ رفتی که رات ندن؟» و بعد به مادرم گفتم «کاشکی این کارو کرده بودم.» ولی 
من که سررشته نداشتم. من که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آنوقت هم که دیگر دیر 
شده بود. از حرف آن زن مثل اينکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت. 

هم شیرین زبانی‌های بچه‌ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. و جلوی 
همه در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود! خودم شنیدم تکیسا لا لسن 
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لب گفت «گریه هم می‌کنه! خجالت نمی‌کشه...» باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی 
دلداریم داد. خوب راست هم می‌گفت. من که اول جوانیم است» چرا برای یک بچه 
اینقدر غصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی‌کند. حالا خیلی وقت 
دارم که هی بنشینم و سه تا و چهار تا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی - 
باید اینکار را می‌کردم؛ ولی خوب. حالا که کار از کار گذشته است. 

حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم بروم و این 
کار را بکنم. شوهرم بود که اصرار می‌کرد. راست هم می‌گفت نمی‌خواست پس 
اقتادةٌ یک ره خر دیگر را سر سفره‌اش ببیند. خود من هم وقتی کلاهم را قاضی 
می‌کردم به او حق می‌دادم. خود من آیا حاضر بودم بچه‌های شوهرم را مثل بچه‌های 
خودم دوست داشته باشم؟ و آنها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنهارا سر سفره 
شوهرم زیادی ندانم؟ خوب او هم همینطور. او هم حق داشت که نتواند بچة مرا 
بچه مرا که نه, بچة یک نره خر دیگر را -به قول خودش- سر سفره‌اش ببیند. در 
همان دو روزی که به خانه‌اش رفته بودم. همه‌اش صحبت از بچه بود. شب آخر 
خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اينکه خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع به بچه 
گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم «خوب. میگی چه کنم؟» شوهرم چیزی 
نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت «من نمیدونم چه بکنی. هر جور خودت میدونی 
بکن. من نمیخام پس افتاده یه نره‌حر دیگرو سرسفره خودم ببینم». راه و چاره‌ای هم 
جلوی پایم نگذاشت. آنشب پهلوی من هم نیامد. مثلاً با من قهر کرده بود. شب 
سوم زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر کرده بود. خودم می‌دانستم که می‌خواهد 
مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یکسره کنم. 

صبح هم که از در خانه بیرون می‌رفت؛ گفت: «ظهر که میام دیگه نبایس بچه رو 
ببینم» ها!؛ و من تکلیف خودم را از همان وقت می‌دانستم. حالا هر چه فکر می‌کنم 
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نمی‌توانم بفهمم چطور دلم راضی شد! ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به 
سرم انداختم دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم. از خانه بیرون رفتم. بچه‌ام 
نزدیک سه سالش بود. خودش قشنگ راه می‌رفت. بدیش این بود که سه سال عمر 
صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه دردسرهاش تمام شده بود. همه شب 
بیدار ماندن‌هاش گذشته بود. و تازه اول راحتی‌اش بود. ولی من ناچار بودم کارم را 
بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا پپایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس 
خوب‌هایش را هم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همان اواخر 
شوهر قبلی‌ام برايش خریده بود. وقتی لباسش را تنش می‌کردم اين فکر هم بهم هی 
زد که «زن دیگه چرا رخت نوهاشو تنش می‌کنی؟» ولی دلم راضی نشد. 
می‌خواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور اگر باز هم بچه‌دار شدم برود و برايش 
لباس بخرد. 

لباسش را تتش کردم. سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را 
گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم را دور کمرم نگهداشته بودم و آهسته 
آهسته قدم برمیداشتم. دیگر لازم نبود هی فحشش بدهم که تندتر بياید. آخرین 
دفعه‌ای بود که دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه می‌بردم. دو سه جا 
خواست برایش قافا بخرم. گفتم: «اوّل سوار ماشین بشیم بعد برایت قاقا هم می- 
خرم». یادم است آن روز هم مثل روزهای دیگر» هی از من سوال می‌کرد. یک اسب 
پایش توی چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار 
کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم و اسب را که دستش خراش 
برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت: «مادل دسس اوخ 
سّده بودس؟) گفتم: «آره جونم حرف مادرشو نشینده. اوخ شده). 


تا دم انستگاه ماشین آهسته آهسته می‌رفتم. هنوز اول وقفت بود. و ماشین‌ها شلوغ 
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بود. و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم آمد. بچه‌ام همی 
برده بود. دو سه بار گفت: «پس مادل جطول سدس؟ ماسین که نیومدس. پس بلیم 
قاقا بخلیم» و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد. و گفتم وقتی ماشین سوار 
شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. بالاخره حط هفت را گرفتم و تا میدان شاه که 
پیاده شدیم بچه‌ام باز هم حرف می‌زد و هی می‌پرسید. یادم است یک بار پرسید: 
«مادل تجا میلیم؟» من نمی‌دانم چرا یک‌مرتبه بی‌آنکه بفهمم گفتم: «ميریم پیش بابا؛. 
بچه‌ام کمی به صورت من نگاه کرد. بعد پرسید: «مادل, تدوم بابا؟» من دیگرحوصله 
نداشتم. گفتم «جونم چقدر حرف می‌زنی اگه حرف بزنی برات قاقا نمی‌خرم. ها!» 
حالا چقدر دلم می‌سوزد. اینجور چیزها بیشتر دل آدم را می‌سوزاند. چرا دل بچه‌ام 
را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده بودم که 
تا آخر کار عصبانی نشوم. بچه‌ام را نزنم. فحشش ندهم. و باهاش خوشرفتاری کنم. 
9 چقدر حالا دلم می‌سوزد! جرا اینطور ساکتش کردم؟ بچهکم دیگر ساکت ید 
و باشاگرد شوفر که برایش شکلک درمی‌آورد و حرف می‌زد. گرم اختلاط و خنده 
شده بود.امّا من نه به او محل می‌گذاشتم نه به بچه‌ام که هی رویش را به من می‌کرد. 
میدان شاه گفتم نگهداشت. و وقتی پیاده می‌شدیم؛ بچه‌ام هنوز می خند ید. 

بکنم. مدتی قدم زدم. شاید نیم ساعت شد. اتوبوس‌ها کمتر شدند. آمدم کیان نکن : 
ده شاهی از جیبم درآوردم و به بچه‌ام دادم. بچه‌ام هاج و واج مانده بود و مرا ناه 
می‌کرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود. نمی‌دانستم چطورحالیش کنم. آن طرف 
میدان یک تخمه کدوئی داد می‌زد. با انگشتم نشانش دادم و گفتم: ل(بگیر. برو قاقا 


بخر. ببینم بلدی خودت بری بخری؟» بچه‌ام نگاهی به پول کرد و بعد رو به من 
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گفت «مادل تو هم بیا بلیم». من گفتم: «نه. من اینجا وایسادم تورو می‌پام. برو ببینم 
خودت بلدی بخری؟» بچه‌ام باز هم به پول نگاه کرد. مثل اينکه دو دل بود و نمی- 
دانست چطور باید چیز خرید. تا به حال همچه کاری یادش نداده بودم. بر بر نگاهم 
که اک اف 
حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم. بعد که بچه‌ام رفت و من فرار کردم و 
تا حالا هم حتی آن روز عصر که جلوی در و همسایه‌ها از زور غصتّه گربه کردم 
هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزدیک بود طاقتم تمام شود. عجب نگاهی 
بود! بچه‌ام سرگردان مانده بود و مثل اينکه هنوز می‌خواست چیزی از من بپرسد. 
نفهمیدم چطور خود را نگهداشتم. یکبار دیگر تخمه‌کدویی را نشانش دادم و گفتم: 
(برو جونم. این پول را بهش بده بگو تخمه بده. همین. برو باریکلا». بچهکم تخمه 
کدوئی را نگاه کرد و بعد مثل وقتی‌که می‌خواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت: 
«مادل, من تخمه نمی خام. تیسمیس میخام». من داشتم بیچاره می‌شدم. اگر بچه‌ام 
یک خرده دیگر معطل کرده بود. اگر یک خرده گریه کرده بود. حتماً منصرف شده 
بود. ولی بچه‌ام گریه نکرد. عصبانی شده بودم. حوصله‌ام سررفته بود. سرش داد 
زدم: «کیشمش هم داره. برو هر چی میخوای بخر. برو دیگه». و از روی جوی کنار 
پیاده‌رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابان گذاشتم. دستم رابه پشتش 
گذاشتم و یواش به جلو هولش دادم و گفتم: ده برو دیکه دیر میشه». خیابان خحلوت 
بود. از وسط خیابان تا آن ته‌ها اتوبوسی و درشگه‌ای پیدا نبود که بچه‌ام را زیر 
در بچه‌ام دو سه قدم کهزفت ی کنتاق. کت :دا(سادل: یمیس هم داله؟» فتتزی 
گفتم «آره جونم. بگو ده شاهی کیشمیش بده». و او رفت. 

بچه‌ام وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زد و من از ترس 


لرزیدم. و پی اينکه بفهمم چه می‌کنم. خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچه‌ام را 
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بغل زدم و توی پیاده‌رو دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و رویم راه افتاده 
بود. ونفس نفس می‌زدم. بچهکم گفت: «مادل. چطول سدس؟؛ گفتم: «هیچی جونم. 
از وسط خیابون تند رد میشن. تو یواش می‌رفتی نزدیک بود بری زیر هوتول». این 
را که می‌گفتم نزدیک بود گریهام بیفتد. بچه‌ام همانطور که توی بغلم بود گفت: 
(حوب مادل منو بزال زیمین. ایندفه تند میلم». شاید اگر بچهکم این حرف را نمی‌زد 
من یادم رفته بود که برای چه کار آمده‌ام. ولی این حرفش مرا از نو به صرافت 
انداعت. هنوز اشک چشمهايم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده 
بودم بکنم افتادم. بیاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد افتادم. بچهکم را ماج 
کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش برمی‌داشتم. ماچش کردم و دوباره 
گذاشتمش زمین و باز هم در گوشش گفتم: «تند برو جونم. ماشین میادش». 

باز خیابان خلوت بود و اين بار بچه‌ام تندتر رفت. قدم‌های کوچکش را به عجله 
برمی‌داشت و من دو سه بار ترسیدم که مبادا پاهایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. 
آن طرف خیابان که رسید برگشت و نگاهی به من اندانعت. من دامن‌های چادرم را 
زير بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می‌افتادم. همچه که بچه‌ام چرخید و به طرف 
من نگاه کرد من سر جایم خشکم زد. درست است که نمی‌خواستم بفهمد من دارم 
در می‌روم» ولی برای این نبود که سر جایم خشکم زد. مثل یک دزد که سر بزنگاه 
مچش را گرفته باشند. شده بودم. خشکم زده بود و دستهايم همانطور زیر بغلهايم 
ماند. درست مثل آن دفعه که سر جیب شوهرم بودم همان شوهر سابقم -و 
کندوکو می‌کردم و شوهرم از در رسید. درست همانطور خشکم زده بود. دوباره از 
عرق خیس شدم. سرم را پایین انداختم و وقتی به هزار زحمت سرم را بلشد کردم؛ 
بچه‌ام دوباره راه افتاده بود و چیزی نمانده بود که به تخمه کدویی برسد. 


کار من تمام شده بود. بچه‌ام سالم به آن طرف خیابان رسیده بود. از همان وقت 
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بود که انگار اصلاً بچه نداشته‌ام. آخرین باری که بچه‌ام را نگاه کردم درست مشل 
این بود که بچة مردم را نگاه می‌کردم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به 
او نگاه می کر دم. درست همانطور که از نگاه کردن به بچه مردم می‌شود حظ کرد 
ازدیدن او حظ کردم. و به عجله لای جمعیت پیاده‌رو پیچیدم. 

ولی یک دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشود و سرجایم 
میخکوب بشوم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاغ سیاه مرا جوب زده باشد. از 
این خیال. موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. دو تا کوچه پائین تس خیال 
داشتم توی پس‌کوچه‌ها بیندازم و فرار کنم. به زحمت خودم را به دم کوچه رسانده 
بودم که یکهی یک تاکسی پشت سرم توی خیابان ترمز کرد. مثال اینکه الان مچ مرا 
خواهند گرفت. تا استخوانهايم لرزید. خیال می‌کردم پاسبان سر چهارراه که مرا 
می‌پاییده توی تاکسی پریده و حالا پشت سرم پیاده شده و الان است که مج دستم 
را بگیرد. نمی‌دانم چطور برگشتم و عقب سرم را نگاه کردم. و وارفتم. مسافرهای 
تاکسی پولشان.را هم داده بودند و.داشتند می‌رفتند: من نفس راحتی کشیدغ و فکتر 
دیگری به سرم زد. بی‌اینکه بفهمم و یا چشمم جایی را ببیند پریدم توی تاکسی و 
فو وان راو طلست شرف قرف کردوزاه افتاو ی ادن مس لا دز تاکسی 
مانده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم در را آهسته باز کردم. 
چادرم را از لای آن بیرون کشیدم و از نو در را بستم. به پشتی صندلی تکیه دادم و 


نفس راحتی کشیدم. و شب بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم دربیاورم. 


تحلیلی کوتاه از داستان «بجه مر دذم» 


راوی داستان زنی است که سه روز است که مجدداً ازدواج کرده و شوهر 
جدیدش حاضر نیست از بچهٌ کس دیگری سرپرستی کند و زن مجبور می شود بچه 
هشال نود راادی صابان زها کند: 

جلال آل احمد در این داستان» هم به مسائل اجتماعی و هم جنبه‌های روانی 
انسان و حصوصاً زن عصر خود توجه دارد. 

جلال در اين داستان می‌خواهد چهرة شنیع فقر فرهنگی و مظلومیت زنان جامعة 
الا تون کل زن این داستان» هم گرفتار «فقر سالی» است و هم «فقر 
فرهنگی». او توانایی ادار؛ زندگی اجتماعی خود را ندارد و برای گذران زندگی خود 
مجبور است که ازدواج کند. اما از آنجا که شوهر جدیدش حاضر به پذیرفتن فرزند 
او نیست او به جنگ قوی‌ترین غریز وجودی خود. یعنی غریزةٌ مادری: می‌رود و 
فرزند خود را با شقاوتی باورنکردنی در خیابان رها می‌کند تا بتواند به زندگی 


مشترکش ادامه بدهد! 


تعلیقات فصل هفدهم: جلال آل احمد ۲۸۱ 


شاید در ظاهر. زن این داستان. فردی شقی و سنگ‌دل و ستمگر به نظر بیاید. اما 
این شرایط اجتماعی است که او را به این سمت سوق داده است. شوهر جدید که 
نمایندة مرد سنتی ایرانی است. حاضر نیست بچة یک نره‌خر دیگر را سر سفره‌اش 
راه بدهد. زن از رجوع به نهادهای مدنی ترس و هراس دارد. چون معلوم نیست در 
جامعةٌ فاسد آن روزگان مسئولان اين نهادها چه برخوردی با این زن بکنند. حتی 
مادر این زن هم موافق است که او بچه‌اش را سر راه بگذارد! یعنی خانواده زن هم 
حاضر به حمایت از او نیستند. 

زن از نظر فرهنگی نیز بسیار ضعیف است. چون جامعه. شرایط تحصیل و رشد 
فکری را برای او فراهم نکرده است. جامعة سنتی, فقط از زن یک آشپز, خانه‌دار 
وسیلة تولیدمثل و پرستار بچه می‌خواهد و اجازه رشد فکری و روحی به او 
تم دهدر ادن ختیرن تعامعه‌اینبحه انتظاری .مین شود آز این ژن:داشت؟ رفتار دهشتهاک 
انا رکه زقتارهای خی فها کان بسامهسا اس را اند ی سسط ابیت که 
او را تا حل یک حیوان پایین آورده که حتی شبی که بچه‌اش را رها کرده به فکر 
زنده کردن پول تاکسی است و آخر داستان ناراحت است که نتوانسته آن پول را از 
شوهرش بگیرد! 

این زن عادت دارد که سر جیب شوهرهایش برود و دستبرد بزند. چرا؟ ون 
نیازهای او به شکل مشروع برآورده نمی‌شود. در صحنه‌ای که زن به شاگرد شوفر 
بی‌اعتنایی می‌کند معلوم می‌شود که اين زن اگر تأمین باشد به دنبال یک زندگی 
درست است. 

این داستان: آفدند گاه روانتاسی تال تفه ات سای ازد خی اعتعاعی 
که زن را مجبور به این کار می‌کند. این زن به عنوان یک انسان و یک مادر دارای 


عواطف و احساساتی غریزی است. اما متأسفانه این زن از نظر روحی فردی بشدات 


۷ گوهر دوزای ماخ 


ضعیف و متگی است و همین ضعف شدید روحی و غلبةً نیازهای جسمی, باعث 
می‌شود او روی وجدان و عواطف خود پا بگذارد. این زن بشدّت به مسایل جنسی 
اهمیت می‌دهد چنان‌که شب قبل از آن که بچه را رها کند» شوهرش نزد او نمی‌رود 
و زن می‌گوید شوهرم با اين‌کار می‌خواست مرا «غضب» کند. و يا وقتی در خیابان 
دچار تردید می‌شود باز یادش می‌افتد که شوهرش او را «غضب» خواهد کرد و برای 
اين‌که به این «غضب»! دچار نشود ترجیح می‌دهد که خیلی زود شر بچه را کم کند. 

در روان‌شناسی» «نهاد» عبارت است از آن جنب درونی انسان که به دنبال کسب 
لذّت و فرار از رنج است و «فرامن» آن جنبة فداکارانه و ایثارگرانة انسان در در راه 
آرمانها و خوبی‌هاست تا آنجا که حاضر است که جان خود را هم در آن مسیر فدا 
کند و «من» قوه‌ای است که بین «نهاد» و «فرامن» تعادل ایجاد می‌کند. 

و ام داسعان دنل تحت تاثیر (تتاه نات قرشم او سک مه شکیست 
خورده است. وقتی «من» به تعادل نرسد انسان دجار اختلال رفتاری و روحی 
و اه زان تاش که از یبای اهنا زو اقا ریق رش ایس 
می‌شنویم که بعد از انجام این کار حال روحی - روانی او اصلاً خوب نیست و حتی 
شاید در مکانی مثل تیمارستان دارد این حرفها را با خود مرور می‌کند. 

در خلال داستان جملاتی است مبنی بر این که از شوهر دوم خود نیز جدا شده 
و رها کردن بچه هم نتوانسته باعث ادامةٌ زندگی با او بشود. 

در مجموع می‌توان گفت. جلال در خلال این داستان به دنبال بیان موضوعاتی 
همچون: بی‌عدالتی اجتماعی. فقر فرهنگی و اقتصادی. از بین رفتن روابط و عواطف 
انسانی» وضعیت نابسامان زنان و مادران ایرانی و افول آرمانها و اعتقادات انسانی» 


انستتا: 


فصل هجدهم 
نیما پوشیج 


زندگی و آثار 

علی اسفندیاری معروف به نیماء در ۲۱ آبان ۱۲۷۳ خورشیدی, در روستای یوش 
از توابع شهر آمل به دنیا آمد. نیما خواندن و نوشتن را در روستای یوش و از طریق 
آخوند ده آموخت. سپس در سال ۱۲۸۸ هنگامی که حدود ۱۲ سال داشت به شهر 
نقل مکان کرده و در یک مدرسه کاتولیک. به نام مدرسه عالی سن لویی به تحصیل 
پرداخت. در همین مدرسه بود که در اثر تشویق‌های معلم شاعر و هنرمندش به نام 
«نظام وفا» به شاعری علاقه‌مند شد. 

دوران زندگی نیما توأم با اتفاقات عظیمی در سطح جهانی و ملّی بود. از آن 
جمله جنگ جهانی اوّل و قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی در شمال ایران. که در روح 
حساس نیما نیز بی‌تأثیر نبود؛ چنانکه به گفتهٌ خود او. این قیام تا مدتها او را از هنر 


دور کرده بود. گویا حتی نیما؛ قصد پیوستن به میرزا کوچک‌خان را داشته است. 


۶ گوهر دریای جان 


اما با کشته شدن میرزا کوچک خان و خاتمة قیام او در سال ۱۳۰۰ خورشیدی» 
نیما دوباره به عالم هنر بازگشت. وی در همین سال. نخستین کتابش را که 
درب رگیرنده منظومة «قصهٌ رنگ پریده» بود منتشر کرد. سپس در سال ۱۳۰۱ منظومةٌ 
«افسانه» را ساخت و قسمتی از آن را در روزنامة «قرن بیستم» که توسط میرزاده 
0 
نوبهار منتشر کرد. 

در سال ۱۳۰۵ زمانی که ۲٩‏ سال داشت. باعالیه جهانگین خواهرزاده 
جهانگیرخان صوراسرافیل ازدواج کرد که حاصل آن یک پسر به نام شراگیم است. 

نیما از نظر شغلی زندگی پر فراز و نشیبی داشته است. او در سال ۱۳۰۷ به دلیل 
محل کار همسرش, ابتدا به آمل و سپس به رشت رفت. در این زمان نیما همچنان 
کا هرن ای ره کی ان ان دا لسن سل 
کند. البته بیکاری همواره به او فشار می‌آورد تا آن‌که در سال ۱۳۰۹ در آستارا 
تصمیم گرفت به معلمی بپردازد. با آنکه درآمد آن را کمتر از آن می‌یافت که وقت 
خود را صرف چنین کاری کند. اما به هر حال از بیکاری و سرزنش دیگران بهتر 
بود. با وجود این ماندگاری نیما در این مدرسه نیز دیری نپایید. چون سخنان 
متفاوت او که سبب بیداری و هشیاری دانش آموزان می‌شد. باب میل اولیای امور 
نبود. از این‌رو: تصمیم گرفتند او را به اردبیل بفرستند. اما نیما از رفتن به آنجا سرباز 
زد و دوباره از کار بیکار شد. 

هر ال ۱۳۱ با فیت ان رف وان مرا ۱۲ رشان ی 
آلمانی تهران مشغول به کار شد. البته هنوز یکسال نگذشته بود که به دلیل روش 
ای تک تین و کال اتتدانی که او هو لت ده کاس رم که تیاور یلاو 


دوباره بیکار شد. اما این بار بیکاری به سود او بود حون در سال ۷ به همراه 


فصل هجدهم: نیما یوشیج ۲۹۵ 


صادق هدایت و چند تن دیگر به هیأت تحريرية مجل؛ موسیقی پیوست و همین 
اتفاق سبب شد تا سالهای پس از این تاریخ تبدیل به سالهای شکوفایی و بلوغ شعر 
او شود. البته این کار مناسب هم دیری نپایید. چون در سال ۱۳۲۰ و با آفاز جنگ 
جهانی دوم مجله موسیقی نیز تعطیل شد. در سال ۱۳۲۱ به اصرار دوستانش به کار 
در ادارژ نگارش وزارت فرهنگ پرداخت. 

نیما خود مایة اصلی اشعارش را رنج دانسته و گفته: «ماية اصلی اشعار من رنج 
است... من برای رنج خود و دیگران شعر می‌گویم». نمود این رنج در منظومء 
افسانه» او آشکار است. منظومه‌ای که آغازگر سبک تازه‌ای در شعر فارسی نیز به 
شمار می‌آورد که همان «شعر سبک نو» است. شعری که وزن عروضی دارد. اما طول 
مصراع‌های آن یکسان نیست. 

نیماء علاوه بر ارائه دادن قالب تازه‌ای در شعر, افکار نوینی را نیز در آن وارد کرد 
که از آن جمله پرداختن به مسایل بشر امروز با زبانی رمزی و سمبلیک است. از 
دیگر حصوصیات شعر نیماء حقیقت نمایی است چون برگرفته از محیط امروزی 
است. از نظر زبانی نیز زبان رایج روزمره موردنظر و توجه قرار می‌گیرد به طوری 
که نیما گاه از لغات زبان مادری خود نیز در شعر استفاده کرده است. این در حالی 
است که در شعر کهن چه در قصیده يا غزل يا انواع دیگر شعر تنها لغات خاصی 
رش و ی مات عمط اه فلت با مایخ نکسا رک بر 

نیماء علاوه بر هنجار شکنی‌های لغوی و نحوی. در حوزه تخیل شعری نیز دید 
عینی را جایگزین نگرش ذهنی کرد. یعنی برخلاف شعرای قدیم که براساس 
الگوهای قراردادی و ذهنی شعر می‌گفتند. نیما به تجربیات حسی خود از محیط 
پیرامون» تکیه کرد. زمينة عاطفی و اندیشگی اشعار نیما بیشتر دارای رویکرد 


اجتماعی- سیاسی است. از سوی دیگر» نوعی نگرش عارفانه نیز در آثار او دیده 


۲ گوهر دریای جان 


وه لته تس تما اس از هید اسان اسان با رنه اس 

خصوصیت ویژه شعر نیما پوشش نمادین آن است؛ به گونه‌ای که اغلب به جای 
بیان صریح و شعارگونة عقاید خود. آنها را به صورت نمادین و مبهم بیان می‌کند. 
خصوصیتی که برخحی آن را ناشی از تأثیرپذیری نیما از سمبولیست‌های اروپا 
دانسته‌اند. 

نیما در شکل و ساختار شعر سنتی نیز تحول ایجاد کرد. زیرا دریافته بود که 
برخی قالب‌های کهن» سبب محدود شدن تخیّل شاعر می‌شوند. البته او وزن را لازمة 
شعر می‌دانست. اما تساوی طولی مصراع‌ها را نوعی محدودیت غیرلازم می‌دید و 
معتقد بود که ذوق و احساس شاعر تعیین می‌کند که طول هر مصراع چه اندازه باید 
0 

ایا انار فراواتی تاد گان‌مانده اش از ایام اقفر مههای فی دعر 
بندی کرد: ۱) اشعار ۲)آثار تحقیقی ۳)نامه ها و یادداشت‌ها ۶)داستانها. 

برخی از مجموعه شعرهای منتشر شده نیما عبارتند از: قصة رنگ پریده افسانه, 
خانواده سرباز: ای شب. مانلی . ناقوس, ماخ اولاه شعر من» شهر شب و شهر صبح 
قلم انداز, فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ. آب در خوابگه مورچگان و ... 

هم اشعار نیما در کتابی به نام «مجموعٌ آثار نیما یوشیج(دفتر اول: شعر)» به 
کوشش سیروس طاهباز منتشر شده است. 

نیما پوشیج سرانجام در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در اثر بیماری ذات‌الربه درگذشت 
اما ای تا کزان یه کت تا سس وال ۱۳۷۲ )سر ضیکا 


به وصیت وی پیکرش را به خانه‌اش در پوش منتقل کردند. 


فصل هجدهم: نیما یوشیج ۲۹۷ 


گزیده‌ای از اشعار نیما یوشیج 
اجاق سرد 


مانده از شب های دورادور 
کشت ان استافن کر 


اندرو خاکستر سردی 


همچنان کاندر غبار اندوده اندیشه‌های من ملال انگیز 
طرح تصویری در آن هر چیز 
داستانی» حاصلش دردی 


روز شیرینم که با من آتشی داشت 
نقش ناهمرنگ گردیده 
بیزد کته بت کرد ده 


با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی 


همچنانکه مانده از شب‌های دورادور 
سنگچینی از اجاقی خرد 


۸ گوهر دریای جان 


خانه‌ام ابری است .. 


خانه‌ام ابری‌ست 


کرو نایز استایا ان 


از فراز گردنه هرد وخراب: وسنت 
باد می‌پیچد 
یکسره دنیا خراب از اوست 
وحواس من! 


آی نی‌زن که تو را آوای نی پُرده‌ست دور از ره کجایی؟ 


خانه‌ام ابری‌ست, اما 
ابر بارانش گرفته است 
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم. 
من رو به آفتابم 
می‌برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب و خرد از باد است 
و به ره. نی‌زن که دایم می نوازد نی» در اين دنیای ابر اندود 


راه خود را دارد اندر پیش 


فصل هجدهم: نیما یوشیج ۳۹۹ 


هست شب 


هست شب یک شب دم کرده و خاک 
رنگ رخ باخته است 
باده توباوه اب از بر کوه 


هست شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا 
هم ازین روست نمی‌بیند اگر گمشده‌ای راهش را 


با تتش گرم بیابان دراز 
مرده را مائد در گوزش تنگ 
به تنم خسته که می‌سوزد از هیبت تب! 


مس تن ار ۵ نی 


۰ گوهر دریای جان 


با قایقم نشسته به خشکی 

فریاد می‌زنم: 

«وامانده در عذابم انداخته ست» 
تفه نها نت 
و فاصله‌ست آب 

امدادی ای رفیقان با من. 
0 

بزن: مب > 

بر فایقم که نه موزون. 

بر حرف‌هایم در چه ره و رسم 


بر التهابم از حد بیرون. 


در التهابم از حد بیرون 

فریاد برمی‌آید از من: 

«در وقت مرگ که با مرگ 

جز بیم نیستی و خطر نیست 

هزالی و جلافت و غوغای هست و نیست 
سهو است و جز به پاس ضرر نیست» 

با سهوشان 

من سهو می خحرم 

از حرفهای کامشکن‌شان 


من درد می‌برم 


فصل هجدهم: نیما یوشیج ۲۷۱ 


خون از درون دردم سر ریز می‌کند 
من آب را چگونه کنم خشک؟ 


من چهره‌ام گرفته 

من قایقم نشسته به خشکی 

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست 

من» دست من کمک ز دست شما می‌کند طلب. 
و تاه صش کته | کر لو وک 

فریاد من رسا 


من از برای راه حلاص خود و شما 


فریاد می زنم 
فریاد می زنم! 
چند رباعی 
آنکس که نه با علی دل خویش بباخت جیزی نشسناخت. گرچه بس جیز شناخت 


در ساخت دلم به هر بدی. لیک دلم با آنکه بد علی به لب داشت. نساخت 


۲ گوهر دریای جان 


محمود. علسیی عابد و معبود علسی‌اب. ۳ 


گفتی که علی که بود؟ فان شت گویم 


بر من دل ‏ عم سوخت. اما او نسز 


بر دامن کوه. پنگتر آن اسر کبود 


۱ ی , ما له 
: که رفتگان جه مانده‌است نشان 


وز جملة آفریده مقصود علی است 


بودی به میان نبود. ور بود علی اس 


گفتم: بس کن گریه! دگر بار گریست 


ان جو سوخت. باز بسیار گریس 


و ۲ من آ 2 زده‌اش دود اندود؛ 


پا ٩‏ ين خواهد بود. 


فصل نوزدهم 
هوشنگ ابتهاج 


زندگی و آثار 

هوشنگ ابتهاج. متخلص به «ه ا. سایه» در سال ۱۳۰۳ در شهر رشت متولّد شد. 
ابتهاج. تحصیلات ابتدایی را در رشت و دبیرستان خود را در تهران سپری کرد. او از 
همان دوران نوجوانی با شعر و موسیقی آشنا بوده و در ۱٩‏ سالگی اوّلین دفتر شعر 
خود (نخستین نغمه‌ها) را منتشر کرد. ابتهاج, مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی 
سیمان تهران به. کان اشتغال داشتت ی دو بین سالهای ۱۳۵۶۰ ۱ ۱۳۵۱ سر برس برنامه 
گل‌ها بود که از برنامه‌های بسیار موقّق رادیو در حوزه موسیقی سنّتی ایران به شمار 
می‌آید. بسیاری از تصنیف‌های ماندگار ایرانی» محصول برنامة گل‌هاست که 
نشان‌دهندة آشنایی و مهارت ابتهاج در حوزه ترکیب شعر و موسیقی است. 

از نظر سبک زبانی می‌توانيم شعر ابتهاج را نئوکلاسیک بنامیم. یعنی در حوزه زبان 
از یک سو نظر به شاعران کلاسیک. همچون حافظ و سعدی و مولوی دارد و از 


۶ گوهر دریای جان 


دیگر سو به شعر نیمایی و زبان تخاطب نزدیک می‌شود. 

در حوزه قالب اشعار او نیز وضع به همین منوال است. یعنی هم در قالب‌های 
سنتی. همچون غزل و رباعی و چهارپاره شعر سروده است و هم در قالب نیمایی. 

هنر کار ابتهاح در آن است که توانسته است مفاهیم عاشقانه و غنایی را با 
موضوعات اجتماعی در اشعار و خصوصاً غزلیات خود ترکیب کند و بخوبی نیز از 
عهدهٌ این کار برآمده است. 

بنابراین از نظر محتوایی» در شعر او هم مسایل عاشقانه و تغزلی وجود دارد و هم 
مسایل سیاسی و اجتماعی معاصر. سایه از یک‌سو دغدغه اجتماع و مردم را دارد و 
از دیگر سو پایبند درونیات و احوال شخصی و انسانی است و همین موضوع باعث 
شده که شعر سایه دارای تنوع موضوع باشد. 

تایه او خمله شاغرانی است که بویا اشتایی با آفیسانت کلاسیکن تعمرشضتا 
حافظ توانسته است که به صورت معتدل آرایه‌های گوناگون ادبی را در شعر حود 
به کار بگیرد و به همین دلیل شعر او از نظر زبانی غنای خاصی دارد. 

حاصل سالها مأنوس بودن و کار بر روی اشعار حافظ. دیوان حافظی است که با 
عنوان «حافظ به سعی سایه» از او منتشر شده است. بدون شک یکی از بهترین 
چاپ‌های دیوان حافظ. همین کتاب است. 

اشعار منتشر شده از او عبارتند از: نخستین نغمه‌ها؛ سراب. سیاه‌مشق, شبگیر 


فصل نوزدهم: هوشنگ ابتهاج ۲۷۵ 


گزیده‌ای از اشعار سایه 
مرجان 


در گود شبگرفتة دریای نیلگون 
تنها تشسته در تک آن گوز سهمناک» 


خاموش مانده در دل آن سردی و سکون 


او با سکوت خویش 

ان باد رفته‌ای‌ست در آن دنحمة سیاه 
هرگز بر او نتافته خورشید نیمروز 
هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه 


بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود 

کان ناله بشنود 

بسیار شب که اشک برافشاند و یاوه گشت 
در گود آن کبود 


ی یت ویر الب وال ان ۶ که مت کت 


زنده‌ست می تبد اه تفن ان نهفت 


گوهر دریای جان 


دل بود اگر به سینهٌ دلدار می‌نشست 


گل بود اگر به سای حورشید می‌شکفت 


و 2 
5 
ما 


دیگر این پنجره بگشای که من 

به ستوه آمدم از این شب تنگ 
دیرگاهی‌ست که در خانهٌ همسایة من خوانده حروس 
وین کب تلخ عبونن 

می‌فشارد به دلم پای درنگ 
دیرگاهی‌ست که من در دل این شام یناه 
پشت این پنجره بیدار و خموش 
مانده‌ام چشم به راه 

همه چشم و همه گوش: 

مست آن بانگ دلاویز که می‌آید نرم 
محو آن اختر شبتاب که می‌سوزد گرم 
مات این پرد شبگیر که می‌بازد رنگ 


آری» این پنجره بگشای که صبح 
می‌درخشد پس این پردهة تار 


می‌رسد از دل حونین سحرء بانگ خروس 


بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار 
خندهُ روز که با اشک من آميخته رنگ... 


غزل: مژده بده 

مژده بده. مژده بده. بار پسندید مرا 
جان دل و دیسده مسنم, گريسة خندیسده مسنم 
کعبه منم قبله منم. سوی من آرید نماز 
پرتو دیدار خوشش تافته در دیده مسن 
آینه. خورشید شود. پیش رخ روشن او 
گوهر گم بوده نگر؛ تاته بر فرق تک 
نور چو فواره زند. بوسه بر این باره زند 
هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می‌نگرم 
چون سر زافش, نکشسم سرز هوای رخ او 


پرتو بی پیرهنم» حان رها کرده تنم 


غزل: غم غربت 
زین گوه‌ام که در غسم غرست ش ده 


جانم بگیر و صحبت جانانه‌ام ببخش 


فصل نوزدهم: هوشنگ ابتهاج ۲۷۷ 


سایة او گنستم و او رد به خورشید مرا 
بان شتبدیده مس : پتاز سید مرا 
کآن صنم قبله‌نما خم شد و بوسید مرا 
آینه در آینه شد. دیدمش و دید مرا 
تاب نظر خواه و ببین کأینه تاد مرا 
گوهری خوب نظر. آمد و سنجید مرا 
رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 
بانگ لک الحمد رسد از مّه و ناهید مرا 
پاش که صد صیح دمد زین شب اتید مرا 


گر سر کنم شسکایت هجرانه غریسب نیست 


کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست 


۸ گوهر دریای جان 

گم گشتة دیار مت کجا رود؟ 
عاشق منم که یار به حالم نظر نکسرد 
در کار عشق او که جهایش مدعی‌ست 


گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش خرا! 


غزل: سرای بی کسی 

درین سرای بی کسی. کسی به در نمی‌زند 
یکی ز شب گرفتگان. چراغ بر نمی‌کند 
نشسته‌ام در انتظار ایسن غبسار بسی‌سوار 
گذر گهی‌ست پر ستم که اندر او به غیر غسم 
دل خراب من دگر خراب‌تر نمی‌شود 
چه چشم پاسخ است ازین دریجه‌های بسته‌ات؟ 


نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست 


نام حبیب هست و نشان حبیب یست 
ای خواحه! درد هست. ولیکن طیب یست 


کاين سوز دل به الة هر عندلیب نیست 


به دشت پرملال ماء پرنده پر نمی‌زند 
کی کچ سار دنسر نمی رس 
دریغ کز شبی چنین. سپیده سر نمی‌زند 
یکی صلای آشنا به رمگذر نمی‌زند 
خی تا رین راب مر تون ره 
برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی‌زند 


و گر له ین فواشتا: تره کدی تس نع زشن 


زندگی و آثار 

سهراب سپهری متولد مهرساه ۱۳۰۷ خورشیدی در کاشان است. تحصیلات 
اختاتن من توت شوه وا در اسان کاشانزه سای یز سس زرا ینتب 
و دوشگ شترهای ژیای انش ان تران ات ویر کاهان کت 

پس از فارغ‌التحصیلی در ادارة کل هنرهای زیبا مشغول به فعالیت شد و در 
هنرستانهای هنرهای زیبا نیز به تدریس می‌پرداخت و در کنار آن, نقاشی می‌کرد و 
کارهای خود را به معرض نمایش می گذاشت. همچنین مدتی به کار در وزارت 
کشاورزی (قسمت سمعی و بصری) و مدّتی به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی 
رات رد ی انا افسان :۱۳۵ آسخه ضاغا دزلن کناوه کرفی تابایتان خی 


وقت خود را معطوف به کارهای هنری کرد. 


۲۰ گوهر دریای جان 


سهراب بی‌قرار حقیقتی گمشده بود که آن را در درون خود احساس می‌کرد و 
همین حس بی‌قراری و جستجوگری, سبب شد که او در طول زندگی خود. به 
کشورهای مختلفی مسافرت کند. شاید بتواند نشانی از آن حقیقت گمشده بیابد. او 
دریافته بود که معنویت. ریشه‌های عمیقی در مشرق زمین دارده و به همین دلیل. 
علاقةهٌ خاصّی به فرهنگ و هنر شرق داشت و به کشورهایی همچون هندوستان. 
پاکستان افغانستان» ژاپن و ۳ مسافرت می‌کرد. حصوصاً علاقه ویژه‌ای به ادبیات 
و عرفان هند داشت. 

او سفرهایی نیز به کشورهای اروپایی. همچون فرانسه و انگلستان داشت و حتی 
مدّتی در پاریس در رشتة لیتوگرافی به تحصیل پرداخت. امابنابه دلایلی آن را 
ناتمام رها کرد. 

شعر سهراب از نظر سبکی, ادامه دهندهٌ شعر نیمایی است. اما نمی‌توانیم همة 
شعرهای سهراب را از نظر قالب. نیمایی بنامیم؛ چرا که سهراب تغییراتی در ساخت 
و فرم شعر نیمایی به وجود آورد و به شعر فرانیمایی رسید. شعر سپهری, ملاک‌ها و 
معیارهای شعر نیمایی را پشت سرنهاده و از نظر وزن و موسیقی دارای نوعی وزن 
سیّال و شناور است که ابداع خود اوست. 

زبان سهراب نیز در اکثر شعرهایش زبانی شفاف. نرم. منسجم تصویری. پر 
احساس و مملو از آرایه‌هایی همچون حس‌آمیزی و جاندار انگاری است. اما در 
برخی از اشعارش. استفادهٌ بیش از حد از تصاویر و تصورات شاعرانه. باعث ایجاد 
نوعی ابهام و تعقید می‌شود. 

پر شلات اک تیاعر آن معاضیر شعی سهراتا شفری انصیاعی سته لدع او در 
اشعارش» کشف حقیقت و رسیدن به اسرار هستی و دست پافتن به ذات انسان و 
طبیعت است. 


فصل بیستم: سهراب سپهری ۲۸۱ 


از ابن‌ژو در اشعان او تشانی آن جهسان پرهیاهوی ععاصر ی مسایل سیاسین و 
اجتماعی که اکثر معاصران سهراب را به خود مشغول کرده بود. دیده نمی‌شود. در 
عوض. به‌وفور می‌توان رذپای تفکرات عارفان بزرگ مشرق زمین» همچون بودا؛ 
کریشنامورتی (عارف معاصر هندی) لائوتسه (فیلسوف جینی) را در شعر او 
فا هت کر عارزمیی ع کازاهای شر تم رضای انتننتهای ار ان مستیان بو ۵ 
شر ای فان گراخ 

توجه به طبیعت. وحدت وجود. شعور ذرات هستی یگانگی با جهان. 
حقیقت‌جویی و اغتنام فرصت. از جمله موضوعات عرفانی است که در شعر او نمود 
یافته است. 

البته باید دانست که سهراب در اشعارش در پی ترویج نوع خاصّی از عرفان و 
دعوت به آن نیست؛ بلکه اشعارش, انعکاس اندیشه‌های نود آوسست کته 
می‌توان آن را نوعی عرفان تلفیقی و شخصی دانست که سهراب از دنیای پر تزویر 
روزگارش به آن پناه برده است. 

همین عرفان تلفیقی- شخصی بعلاوةٌ حس‌آمیزی‌ها و تصویرسازی‌های بدیع و 
شور لس ی ام اه تمه کی کی آنایسی رها یی اس در 
شعرش استفاده کند که قرینه‌های صارفةٌ روشنی برای درک آنها وجود نداشته باشد. 
همین موضوع. درک بعضی از شعرهای سهراب را مشکل می‌سازد. 

به هر حال, زبان عاطفی, سیّال و دوستانة اشعار سهراب به همراه محتوای درونی 
رنگارنگ و جاندارشان آنها را در زمر پرطرفدارترین اشعار روزگار معاصر قرار 
که ایو بر کتزرنگ « تفارک امن ای که ما 


زبانهای انگلیسی. فرانسوی, اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شوند. 


۷۲ گوهر دریای حان 


آثار او عبارتند از: مرگ رنگ, زندگی خواب‌ها. آوار آفتاب» شرق اندوه صدای 
پای آب. مسافر حجم سبز ما هیچ ما نگاه. 

همه اشعار او در مجموعه‌ای به نام «هشت کتاب» به چاپ رسیده است. 

سهراب سپهری سرانجام در سال ۱۳۵۹ به علّت ابتلا به بیماری سرطان خون. دار 
فانی را وداع گفت. او را در صحن امامزاده سلطان علی» در روستای مشهد اردهال» 
واقم در اطرانت کافلان به شاک سوت 


گزیده‌ای از اشعار سهراب 


سور تماشا 


با قماها نز 
و به آغاز کلام 
و به پرواز کبوتر از ذهن 
واژه‌ای در قفس است. 


حرف‌هايم. مثل یک تکه چمن روشن بود. 
آفتابی لب درگاه شتماستت 
که اگر در بگشایید به رفتار شما می‌تابد. 


فصل بیستم: سهراب سپهری ۲۸۳ 
سننگه آرانتن گوهستان تیست 
همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ. 
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است 
که رسولان همه از تابش آن خیره شدند. 
پی گوهر باشید. 
لحظه‌ها را به چراگاه رسالت ببرید. 


و من ادن رد به صدای قدم پیک. بشارت دادم 
و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ. 


به طنین کل سرخ. پشت پرچین سخن‌های درشت. 


وس اتان گفتم: 

هر که در حافظةٌ چوب ببیند باغی 

صورتش در وزش بيشه شور ابدی خواهد ماند. 
هرکه با مرغ هوا دوست شود 

خوابش آرام‌ترین خواب جهان خواهد بود. 
رون از یه اسان 


می‌گشاید گره پنجره‌ها را با آه. 


ریس دی نو دیج: 


چشم را باز کنید. آیتی بهتر از اين می‌خواهید؟ 


۶ گوهر دریای جان 


جر می دانل» جر 


سر هر کوه رسولی دیدند 

ابر انکار به دوش ادن 

باد را نازل کردیم 

نا کلااه از سرشان بردارد. 

خانه‌هاشان پر داوودی بود. 

ک ۰ ۰ 5 را شتسی: 

دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش. 
جیبشان را پر عادت کردیم. 


خوابشان را به صدای سفر آینه‌ها آشفتیم. 


پشت دریاها 


قایقی خواهم ساخت؛ 

خواهم انداخت به آب. 

دور خواهم شد از این خاک غریب 

که در آن هیچ کسی نیست که در بيشة عشق 
قهرمانان را بنذار کند: 


فصل بیستم: سهراب سپهری ۲۸۵ 


قایق از تور تهی 

و دل از آرزوی مروارید, 

هم‌چنان خواهم راند 

نه به آبی‌ها دل خواهم بست 

نه به دریا- پریانی که سر از خاک به در می‌آرند 
و در آن ابش تنهایی ماهی گیران 

می‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان. 


هم‌چنان خواهم راند 
هم‌چنان خواهم خواند: 
دور باید شد. دور. 

مرد آن شهر اساطیر نداشت 


زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. 


هیچ آيین تالاری» سرخوشی‌ها را تکرار نکرد 
چاله آبی حتی» مشعلی را ننمود 

دور باید شد. دور 

شب سرودش را خواند» 


نوبت پنجره‌هاست. 


هم‌چنان خواهم خواند 


گوهر دریای جان 


پشت دریاها شهری است 

که در آن پنجره‌ها رو به تجلّی باز است. 

با‌ها جای کبوترهایی امست که به فوارة هوش بشری می‌نگرند 
دست هر کودک ده سالهٌ شهر شاخه معرفتی است 

مردم شهر به یک چینه. چنان می‌نگرند 

که به یک شعله. به یک خواب لطیف. 

خاک موسیقی احساس تو را می‌شنود 


و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد. 
که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است 


شاعران» وارث آب و خرد و روشنی‌اند 
پشت دریاها شهری است! 

قایقی باید ساخحت. 

و پیامی در راه 


روزی 


خواهم ات 


فصل بیستم: سهراب سپهری ۲۸۷ 


و پیامی خواهم آورد. 


در رگ‌ها . نور خواهم ریخت 
و صدا خواهم در داد: 
ای سبدهاتان پر حواب! سیب آوردم, 


سیب سرخ خورشید. 


خواهم آمد 

کل یاسی به گدا خواهم داده 

زن زیبای جذامی را. 

گوشواری دیگر خواهم بخشید. 

کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ! 
دوره‌گردی خواهم شد. کوچه‌ها را خواهم گشت 
جار خواهم زد: آی شبنم» شبنم» شبنم. 

رهگذاری خواهد گفت: راستی را. شب تاریکی است! 
کهکشانی خواهم دادش. 

روی پل دخترکی بی پاست؛ 

کب اکبر.وا نز کردن او 


خواهم آویخت. 


هر چه دشنام. از لب‌ها خواهم برچید 


هر چه دیوا از جا خواهم برکند 


۸ گوهر دریای جان 


رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد. بارش لبخند! 
ابر را؛ پاره خواهم کرد. 

من گره خواهم زد. 

چشمان را با خورشید دل‌ها را با عشق. 

سایه‌ها را با آب» شاخه‌ها را با باد. 

و به هم خواهم پیوست. خواب کودک را با زمزمة 
زنجره‌ها. 

بادیادک‌ها؛ به هوا خواهم برد 

گلدان‌ها؛ آب خواهم داد. 


پیش اسبان. گاوان. علف سبز نوازش 
خواهم ریخت. 

مادیانی تشنه 

خر فرتوتی در رأه 


مرن مک ‌هانتن را خواهم زد. 


سر هر دیواری. میخکی خواهم کاشت 
پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند 


هر کلاغی ر؛ کاجی خواهم داد 


فصل بیستم: سهراب سپهری ۲۸۹ 
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک! 


آشتی خواهم داده 
آشنا خواهم کرد. 
راه خواهم رفت. 
نور خواهم خورد. 


دوست خواهم داشتاه 


تا نبض صبح 


آم در ایثار سطح ها چه شکوهی است! 
ای سرطان شریف عزلت! 


سطح من ارزانی تو باد! 


یک نفر آمد 

تا عضلات بهشت 

دست مرا امتداد داد. 

یک نفر آمد که نور صبح مذامب 
هکس ۵ 
از علف خشک آیه‌های قدیمی 


پنجره می‌بافت. 


۰ گوهر دریای جان 


مثل پریروزهای فکر, جوان بود. 
حنجره اش از صفات آبی شطها 
اوق و3 

یک نفر آمد کتاب‌های مرا برد 

روی سرم سقفی از تناسب گل‌ها کشید. 
عصر مرا با دریچه‌های مکرر وسیع کرد 


میز مرا زیر معنویت باران نهاد... 


فصل بیست و یکم 
احمد شاملو 


زندگی و آثار 

احمد شاملو متخلص به «. بامداد» در آذرماه ۱۳۰۷ خورشیدی, در تهران متولد 
شد. دوران کودکی او به اقتضای شغل پدرش که افسر ارتش بود. در شهرهای 
مختلف سپری شد. گویا به همین دلیل بود که نتوانست تحصیلات مقدماتی خود را 
به طور پیوسته دنبال کند و پس از مدتی نیز بنا به دلایل دیگر, به طور کامل ترک 
تحصیل کرد و خودش به صورت شخصی به مطالعه و تحقیق پرداخت. 

شاملو از همان دوران نوجوانی به فعالیت و مبارزة سیاسی پرداخت و از همین‌رو 
چندین بار تحت تعقیب قرار گرفت و زندانی شد. بعدها همین دغدغه‌های سیاسی 
و اجتماعی در شعر شاملو بازتاب یافت؛ چنانکه شعرهای ده؛ چهل او (همچون 
موه هو ای تن قعین افو ای تفای امیت فی ان ناوتان لو 


خشن نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی دیده می‌شود و شاملو سعی دارد که با شعر 


۲ گوهر دریای جان 


خود. نوعی بیداری در جامعه به وجود بیاورد. اما پس از مدتی. خاموشی و 
بی‌تفاوتی جامعه و همچنین یأس حاکم بر روحیة مردم؛ او را نیز ناامید می‌کند و 
باعث می‌شود به عواطف درونی و عشق و محبّت انسانی که مظهر عینی آن را در 
همسرش «آیدا» می‌بیند. روی بیاورد. 

حضور آیدا در زندگی شاملو سبب می‌شود که شعر او رنگ و بویی دیگر بگیرد 
و علاوه بر مسایل اجتماعی در شعر ای شاهد حضور عواطف عاشقانه‌ای باشیم که 
به نوعی با مباحث فلسفی و اسطوره‌ای نیز در ارتباطند. 

میتی ارس مان که دزن ما ال تفر هام انعی ای سای 
غسسق: انسان آزادق ي ختدالت است کته براق‌ببان آنها از ,خاش تمتل و 
اسطوره‌های شرق و غرب استفاده کرده است. 

اگرچه شاملو در دوره‌ای از زندگی خود تحت تأثیر شعر نیما بود. اما بعد از 
مدّتی از شعر نیمایی عدول کرد و سعی نمود با استفاده از زبانی موجز و آرکاییک؛ 
همچون زبان تاریخ بیهقی و ترجمهٌ تورات. به کارگیری موسیقی درونی و معنوی» 
به کارگیری ترکیبات و فضاهای تازه شیوه‌ای نو در شعر معاصر به وجود بیاورد که 
بعدها به شعر سپید و یا شاملویی. معروف شد. 

شاملو معتقد است که وزن و قافیه باعث می‌شود که ذهن شاعر از سخنی که 
می‌خواهد بگوید منحرف شود از این‌رو وزن نه تنها در خدمت شعر نیست؛ بلکه 
ضد آن است. به همین دلیل, شاملو سعی می‌کند که شعر خود را از قبد و بندهای 
شعر سنتی و حتی نیمایی رها سازد و به نوعی شعر منثور که فارغ از وزن و قافية 
متداول است. دست بابد. 

اگرچه خود شاملو با توجه به مطالعات و شناختی که از ادبیات کلاسیک ایران و 


آثار برجستهٌ جهان داشت. توانست در به وجود آوردن زبان شعری خحاص" خحود» 


فصل بیست و یکم: احمد شاملو ۳۹۳ 


موفق باشد. ولی شیوة او آن‌گونه که باید توسط شاعران پیرو او ذرک نشد و از 
همین‌ری شعر شاملویی یا سپید به جای پیشرفت. دچار نوعی انحطاط گردید و 
برخی از داعیه‌داران شعر و شاعری به بهانةٌ سرودن شعر سپید. آثاری پدید آورده‌اند 
که اطلاق شعر به آنها جای بسی تأمل دارد! 

از شاملو آثار شعری فراوانی به جای مانده است که از آن میان می‌توان به ایین 
آثار اشاره کرد: قطعنامه. هوای تازه. باغ ایتف: لحظه‌ها و هميشه آیدا عو اش ایدا 
درخت. خنجر و خاطره. ققنوس در باران. مرثیه‌های خاک شکفتن در مه ابراهیم 
در آتش دشنه در دیس, ترانه‌های کوچک غربت» مدایح بی صله. در آستانه حدیث 
بی‌قراری ماهان. 

شاملو علاوه بر شعر و شاعری, در حوزه ادبیات عامّه نیز فعالیت‌های قابل 
توجهی داشته و مجموعه «کتاب کوچه» که در واقع. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات 
عامیانة فارسی است» محصول پژوهش‌های او در این زمینه است. 

شاملو در حوزهٌ ترجمه نیز کارهای قابل توجهی در زمينة ادییات داستانی. 
نمایشی و شعر از خود به یادگار گذاشته است که از آن میان می‌توان به ترجمه 
رمان‌های «ذن آرام» نوشتة شولوخف «شازده کوچولو» نوشتة آنتوان دوسنت 
اگزوپری» پابرهنه» نوشته زاهاریا استانکو «قصه‌های بابام» نوشتة ارسکین کالدول و 
نمایشنامة «درخت سیزدهم» نوش آندره ژید اشاره کرد. ۱ 

همچنین ترجمهٌ اشعار شاعران برجستة دنیا همچون فدریکو گارسیا لورکا 
(اسپانیایی» مارگوت بیکل (آلمانی» نگستون هیوز (آمریک‌ایی) از دیگر کارهای 
اوست. 

شاملو همچنین در زمینه داستان. رمان و فیلم‌نامه‌نویسی. تصحیح متون کهن ادب 
فارسیء روزنامه‌نگاری و ادبیات کودک» فعالیت‌هایی انجام داده و آثاری در ایین 


۶ گوهر دریای جان 


زمینه‌ها نیز از او به جای مانده است. 
شاملو سرانجام در مردادماه ۱۳۷۹ خورشیدی» پیس از تحمّل جندین سال 


بیماری, در تهران درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. 


گزیده‌ای از اشعار شاملو 
بودن 


گر بدین سان زیست باید پست؛ 
من چه بی‌شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم 
بر بلند کاج خشک کوچه بن‌بست 


گر بدین سان زیست باید پاک 
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود. چون کوه 


یادگاری جاودانه بر تراز بی‌بقای خاک. 


فصل بیست و یکم: احمد شاملو ۳۹۵ 


دز استانة دریای علفت 


به جستجوی نو 

در معبر بادها می‌گریم. 

در چار راه فصول. 

در چارچوب شکسته پنجره‌ای 
که آسمان ابرآلوده را 

قابی کهنه می گیرد... 


به انتظار تصویر تو 
این دفتر خالی 

تا جند 
تا جند 


ورق خواهد خورد؟ 


جریان باد را پذیرفتن 
و عشق را 

و جاودانگی 

رازش را 

با تو در میان نهاد. 


2 


۹ گوهر دریای جان 


بایسته و آز انگیز 

گنجی از آن دست 

که تک اما ما وان 
از این‌سان 

دلپذیر کرده است! 


نامت سنییدة دمی. که: بو تیشانی اشمانمی گدرد 
ری باه زا برد 

و ما همچنان 

دوره می‌کنیم 

شب را و روز را 


اگر که بیهُده زیباست شب 
برای چه زیباست 
برای که زیباست؟ 


مت ین 


رود بی‌انحنای ستارگان 


فصل بیست و یکم: احمد شاملو ۳۹۷۲ 


3 
و سوگواران دراز گیسو 

بر دو جانب رود 

یاد آورد کدام خاطره را 

با قصیدة نفسگیر غوکان 
تجزیتی .امین تاه 

به هنگامی که هر سپیده 

به صدای هم‌آواز دوازده گلوله 
سوراخ 


می‌شود؟ 
اگر که بیهده زیباست شب 


برای چه زیباست؟ 


بر سرمای درون 


۸ گوهر دریای جان 


پناهی گردد 
پروازی نه 
گریزگاهی گردد. 


آی عشق. آی عشق 


چهرة آبیت پیدا نیست 


نه شور شعله 


بر سرمای درون. 


آی عشق. آی عشق 


چهرءة سرخت. پیدا نیست 


غبار تیرة تسکینی 
بر خصون وهی 
و دج زهاش 

بر گریز حضور 
سیاهی 

بر آرامش آبی 


و سبزهُ برگچه بر ارغوان 


شبانه 


به‌راستی 

صلّت کدام قصیده‌ای 

0 

ستاره‌باران کدام سلامی 

به آفتاب ‏ 

از دريچه تاریک؟ 

کلام از نگاه تو شکل می‌بندد 
خوشا نظر بازیا که تو آغاز می‌کنی! 
پس پُشت مردمکانت 


فریاد کدام زندانی‌ست 


فصل بیست و یکم: احمد شاملو ۳۹۹ 


۰ گوهر دریای جان 


که آزادی را 

به لبان برآماسیده 

کل سرخی پرتاب می‌کند؟ 
ورنه 

این ستاره‌بازی 

حاشا 

چیزی بدهکار آفتاب نیست. 
نگاه از صدای تو ایمن می‌شود 


فصل بیست و یکم: احمد شاملو 


فصل بیست و دوم 
مهدی اخوان الث 


زندگی و آثار 

مهدی اخوان الث متخلص به «م. امید» در اسفندماه سال ۱۳۰۷ در مشهد دیده 
به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دور متوسطه در زادگاه خود ادامه داد و سپس 
راهی تهران شد و مدّتی به شغل آموزگاری پرداخت. در همین ایام بود که به 
مبارزات سیاسی. علیه رژیم حاکم پرداخت و به همین دلیل» چندبار زندانی و تبعید 
شد. او پس از آزادی از زندان» مدتی به کار در رادیو و تلویزیون مشغول شد و 
مدّت کوتاهی نیز در دانشگاه‌های تهران به تدریس مبانی شعر پرداخت. 

اخوان در سرودن شعر کلاسیک توانمندی‌های خاصی داشت و آثار قابل 
توجه‌ای در این حوزه از او به یادگار مانده است. علاوه بر این او در حوزهٌُ شعر 
نیمایی نیز از شاعران سرآمد روزگار است و شاید بتوان گفت که هیچ کسی همچون 


او دقایق شعر نیمایی را درنیافته و به صورت موفق در آثار خود عرضه نکرده است. 


فصل بیست و دوم: مهدی اخوان الث ۳۰۳ 


سبک زبانی شعر اخوان. پیوند ناگسستنی با سبک خراسانی دارد و همان زبان 
حماسی, فاخر و با صلابت شاعران سبک خراسانی را می‌توان در شعر احوان 
مشاهده کرد. از دیگر سوء اخوان توانسته است این زبان فخیم را به نوعی با زبان 
عامیانه پیوند دهد و به نوعی سبک شخصی دست یابد. وصف. صحنه پردازی و 
روایی بودن بیان از دیگر مختصات سبک شعر اخوانند. 

از نظر محتوایی نیز در شعر اخوان نوعی نگاه حسرتمندانه (نوستالژی) نسبت به 
ایران باستان و افتخارات آن به چشم می‌خورد. اخوان در اشعار خود در حسرت 
روزگار با شکوه ایران باستان است که اکنون دیگر نشانی از آن باقی نمانده است. 
همین تفکر باعث شده است که نگاه او به روزگار معاصرش با نوعی ناامیدی و 
بدبینی روشنفکرانه توأم باشد و نسبت به برخی از مسایل به دیدهُ شک بنگرد. البته 
اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار که در زندگی فردی شاعر نیز بی‌تأثیر 
نبوده و زندگی را بر او سخت گرفته است» در به وجود آمدن چنین فضای فکری‌ای 
بی‌تأثیر نبوده است. 

همچنین بدبینی به روزگار معاصر شاعر را بر آن داشته تا با کمک گرفتن از 
تاریخ کهن ایران و اسطوره‌های ایرانی» فضایی حماسی- اسطوره‌ای در شعرهایش 
حلق کند و آرمانشهر خود را با ترکیب و تلفیق مزدک و زرتشت که مظهر برابری و 
نیکی‌اند» بنا کند. 

اگرچه فضای کلّی فکری حاکم در شعر اخوان. فضایی حماسی همراه با 
انتقادهای اجتماعی و سیاسی است. اما رگه‌هایی از عشق» فلسفه و حتی معنویت و 
جذبة الهی نیز در اشعار او دیده می‌شود. 

آثار شعری اخوان عبارتند از: ارغنون زمستان آخر شاهنامه» از این اوستا. شکار 
پاییز در زندان» عاشقانه‌ها؛ کبود. در حیات کوچک پاییز در زندان دوزخ اما سرد 


۶ گوهر دریای جان 


زندگی می‌گوید: اما باید زیست. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. اینک بهار 

علاوه بر اشعار. آثار تحقیقی‌ای نیز همچون: «بدعت‌ها و بدایع نیما پوشیج» و 
«عطا و لقای نیمایوشیج» در حوز؛ شعر معاصر و خصوصاً شعر نیمایی از اخوان به 
جا مانده است که در آنها به تبیین و تشریح ساختار زبانی. موسیقایی و معنایی شعر 
کیت اشنم ابیت 

از دیگر آثار پژوهشی او می‌توان به مجموعه مقالاتش با عنوان «حریم سایه‌های 
سبز) و «نقیضه و نقیضه‌سازان» اشاره کرد. چند اثر داستانی نیز با عنوانهای مرد 
جن‌زده (مجموعهٌ چهار داستان) و درخت پیر و جنگل. از او به یادگار مانده است. 

اخوان سرانجام در شهریور ۱۳۹۹ در تهران درگذشت و بنا به وصیت او پیکرش 


را در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپردند. 


گزیده ای از اشعار اخوان 


جون سبوی تشنه 


از تهی سر شار 
جویبار لحظه‌ها جاریست 


فصل بیست و دوم: مهدی اخوان الث ۳۰۵ 


چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب وندر آب بیند سنگ» 
دوستان و دشمنان را می‌شناسم من 
ژاناه کم را دوست می دارم 


مرگ را دشمن 


وای اما- با که باید گفت این؟- من دوستی دارم 


که به دشمن خواهم از او التجا بردن! 


جویبار لحظه‌ها جاری. 


قاصدک 


قاصدک! هان؛ جه خبر آوردی؟ 
از کجا وز که خبر آوردی؟ 
یی اش ]قاتا 

گرد بام و در من 


بی‌ثمر می‌گردی. 


انتظار خبری ن تسنیا مرا 
نه ز یاری نه ز دیّار و دیاری- باری. 


برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس 


گوهر دریای حان 


پرو آنجا که ترا منتظرند. 
قاصدک! 


در دل من همه کورند و کرند 


قاصد تجربه های همه تلخ. 
با دلم می گوید 
که دروغی تو. دروغ 


که فریبی تو» فریب. 


قاصدک! هان ولی... آخر... ای وای! 
راستی آیا رفتی با باد؟ 

با توام, آی! کجا رفتی؟ آی...! 
راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ 
مانده خاکستر گرمی, جایی؟ 


در اجاقی- طمع شعله نمی بندم - خردک شرری هست هنوز؟ 


قاصدک! 
ابرهای همه عالم شب و روز 


در دلم ی کر فتاخ. 
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فتاده تخعته سنگ» آتسوی‌تن انگار کوهی بود 
و ما این سو نشسته خسته انبوهی 

زن و مرد و جوان و پیر 

و با زنجیر. 

اگر دل می‌کشیدت سوی دلخواهی 

به سویش می‌توانستی خزیدن» 

لیک تا آنجا که رخصت بود 


تا زنجیر. 


ندانستیم 
ندایی بود در رژیای خحوف و خستکی‌هامان. 

و یا آوایی از جایی. کجا؟ هرگز نپرسيدیم. 

چنین می گفت: 

- «فتاده تخته سنگ آنسوی» وز پیشینیان پیری 

بر او رازی نوشته است. هر کس طاق. هر کس جفت...» 
چنین می‌گفت چندین بار 

صداء وآنگاه چون موجی که بگریزد زخود در خامشی 


و ما چیزی نمی‌گفتیم 


۸ گوهر دریای جان 


و ما تا مدّتی چیزی نمی گفتیم 

پس از آن نیز تنها در نگذمان بود اگر گاهی 
گروهی شک و پرسش ایستاده بود 

و دیگر سیل و خیل خستکی بود و فراموشی 
و حتی در نگ‌مان نیز خاموشی 


و تخته سنگ آنسو اوفتاده بود 


شبی که لعنت از مهتاب می‌بارید. 

و پاهامان ورم می‌کرد و می‌خارید. 

یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین‌تر از ما بود 
لعنت کرد گوشش را و نالان گفت: «باید رفت». 
و ما با خستگی گفتیم: 

«لعنت بیش بادا» گوشمان را چشممان را نیز 
باید رفت». 

یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت. آنگه خواند: 
سک زارف وتان 

که از اين رو به آن رویم بگرداند» 

و ما با لذتی بیگانه» این راز غبارآلود را 

مثل دعایی زیر لب 

تکرار می‌کردیم. 

و شب شط جلیلی بود. پر مهتاب. 
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هلاه یک... دو... سه... دیگر بار 

هلاء یک دی سهه دیگر بار 

عرق‌ریزان. عزاء دشنام؛ 

گاهی گریه هم کردیم. 

هلاء یک دو سه. زین‌سان بارها بسیار 

بخه سنگین بوده اما متعت شیرین نود پیروزق 
و ما با آشناتر لذتی, هم خسته هم خوشحال 


یکی از ما که زنجیرش سبک‌تر بود. 

به جهد ما درودی گفت و بالا رفت. 

حط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند 
(و ما بی‌تاب) 

لبش را با زبان تر کرد (ما نیز آنچنان کردیم) 
تکاهی کرو ی فا ی سا کت تباید 

دوباره خواند. خیره ماند» پنداری زبانش مرد 
نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری؛ 

ما خروشيديم: 

- «بخوان!» او همچنان خاموش 

ور ای رما پیضوا 0۱0 تصیره یه مایا کت نکا هی کرق: 


یر از این 


۰ گوهر دریای جان 


فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که می‌افتاد 


نشاندیمش 


به دست ماو دست خویش لعنت کرد 


- «جه خواندی. هان؟!» 

مکید آب دهانش را و گفت آرام: 
- نوشته بود 

همان: 

(کسی راز مرا داند 

که از اين رو به آن رویم بگرداند». 
و 

به مهتاب و شب روشن نگه کردیم 
و شب شط غلیلی بود: 


غزل: فریادرس نمائد 
شادی نماد و شور نماد و هوس نمائد 
فریاد از آن کنند که فریادرس رسد 


سهل است این سخن. که مجال نس نماند 
فریاد را جه سود جو فریادرس نماند؟! 


حز مشتی اسخخوان و پر اندر تفس نماند 


امّید در به در شد و از کاروان شوق 
توفانی از غبار بماشد و سوار رفشت 
سودند سر به خاک مذلّت کسان چو باد 
کسارون و زنسده رود پسر از خسون دل شسدند 
تنها نه خصم. رهزن ما شد که دوست هسم 
رفتند و رفت هرچه فریب و دروع بود 
تابنده باد مشعل می. کاندرین ظلام 


برخیز امید و چارةُ غم‌ها ز باده خواه 


فصل بیست و دوم: مهدی اخوان ثالك ۳۱۱ 
جز اله‌ای ضیف ز مسکین جرس نماند 
بس برگ و ساز بهٌده ماند و قرس نماند 
در برج‌های قلعة تدبین کس نماند 
آترک شکست. عهد و وفای آرزس نماند 
جندان که پیش رفتش آزای باز پس نماند 
تا مرگ این حقیفت بی رحم بس نماند 
موسی بشد به وادی آیِمّن» فِبّس نماند 


ور نیست. پس جه جاره کنی؟ جاره پیس نمان‌د! 


فصل بست و سوم 
قیصر امین‌پور 


زندگی و آثار 

قیصر امین‌پو در اردیبهشت ۱۳۳۸ خورشیدی در شهرستان گتوند استان 
خوزستان به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در دزفول گذراند. در سال 
۷ در رشتة دامیزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده اما یک سال بعد از این زشته 
انصراف داد. در سال ۱۳۹۳ بار دیگر به دانشگاه رفت و به تحصیل در رشتهٌ «زبان و 
ادبیات فارسی» پرداخت. او در همین سال اوّلین مجموعة شعر خود را با نام «در 
کوچه آفتاب» منتشر کرد. وی در سال ۱۳۷۲ موفق به دریافت مدرک دکترای خود از 
دانشگاه تهران شد. پایان‌نامةٌ دکتری او با عنوان «سنت و نوآوری در شعر معاصر» در 
سا ۱۲۸۲ متشه 

او از سال ۱۳۰۷ در دانشگاه الزهرا و پس از سال ۱۳۹۹ در دانشگاه تهران به 


عنوان استاد به تدریس ادبیات پرداخت. دکتر قیصر امین‌پور در سال ۱۳۸۲ به عنوان 


فصل بیست و سوم: قیصر امین پور ۳۳ 


عضو پیوستةٌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد. 

قیصر از جمله شاعران نوپردازی است که توانسته است بخوبی بین شعر 
کلاسیک و شعر نیمایی تلفیق ایجاد کند. او به دلیل آشنایی‌ای که با ادبیات کلاسیک 
فارسی داشته توانسته است از ظرفیت‌های زبانی ادبی و بلاغی ادبیات کهن فارسی 
و تلفیق آنها با شعر نیمایی برای به وجود آوردن سبک شعری خود استفاده کند. او 
هم در قالب‌های کلاسیک همچون غزل. دوبیتی و رباعی شعر سروده است و هم در 
قالب نیمایی و در هر دو شیوه نیز شعر او دارای جاذبه‌ها و نوآوری‌های جدیدی 


است. 

به صورت کی می‌توان گفت شعر او از نظر محتوایی دربردارند؛ موضوعاتی 
همچون آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی انقلابی نوعی درونگری شهودی و مقداری 
واخوردگی و افسوس نسبت به تحقق نیافتن آرمانهاست. 

به عبارت دیگر بخشی از اشعار او در مورد انقلاب اسلامی و آرمانهای آن و 
ارزش‌های دینی و مذهبی همچون مبارزه عدالت ایثار و شهادت و... است. اما از 
آنجا که از دیدگاه او برخی از این آرمانها تحقق نیافته» در برحی دیگر از 
شعرهایش, شاهد نوعی سرخوردگی و اعتراضی نسبت به این موضوع هستیم. 

بخش دیگر شعر قیصر روایتگر حالات درونی اوست. از این شعرها می‌توان به 
تفکرات فلسفی و هستی‌شناسی قیصر که تا حدودی به عرفان اسلامی نزدیک 
من 

در یک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان شعر قیصر را از نظر تاربخی- محتوایی به سه 
دوره تقسیم‌بندی کرد. موضوع اشعار الب او آرمانگرایی. ظلم ستیزی و تحقق 
انقلاب اسلامی و ترویج عقاید و باورهای اوست. دورة دوم دربرگیرنده نگاه نقادانة 


او به جامعه و رویارویی او با واقعیت‌های تلخ اجتماعی است که کم کم او را به 


۶ گوهر دریای جان 


سمت شعر درون‌گرا سوق می‌دهد. در دورهُ سوم در شعر او علاوه بر توجّه به 
مسایل اجتماعی. شاهد طرح موضوعات فلسفی و عرفانی عمیق‌تری هستیم که 
نشان‌دهندة کمال و پختگی روح شاعر است. 

مجموعه اشعار او عبارتند ازز تتفس صبح, در کوچ؛ آفتاب. آیینه‌های اگهان 
گل‌ها همه آفتاب گردانند. دستوز زبان عشق. 

از او چند مجموعهٌ شعر نیز برای نوجوانان به یادگار مانده است که عبارتند از: 
منظومه ظهر روز دهم مثل چشمه مثل رود به قول پرستو. همچنین دو کتاب نشر 
ادبی نیز به رشته تحریر درآورده است: طوفان در پرانتز» بی‌بال پریدن. 

دکتر قیصر امین پور ددستال ۱۳۷۸ ور اثر تصتادف,رانندگی دحاو جخراضات 
متعددی شد و سال ۱۳۸۲ در سن چهل و هشت سالگی و بر اثر ناراحتی‌های ناشی 
از همان تصادف. جان به جان آفرین تسلیم کرد. او را در زادگاهش, گتوند به خاک 


سپردند. 


گزیده‌ای از اشعار قیصر 


فصل بیست و سوم: قیصر امین‌پور ۳۱۵ 


چرا همچنان دشمنی هست؟) 


شهیدی که بر خاک می‌خفت. 

سرانگشت در خون خود می‌زد و می‌نوشت؛ 
دو سه حرف بر تک 

«به امید پیروزی واقعی 

له در جنگ. 

کین حنگ! 


کودکان کربلا 


راستی تا 
کودکان کربلاه تکلیفشان تنها 
ذاتها ککزار‌مشیق. ابا ابا 


مشق بابا آب» بود؟ 


۹ گوهز دوزای بجاو 


آرمانی(۱) 


پرنده 
نشسته روی دیوار 


غزل: فوت و فن عشق 

دوست ترت دارم از هرجه دوست 
دوست‌تسر از آنکه بگسویم چقدر 
و( رامش ور ارو 
ار 


فوت و فن عثسق بسه شعرم ببخش 


تساکسه بگسویم غسم دل بیشت‌تر 
ای تو به من از خود من خویشتر 
پیشستر از بیشستر از بیشسستر 
درد تسو را از همه درویشستر 
سر رگ مسن. گسر بزنسی نیشتر 


فیط تایتوی فا لته نا و مسر 


اخوانه 
جراعالان ران نتصیحت کنسیم؟ 
تمام عبادات ماعادت اسست 
چه اثسکال داره پیس از هر نماز 
بسه هنگسام تست بسرای نم‌از 
جه اشکال دارد که در هر قنوت 
جه اشتتکال دارهدر اش م‌هتا 
مگر موج دری‌از دریا جداسست 
پراکندگی حاصل کرت است 
«وحود» تو جون عین «ماهیست» است 
اگر عشسق. خوذ علّت اصلی است 
بیسا جیسب احساس و انديشه را 
نشتر از اه کلشتین راز». از «عقل سرخ» 
بیایید تاعین «عین‌القضات» 
کوش ۵ تس تس | 
کنو تیا مس زیت موز رید 
ببسرادر چسه شد رسم اخوانس4؟ 
کته فافته ات یا باورشنست 


خبدایاا دلسی آفتابی ده 


فصل بیست و سوم: قیصر امین پور ۳۷ 


بیایسد از عشسق. صسحبت کنسیم 
بسه بسی‌عادتی کاش عادت کنسیم 
دو رکست گلسی را عبادت کنسیم؟ 
به آلال‌هاقصد قربست کنسیم؟ 
دمی «بشنو از نی» حکایت کنیم؟ 
حمال خدا را زارت کنسیم؟ 
چرا بر «یکی» حکم «کشرت» کنیم؟ 
پیایید تمسرین وحدت کنسيم 
جرا ب از بحث «اصالت» کنیم؟ 
جرا بحث «معلول» و «علّت» کنسیم؟ 
پر از نفل مر و مت کنیم 
پر از «کیمیای سعادت» کنسیم 
مان دل و دین. قضاوت کنیم 
نگاهی همم او تفه طصیی کنیم 
بیایساد عهسد آخسوت کنسیم 
همین بس که ما ساده صحبت کنیم 


که از بساغ گلها حمایست کنیم 


۸ گوهر دریای جان 


رعایت کن آن عاشقی را که گفت: «پی| عاشسقی را رعایست کنسیم» 
چند رباعی 

ای عشق! زمین و آسمان آية توست یاه تون تین توت با یه و ستیگ 
چون رهگذری خسته که می‌آساید آسایش آفتساب. در ساية توسست 
دسستی ز کرم به شانة ما نسزدی ۱ بسالی بسه هسوای دانة ما نسزدی 


دیری‌است دلم چشم به راهت دارد ای عشق. سّری به خانه مانزدی 


منابع و ماخذ 


- آل احمد. جلال, سه تار چاپ چهارم. تهران انتشارات جامه‌دران» ۱۳۸۷. 

- ابتهاج. هوشنگ(ه..سایه» سیاه مشق چاپ بیست و دوم تهران انتشارات 
کارنامه ۱۳۸۱. 

- سس یادگار خون سرو. چاپ دوم. تهران انتشارات توس ۱۳۷۰. 
_وآینه در آینه (برگزیده اشعار) به انتخاب محمّدرضا 
شفیعی کد کنی» چاپ بیستم تهران, انتشارات چشمه ۱۳۸۸. 

- احوان ثالث. مهدی(م.امید)» آخر شاهنامه. چاپ نهم تهران انتشارات مروارید» 
۱۳2۹ 

زاین اوستاء چاپ پنجم. تهران انتشارات مروارید ۱۳۲۱ 
- ما رغنون» چاپ سوم تهران انتشارات مروارید. ۱۳۵۵. 

- امین پون قیصر دستور زبان عشق. تهران انتشارات مروارید. ۱۳۸۱. 

- بیهقی, ابوالفضل محمد بن حسین. تاریخ بیهقی, به کوشش خلیل خطیب رهبر 
چاپ نهم. تهران» نشر مهتاب» ۱۳۸۳. 


۶۰ گوهر دریای جان 


- تبریزی» شمس الدین محمّد. مقالات شمس تبریزی, به تصحیح و تعلیق محمّد 
علی موخد. چاپ سوم تهران انتشارات خوارزمی. ۱۳۸۵ 

- جامی. عبدالرحمن. بهارستان و رسائل(مشتمل بر رساله های: موسیقی. عروض ... 
شرح تائیه ابن فارض) به مقدمه و تصحیح اعلاخان افصح زاد. محمد جان عمرأف؛ 
ابوبکر ظهورالدین» تهران میراث مکتوب ۱۳۷۹. 

دیوان ویراستهُ هاشم رضی. تهران» نشر پیروز بی‌تا. 
-________ هفت اورنگ به تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیلانی؛ 
چاپ پنجم تهران انتشارات سعدی, ۱۳۷۸ 

- جمال زاده محمدعلی. قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار چاپ سوم تهران؛ 
انتشارات سخن» ۱۳۸۵. 

- چوبک. صادق انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر: به انتخاب کاوه 
گوهرین» چاپ دوم. تهران انتشارات نگاه ۱۳۸۵. 

- حافظ شیرازی» شمس‌الدّین محمّد . دیوان‌حافظ به سعی سایه(امیر هوشنگ 
ابتهاج)؛ چاپ چهارم تهران. نشر کارنامه, ۱۳۷۵. 

- رودکی. جعفر بن محمد. کلیات دیوان. زیر نظر ی. براگینسکی. تهران, کتابفروشی 
فخر رازی ۱۷ ۱۳. 

- سعدی. مصلح بن عبداللّه کلیات سعدی, به اهتمام محمّدعلی فروغی. جاپ 
سیزدهم. تهران انتشارات امی رکبیر» ۱۳۸۳. 

سنایی؛ ابوالمجد مجدودبن آدم حديقة‌الحقيقة و شریعةالطریقة به تصحیح و تحشیه 
سیدمحمّدتقی مدرّس رضویی تهران انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۰۸ 


منابع و مخذ ۳۲۱ 


مثنوی‌های حکیم سنایی به انضمام شرح سیر العباد الی 
المعاده به تصحیح و مقدمه محمّدتقی مدرّس رضوی. چاپ دوم تهران انتشارت 
پانگه ۳۱۴ 

- سپهری. سهراب هشت کتاب. چاپ بیست و سوم تهران. کتابخانة طهوری» 
۱۳۷۸ 

راما انعم( بامدای اه هر به‌های اک هر ان انتسا رات اسر که ۱۱۳۵۱ 


ابراهیم در آتش, تهران چاپ ششم. انتشارات زمان-نگاه؛ 
۱۳۷۰ 


هوای تازه». چجاب دوازدهم. تهران. انتشارات نگاه» ۱۳۲۸۵. 


- عراقی. فخرالدین کلیات دیوان » تصحیح و مقدمه سعید نفیسی. تهران» نشر 
ی 

جاک کح ان مقلامه و تصحیح محمد خواجوی. چاپ سوم تهران. 
انتشارات مولی» ۱۳۸۶. 

- عطار. فریدالدین محمّد اسرارنامه. مقدمه. تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی 
یت رو لهی تاییهم مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی 
سس تذکرة الاولیای به تصحیح محمد استعلامی. چاپ ششم؛ 


تهران. انتشارات زوار. ۳۷/۰ 


۷ ( گوهر دوزای ماخ 


وان اشعان به اهتمام و تصحیح نقی تفضلی. جاپ 
دهم تهران انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۰. 

- سس مختارنامه. به تصحیح و مقدمه محمّدرضاشفیعی 
کدکی) جابپسعی تهران: انتشارانت هر ۱۳۸۹ 

ب- 2 ناویل تیصو سامت نم ما کی 
کدکنی» جاپ سیزدهی تهران؛ انتشارات خن ۱۳۹۲. 
_______مصیبت امه مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا 
ای دب مان که تیان اراس ۱۳۱ 

- فردوسی, ابوالقاسم. شاهنامه فردوسیء به کوشش و زیر نظر سعید حمیدیان 
چاپ هفتم. تهران نشر قطره. ۱۳۸۶. 

- مولوی. جلال‌الدّین محمّد بلخی دیوان کبیر به تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر 
جاپ دوم تهران آلتقتارات امبر کتیرن: ۱۳۵۵: 


مثنوی معنوی» به تصحیح رینولد.ا.نیکلسون, به اهتمام دکتر 
تال پیت او تور ان انشا رات افرکس ۱۳۰۱۳۰ 

- نظامی گنجوی. الیاس بن یوسف. سبعه حکیم نظامی. تصحیح حسن وحید 
دبتکرقق» تهر ان نش تغل اک علهی: ۱۲۰۱۲ 

- نیما یوشیج(علی اسفندیاری» مجموعه آثار نیما یوشیج, به کوشش سیروس 
ظامبای هرا نی فاشی 3۳۱۵۰ 

شدای ضاد قی سک ول ری هران اش رات‌گان 3۳۳ 


منابع و مخذ ۳۲۳ 


دانشگاه تهران ۱۳۶۱. 
- سس اامه‌های عین‌القضات همدانی. به اهتمام علینقی منزوی» عفیف 


